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  دربارة مجله ●

هاي اعتقادي، كلامـي، فقهـي،    هاي پژوهشي در زمينه فصلنامه فرهنگ رضوي، مقاله
  پذيرد. مي (ع)رضا تفسيري، حديثي، تاريخي، تطبيقي و ساير ابعاد علمي با محوريت امام

  

  اشتراك ●
مندان به اشتراك، ايـن   هزار ريال است. علاقه 120000مبلغ اشتراك ساليانه در ايران 

نژاد واريز و اصل  بانك ملي شعبه هاشمي 0109367952003مبلغ را به شماره حساب  
، بنيـاد  3، پـلاك  34نشاني مشهد مقدس، بلوارشهيد كاميـاب، شـهيد كاميـاب    فيش را به 

  ارسال كنند.  طبقه سوم، دفتر نشريه ،(ع)فرهنگي هنري امام رضا المللي ينب
  

  يادآوري به نويسندگان ●
 5كلمه) و واژگان كليدي (حـداكثر   150چكيدة فارسي و انگليسي مقاله (حداكثر ـ 

  واژه) همراه مقاله ارسال شود.



 

 قاله درج شود. خانوادگي در پايان م ها و مĤخذ به ترتيب الفبايي نام ـ يادداشت

ـ در متن مقاله، هرجا كه لازم بود، نام مؤلف، سال انتشار منبـع و صـفحة مـوردنظر    
) و در مورد منابع خارجي (لاتين) معادل خارجي آنها در پايين همان APA(روش 

  صفحه درج شود. 
شده به فارسـي   هاي لاتين ترجمه ها و گزارش ها، رساله ها، كتاب ـ نشاني كامل مقاله

  ايد ضميمة مĤخذ شوند. ب 
مؤلف بايد سمت پژوهشي يـا آموزشـي، نشـاني كامـل محـل كـار و نشـاني پسـت         ـ 

  ) خود را ضميمة مقاله كند. e-mail( الكترونيكي
تحريريـه و داوران   پذيرش نهايي مقاله و چـاپ آن در مجلـه منـوط بـه تأييـد هيئـت      ـ 

  است. » فرهنگ رضوي«  متخصص
زبان داخل و خارج كشور چـاپ شـده    هاي فارسي ر مجلههاي رسيده نبايد د ـ مقاله

  باشد. 
  مقالة رسيده، بدون تغيير در مفاهيم آن، آزاد است. » ويرايش«ـ مجله در 

هايي دربارة  هايي را چاپ كند كه نتيجة پژوهش دهد مقاله ترجيح مي» فرهنگ رضوي«ـ 
  باشد.  )(ع)معارف و فرهنگ رضوي (امام رضا 

  مندرج در فصلنامه، برعهدة نويسندگان آنهاست. هاي مقالهـ مسئوليت مطالب 
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  مقدمه
به معناي با هم نظر كردن، فكر كردن در حقيقت » مناظره«ا واژة دهخد لغتنامةدر 

ويـژاري   اي عربي كه پارسي آن، هم و ماهيت چيزي و با هم بحث كردن است. واژه
  ).loghatnameh.org(يعني با هم گفتگو كردن است 

نظر است به بصيرت از جانب مستدل وسايل در نسبت واقعه ميـان دو  » مناظره«
شـود. منـاظره كـردن، مباحثـه و      ظهار صواب و نظر به بصيرت قيد ميچيز از براي ا

مجادله كردن و بحث و گفتگوست. مناظره عبارت از توجه متخاصمان در اثبات نظر 
ها براي اظهار و روشن كردن حـق و   خود دربارة حكمي از احكام و نسبتي از نسبت

يـراد نظيـر بـالنظير و    صواب و بالاخره مناظره بحث باشد در مسائل مختلف فيه و ا
مقابل بالمقابل و آن يا مأخوذ از نظير است يا از نظر است يا به معنـي توجـه نفـس    

  ).loghatnameh.org(است در معقولات يا به معني مقابله است 
از نظر اصطلاحي، مناظره نوعي گفتگو و مكالمه است كه در آن دو طـرف گفتگـو   

شدة طرف مقابل، ديدگاه و نظر خـود را اثبـات    تهگيري از اصول پذيرف كوشند با بهره مي
كنند و عقيدة باطل طرف را آشكار كنند به وجهي كه وي نتواند آن را انكار كند. اين امر 

 هاي امام با نمايندگان اديان و فرقَ ديگر اسلامي آشكار است. درستي در مناظره به

رَق   ديدگاهدوران نشاط علمي، تضارب آرا و  (ع)دوران حيات امام رضا ها ميان فـ
هاي فرهنگي با ديگر جوامع است. مأمون،  گوناگون درون اسلام و نيز افزايش ارتباط

خليفة عباسي، هم با درخواست از روميان براي ارسال آثار فلاسفة يوناني و امـر بـه   
ترجمة آنها، به افزايش فضاي نقد و گفتگو كمك كرد؛ چه از حيث گفتگـوي درون  

  تباط جهان اسلام با ساير ملل.تمدني و چه ار
تكثـر در فكـر، عقيـده و مـذهب      (ع)هاي شاخص عصر امام رضا يكي از ويژگي



    11  (ع)رضا هاي امام تحليل گفتمان مناظره
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هـا در عملكـرد    اي از اين اختلاف ميان دانشمندان و حتي عوام است كه بخش عمده
گيري و رشد نهضت ترجمه به  خصوص مأمون ريشه داشت. شكل خلفاي عباسي به

مسـلمان،   هاي اسلامي، ورود افـراد تـازه   بقة سرزمينسا خواست مأمون، گسترش بي
دليـل   هـا و محروميـت مـردم از معـارف حقيقـي اسـلام بـه        هـا و شـبهه   طرح سؤال

هـا، التقـاط و عقايـد باطـل در      هاي عباسيان بر ائمه موجب گسترش انحراف جنايت
  ).189: 1391فائق،  ميان مسلمانان شد (درخشه و حسيني

هـر   ياسي را از اين اقدام مأمون از نظـر دور داشـت، امـا بـه    توان اهداف س اگرچه نمي
در  (ع)توان منكر اين واقعيت شد كه تـلاش مـأمون بـراي حضـور امـام رضـا       ترتيب نمي

هاي گوناگون با نمايندگان ساير فرقَ و مسالك درون اسلام و مناظره بـا نماينـدگان    مناظره
برخلاف انتظـار   (ع)د علمي امامت امام رضاساير اديان، فرصت مناسبي را فراهم آورد تا بع

  ابعاد جهاني به خود بگيرد.  (ع)و هدف مأمون، آشكارتر شود و شهرت و حقانيت امام رضا
شد كـه تـأثير توفيـق امـام      البته محدود بودن وسايل ارتباطي آن زمان مانع از آن مي

در دربار مـأمون كـه    فراگيرتر و پايدارتر شود؛ اما حضور صاحبان فكر و انديشه (ع)رضا
مثابـه ذخيـرة الهـي و     ها بود، بار ديگر منزلت امام را بـه  محل برگزاري بيشتر اين مناظره

را در نشر معـارف   (ع)معدن علم الهي اثبات كرد. اگر بخواهيم مجاهدت علمي امام رضا
توانيم بگـوييم كـه    بندي كنيم، با اندكي تساهل مي هاي فكري و اعتقادي دسته و اصلاح

هـاي   ها، رفع اخـتلاف  مباحث عقيدتي امام پيش از دوران ولايتعهدي بر محور رد شبهه
ديني و اشاعة معارف مكتب اهل بيت و تشيع سـامان يافتـه بـود. امـا نگـاهي بـه        درون
هاي حضرت با مخالفانِ مسلمان و غيرمسلمان در دورة ولايتعهدي اين مطلب را  مناظره

سياسـي آن   - جايگاه ولايتعهدي و نيز شرايط اجتمـاعي كند كه بنا به اقتضاي  روشن مي
دوران، شاخصة دفاع از اسلام در مقابل مكاتـب و مـذاهب انحرافـي و التقـاطي بسـيار      
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هاي امام در بصره را كـه بـا    مجلسي مناظره ). البته علامه1391پررنگ بوده است (همان:
سوي  از عزيمت امام به چند تن از نمايندگان اديان مختلف صورت گرفته مربوط به قبل

  ).80: 49، ج1403اند (مجلسي،  خراسان دانسته
بـا نماينـدگانِ سـاير     (ع)هاي امام رضـا  نكتة مهم و درخور توجه اينكه در مناظره

اديان براي اثبات حقانيت اسلام و رد عقايد باطل مسـيحيان، يهوديـان و زرتشـتيان،    
د. اين گفتگوهاي انتقادي در تـاريخ  فرمودن هاي مقدس آنها استناد مي ايشان به كتاب

بخش شيعيان  تواند الهام نظير است، مي حيات ائمه كه در اين حجم و با اين دقت بي
  ها باشد. عصر حاضر در مواجهه با نمايندگان ساير اديان و آيين

هـا و   همچنين، امام هشتم در مواردي كه امكان اقامة ادلة نقلي و اسـتناد بـه آيـه   
يِ مقبول ديگر اديان نداشتند، متوسل به ادلة عقلي و منطقي (بـدون  هاي آسمان كتاب

رَد نـاب را بـراي اقنـاع      تأثيرپذيري از فلسفة يوناني) مي شدند و ابعاد ديگري از خـ
دادند. اگر متكلمان و فلاسفة اسلامي ايـن خـط را دنبـال     هاي مناظره نشان مي طرف
كردنـد.   زمـين پيـدا نمـي    فلاسفة مغربگيري از  كردند، شايد نياز چنداني به بهره مي
هـاي امـام رسـيدن بـه فهمـي انتقـادي و روشـن از         هدف از مناظره«توان گفت  مي

كننـده در مباحثـه و ايفـاي نقـش      موضوع بحث، ارتقـاي خودآگـاهيِ فـرد شـركت    
تـري بـه مباحـث نگـاه      كننده براي كمك به مخاطب است تا به روش آگاهانه تسريع
  ).10: 1387و ميرشاه جعفري، اردكاني  (هاشمي» كند

فردي (متقابل) با شيوة مناظرة علمـي   هاي ميان هاي انساني، ارتباط از ميان ارتباط
فـرد دانسـتن    اي كـه اصـل آن بـر منحصـربه     امام معصوم انطباق بيشتري دارد؛ شيوه

  خصوصيات رفتاري طرفين ارتباط است.
ا ماهيت تعاملي است فردي ب مناظره نيز ابزاري اقناعي در ارتباطات ميان
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رسد در ديدگاه  نظر مي يابد... به كه اغلب به سمت تبادلي شدن نيز سوق مي
عنوان بروز تغيير انديشمندانه، آگاهانه و اختياري در  امامان معصوم، اقناع به

مخاطب دنبال شده و ديـدي انسـاني در جهـت مصـالح مخاطـب بـه وي       
  ).22-24: 1390دوست،  (سپنجي و مؤمن اند داشته
گوينـد و ايـن    در برخورد با انديشمندان با برهان و دليل سـخن مـي   (ع)امام رضا

ادع الي سبيل ربك بالحكمه و الموعظه الحسـنه و جـادلهم بـاللتي هـي     «است كه: قرآن ترجمان 
  ).125(نحل/ » احسن

االله است و در برخورد با مـردم كـه اهـل     امام برهان كامل است، حجت
ستند، با موعظه و خطابه و با مخالفان و انديشمندان بـا  استدلال و برهان ني

شـود و دليـل اينكـه بـه شـعر و       جدال احسن، استدلال و برهان روبرو مي
هاي شعري و مغالطه در  مغالطه اشاره نكردند، شايد اين باشد كه اولاً قياس

آور و يقينـي   هاي شعري و مغالطه، علـم  شأن حجت خدا نيست، ثانياً قياس
  ).10:1387اشمي، (هنيست 

توان گفت فضاي مناظره كه عرصة مناسـبي بـراي اثبـات خـود و نفـي       هرحال، مي به
ديگري است، اين امكان را فراهم آورد تا در اثبات حقانيت امام به خليفة عباسي، شيعه به 
اهل سنت، مذهب امامت در مقايسه با معتزله، مذهب اسلام در مقايسه با اديـان ابراهيمـيِ   

گـري و در   انند: مسيحيت، يهوديت و صابئين، حقانيت اسلام در مقايسه با زرتشتيديگر م
هاي امام با نمايندگان ساير  گري و الحاد، مناظره نهايت حقانيت الوهيت در مقايسه با مادي

دفاع «اديان را به فرصتي تبديل كرد كه عقايد كلامي حقيقي اسلام براي همگان ارائه شود. 
ردَ در      (ع)هاي امام رضا ر مناظرهعقلاني از دين د حكايت از جايگـاه ارزشـمند عقـل و خـ

سيرة رفتاري حضرت دارد... هر سخن حضرت درخصوص اثبات مدعاي خود، با اصـل  
  ).22- 25: 1391(اسكندري، » يا اصول منطقي همراه بوده است
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و هـا   مثابـه مرجـع اسـتدلال    منزلـت عقـل بـه    با اين حال، امام ضـمن ارج نهـادن بـه   
شوند كه دين خدا بـا عقـول بشـري مسـتقيم      هاي عقلي، اين نكته را رهنمون مي احتجاج

ها بـا   شود. اما از آنجا كه طرفين مناظرة امام مدعي خرد و دانش بودند، امام در مجادله نمي
  كردند. اي جز پذيرش موضع امام پيدا نمي بردند كه چاره ايشان طوري بحث را پيش مي

دايـك، بـه    گيري از تحليل گفتمـان انتقـادي ون   است تا با بهرهاين مقاله درصدد 
رَق گونـاگون       (ع)هاي امام رضـا  بررسي وجوه زباني مناظره بـا نماينـدگان اديـان و فـ

گـرا در پـي اثبـات     هاي مادي بپردازد؛ با اين ملاحظه كه امام معصوم برخلاف انسان
ي از ديگـري، تحريـف يـا    سازيِ غيرواقع نمايي و غيريت خود با نفي ديگري، بزرگ

انـد. از   گـويي و تـأثير از سـاخت قـدرت نبـوده      جا كردن سخن يا پاره حقيقت جابه
هـا   ها و مفاهيم عملياتي در تحليل گفتمان انتقادي اين مناظره رو، برخي از مقوله اين

ها ابعاد  هاي ديگر در اين مناظره دور است، اما كاوش مقوله از شأن و موقعيت امام به
كنـد. همـة اسـتنادها بـه      اي از اين گفتگوهاي تاريخي را به خواننـده ارائـه مـي    تازه

با پيروان مـذاهب   (ع)مناظرات تاريخي امام رضاها از كتاب ارزشمند  محتواي مناظره
  االله مكارم شيرازي برگرفته شده است. نوشتة آيت و مكاتب ديگر

  
  (ع)هاي امام رضا هاي مناظره اصول و ويژگي

خطاب توأم با عقل، دين و تحريك « (ع)هاي امام رضا هاي مناظره ژگياز جمله وي
وجدان، رعايت منطق صواب، نظم منطقي در گفتار، توجه به محتواي پيـام گوينـده،   

ــز از درازگــويي، حاشــيه  » روي و مســتندگويي اســت رعايــت حــد ســخن و پرهي
  ).11-15: 1387اردكاني و ميرشاه جعفري،  (هاشمي

گيـري از تمثيـل و تشـبيه،     هاي مردم، بهره با استفاده از دانسته الزام طرف مناظره
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برانگيختن نيروي خرد طرف مناظره، اثبات وجهة عقلاني احكام و اهميت تفكر، اجـازة  
جـاي اسـتفاده از    پرسش و آزادي بحث، تأكيد بر رعايت انصاف، تكيه بر دلايل متقن به

اصول و معياري كلـي و عقلانـي، اسـتفاده از    شيوة مغالطه، احترام و تكريم متقابل، بيان 
شيوة جدل براي ارشاد و هدايت نظم منطقي مباحث و سامانة علمي، الزام طرف مقابـل  

ها، از ديگر  به پذيرش اشتباه خود و توجه به فرايض در وقت خود حتي در اوج مناظره
  ).114- 122: 1386زاده و رضاداد،  هاي امام است (تقي هاي مناظره ويژگي

تـوان گفـت مـأمون،     ناكام گذاشتن اهداف مأمون از ديگر اهداف امام بـود. مـي  
  هاي مناظره داشت: خليفة عباسي، اهداف متعددي از برگزاري جلسه

دار علم و دانش نشان دهد، نـوعي سـرگرمي    اينكه خود را مسلماني طرف
براي مردم در برابر مشكلات اجتماعي و خفقان سياسي درسـت كنـد، جلـب    

سـوي خـود و تقويـت پايگـاه      ر انديشمندان و متفكران جامعة اسلامي بـه افكا
حكومت، مقابله و رويارويي با مكتـب علمـي اهـل بيـت، اثبـات شايسـتگي       

  ).23- 25: 1388(مكارم شيرازي، هاي آن زمان  خلافت عباسي بر سرزمين
ها سعي در آزمـودن امـام و بـه شكسـت واداشـتن       مأمون با برگزاري اين جلسه

هـا   ن در رويارويي با علماي ديگر اديان داشت. البته مأمون در بيشتر اين مناظرهايشا
هـا   كرد، اما هر بار كـه امـام از منـاظره    ابتدا بر مقام علمي و شخصيت امام تأكيد مي

داد. در نهايـت، ايـن چـالش بـه      آمد، مناظرة ديگري را ترتيـب مـي   پيروز بيرون مي
ثبات حقانيت و احياي اسلام، مجاب شدن مدعيان منظور ا فرصتي بزرگ براي امام به

گوناگون، اثبات برتري و حقانيت ائمه اهل بيت و پيروان و شيعيان آنها منجـر شـد.   
ويـژه   هـاي اسـلامي، بـه    ها بود كه يكي از پوياترين كانون درواقع در پي اين مناظره«

ر پاسداري از هاي بعد به ايفاي نقش حياتي د شيعي در خراسان پا گرفت و در دوره
  ).87: 1387(اسدي، » اسلام، تشيع و ترويج آن پرداخت
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هاي حضرت، مؤيد اين امر است  شده در مناظره از طرفي اصول استنتاجي مطرح
بخشـي و   كارگيري آن براي ايجاد فهم مشترك از مسائل، آگاهي كه مناظره و روند به

هاي آن حضرت  مناظره روش«ايجاد نگرش توأم با عقلانيت است و از طرف ديگر، 
اساساً از نظر علمي و روايي، بيشـترين تـأثير آموزشـي را بـر طـرف منـاظرة خـود        

گذاشت. اين روش بر سه پايه استوار بود: دعوت بـه پرسـش، همگـام شـدن بـا       مي
» شـود  بسـت فكـري مواجـه مـي     مخاطب و هدايت مخاطب در مواقعي كـه بـا بـن   

  ).20 :1387اردكاني و ميرشاه جعفري،  (هاشمي
، آگاهي و احاطة امـام بـر متـون     آشكار شدن علم لدني امام«ها  از ديگر آثار اين مناظره

هـاي   هاي آسماني اديان ابراهيمي، تسلط و آگاهي امام بر زبان نشدة كتاب اصيل و تحريف
  ).17- 20: 1391نوكند،  (مرداني» اقوام ديگر، آگاهي امام از همة اديان و مكاتب است

از طريق گفتـار، سـخنان،    (ع)هاي هدفمند امام رضا اي و رويه انديشههاي  چارچوب
افزايي دانشمندان ساير مذاهب و هـدايت   هاي ايشان در راستاي معرفت مواعظ و خطابه
سوي اسلام با مدنظر قرار دادن سياست هدايت جامعه و نيز روشنگري  و جذب آنان به

سي است. چراكه در بسياري از موارد و تسوية افكارعمومي بر ضد حكومت ظالمانة عبا
كردنـد و   اقدام مـي  (ع)دانشمندان از طريق حكومت عباسي به بحث و جدل با امام رضا

دار كـردن   واقع اين امر، بخشي از سياست مزورانة اين حكومت غاصب براي خدشـه  به
  ).64- 65: 1391بود (آقا سيدمحمد قاري،  (ع)محبوبيت امام رضا

  
  روش تحليل گفتمان

هاي اسلامي طي ساليان اخير رواج بسياري يافتـه   هاي گفتماني در مطالعه تحليل
هاي تحليل گفتمـان ديـدگاه واحـدي وجـود      كارگيري روش است. اگرچه دربارة به
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ندارد و برخي پژوهشگران بـر وجـوه سـازگار و ناسـازگار آن بـا انديشـة اسـلامي        
ر نگارنده آنچه از انواع گونـاگون  )، به باو539-581: 1388لك،  اند (بهروزي پرداخته
هاي متصور در  توان بهره گرفت و فاقد بسياري از محدوديت هاي گفتماني مي تحليل

اين روش است، تمركز بر زبان و متن، واژگان و فضـاي حـاكم بـر روابـط واژگـان      
هـا، از روش تحليـل    است. از اين رو، در اين مقاله با در نظر گرفتن برخي ملاحظـه 

  ايم. انتقادي بهره گرفتهگفتمان 
كـار بـرد.    شناسي را نخستين بار زليك هـريس بـه   در زبان» تحليل گفتمان«اصطلاح 
دسـتور زبـان مـؤثر     خواهند در محدودة جمله بـه  دليل آنكه مي شناسان را به هريس زبان

كـار   دست يابند، نقد كرد. او تحليل گفتمان را براي تحليل متن بالاتر از سطح جمله بـه 
تر از جملـه، وظيفـة دسـتور زبـان و مطالعـة واحـدهاي        . مطالعة واحدهاي كوچكبرد

شناسـان در بحـث از    تر از جمله، موضوع تحليل گفتمان است. در مجموع، زبـان  بزرگ
كنند: نخسـت ديـدگاهي كـه تحليـل گفتمـان را       تحليل گفتمان دو ديدگاه را مطرح مي

كند؛ دوم ديدگاهي كه تحليل  ريف ميتر از جمله را تع بررسي و تحليل واحدهاي بزرگ
  داند. گفتمان را تمركز خاص بر چرايي و چگونگي استفاده از زبان مي

شناسانه به گفتمـان را   ، اين رويكردهاي زبانگفتمانسارا ميلز در كتاب مشهور خود 
يافتة متن است كه  گفتمان، جزء يا قطعة گسترش«كند:  تري چنين بيان مي شكل روشن به

) و در 17: 1382(ميلـز،  » كلي از سازمان دروني، يكپارچگي يا انسـجام اسـت  واجد ش
پيونـدد، گفتمـان را    وقوع مي گفتارهاي خاص در بستر آن به بافتي كه پاره«رويكرد ديگر 

هاي توليد متـون،   ها يا زمينه كند (گفتمان مذهبي، گفتمان تبليغات). اين بافت تعريف مي
  ).84: 1378(تاجيك، » ليدشده را تعيين خواهد كردهاي دروني متون خاص تو شاكله

نظـر  البته در اين مقاله توجه به اين ظرفيت تحليل گفتمان مدنظر است، چراكه به



18    فرهنگ رضوي  

  
رة 

شما
ل، 
ل او

سا
2

سل 
سل
ه م

مار
 ش
،

2
ان 

ست
 تاب

،
13

92
  

تـوان   آموز است و مي ها درس رسد شناخت زبان و ساختار كلاميِ امام در مناظره مي
م بهـره گرفـت.   هاي اين روش تحليل، متناسب با منزلت اما هايي از ظرفيت با تحفظ

در عين حال، در تحليل كلي در ترويج گفتمان امامت در تمايز با گفتمان غيراسلامي 
  و غيرولايي درخور توجه است.

شود. گفتمان،  گفتمان، چارچوب و نظام معرفتي است كه از طريق زبان عمل مي
عبارتي، گفتمـان، نـوعي دانـش و معرفـت را توليـد       تركيب دانش و قدرت است. به

كند كه به اسـتقرار و اسـتمرار مناسـبات قـدرت بيايـد. هـر دانشـي برخاسـته از          مي
  مناسبات قدرت و در عين حال گسترش و تثبيت آن مناسبات است.

سياسـي   -يكي از رويكردهـاي گفتمـاني كـه بـه تحليـل رخـدادهاي اجتمـاعي       
تـوان در   يپردازد، تحليل گفتمان انتقادي است. بنياد تحليل گفتمان انتقـادي را م ـ  مي
هاي جديد افرادي همچون فوكو بر گفتمان و زبان  شناسي انتقادي يافت. نگرش زبان

هاي نگرش انتقادي به زبـان را بنـا نهادنـد. ايـن      افراد فوق تأثير گذاشت و آنها پايه
افراد نقطة اشتراك خود با ديگر تحليلگرانِ گفتمان را تأكيد هر دو گروه بر متـون و  

از طريـق  «انند، با اين تفـاوت مهـم كـه تحليـل گفتمـان انتقـادي       د هاي آن مي بافت
هاي گفتماني و متون يك جامعه، يعني با شفاف و قابل رؤيت  سازي كنش غيرطبيعي

كنـد   عمل مي» ظاهر طبيعي جلوه كند ساختن آنچه در گذشته ممكن بود نامرئي و به
زباني  -هاي گفتماني نشسعي دارند تا درهم تنيدگي ك«و تحليلگران انتقادي گفتمان 

تر قدرت و حاكميت به تصوير  اجتماعي در سطح گسترده -هاي سياسي را با ساخت
  ).147: 1385زاده،  (آقاگل» بكشند

تـوان بـه پـنج     در ميان رويكردهاي گوناگون به تحليل گفتمان انتقادي مي
ويژگي مشترك رسيد: نخست اينكه در تحليـل گفتمـانِ انتقـادي، فراينـدها و    
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فرهنگي تا حدودي خصلت زباني و گفتمـاني دارنـد؛    - اختارهايِ اجتماعيس
دوم اينكه گفتمان هم سازنده است و هم ساخته شده؛ سوم اينكه كاربرد زبـان  

نحو تجربي و درون بستر اجتماعي خودش تحليل شود؛ چهـارم اينكـه    بايد به
انِ انتقـادي  گفتمان، كاركردي ايدئولوژيك دارد و سرانجام اينكه تحليـل گفتم ـ 

گـرا   طور كه علم اجتماعيِ عينيت داند (آن طرف نمي لحاظ سياسي بي خود را به
آورد كـه   شمار مي داند)، بلكه خود را رويكردي انتقادي به طرف مي خود را بي

  ).110-  115: 1389(يورگنسن و فيليپس، لحاظ سياسي متعهد به تغيير است  به
ادي گفتمـان وجـود دارد كـه يكـي از     امروزه سه گـرايش مهـم در تحليـل انتق ـ   

دايك بر نقـش شـناخت در تحليـل     دايك است. ون هاي اصلي اين رويكرد ون چهره
گفتمان انتقادي، شناخت و اجتماع، مثلثي را شكل داد كه مبناي رويكرد متمايزش به 

شـناختي شـد. او گفتمـان را در     -تحليل گفتمان انتقادي، يعنـي رويكـرد اجتمـاعي   
اي، متن نوشتاري،  گيرد مانند: تعامل محاوره رويدادي ارتباطي در نظر ميمعناي عام، 

  ايِ ديگر مرتبط با دلالت معنايي. شناختي و چندرسانه هاي نشانه تصاوير و جنبه
هـا و   شناخت با شناخت فردي و اجتماعي، باورها و اهداف و همچنين ارزيـابي 

هـاي   رهاي محلـي تعامـل  سـاختا  احساسات مرتبط است. اجتماع، هم شـامل خـُرده  
تر سياسي و جمعي  شود و هم، شامل ساختارهاي همگاني مند مي رودرروي موقعيت

ها، روابـط گروهـي (ماننـد سـلطه و نـابرابري)،       كه به صور گوناگون در قالب گروه
هاي سياسـي و خصوصـيات    ها، فرايندهاي اجتماعي، نظام ها، نهادها، سازمان جنبش
  ).58: 1384شود (سلطاني،  ها تعريف مي نگتر جوامع و فره انتزاعي
دانـد و   دايك ايدئولوژي را بحثي بنيـادي در رابطـة بـين گفتمـان و جامعـه مـي       ون

هاي حاكم در جامعـه   برخلاف برداشت غالب ماركسيستي از ايدئولوژي، آن را به گروه
 خوردگـان ايـدئولوژي تلقـي    هاي تحت سلطه را صـرفاً فريـب   داند و گروه محدود نمي
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دايـك   گيرد. ون كند و امكان طراحي ايدئولوژي مقاومت در ميان آنان را ناديده نمي نمي
هـايي همچـون:    داند كـه رشـته   اي مي رشته تحليل گفتمان انتقادي را نوعي پژوهش ميان

  ).89: 1378گيرد (تاجيك،  شناسي، علوم سياسي، ارتباطات و... را دربرمي جامعه
گانة بافت، شـناخت و   ري مستلزم توجه به رابطة سهطراحي مدلي براي چارچوب نظ

اي است كه سه جنبة اصـلي دارد: كـاربرد زبـان، شـناخت و      گفتمان است. گفتمان، پديده
دهندة بسياري  بخش، بيانگر و شكل فرهنگي. گفتمان، تجلي - هاي اجتماعي تعامل در بافت

ناميم. اگر  مي» بافت«آن را  است كه ما  فرهنگي - هاي مرتبط با موقعيت اجتماعي از ويژگي
طور كلي بر گفتار و نوشـتار تـأثير بگـذارد (و بـرعكس)،      اي از بافت و جامعه به مشخصه

  ).48: 1387دايك،  است (ون» قدرت«حتماً آن مشخصه 
رسد به اين ترتيب شكل  دايك از ايدئولوژي به گفتمان مي مسير نظري كه در آثار ون
شود كـه بـه وسـيلة     هاي ذهني منتج مي اي از مدل مجموعهگرفته كه معاني گفتماني، از 

ها دربرگيرندة نظرهاي شخصـي و اجتمـاعي    شود. اين مدل اي كنترل مي هاي زمينه مدل
هـاي مشـترك    دربارة رويدادها هستند. عقايد اجتماعي ممكن است بـر اسـاس انديشـه   

ها اقدام  اص كنشهاي خ دهي رويدادها و زمينه گروهي شكل گرفته باشد كه به سازمان
هـاي ذهنـي هسـتند كـه بـه شـكل        ها، بازنمـايي  از انديشه كند. در كل، چنين نظامي  مي

هـا،   هـا، اهـداف، موقعيـت    ها، ابعاد اصلي حوزة اجتماعي گروه (هويت، كنش واره طرح
هـايي   گرايانـه از ارزش  هاي منفعـت  كنند و به گزينش بندي مي ها و منابع) را طبقه ارزش

  هاي اجتماعي اعضاي گروه است. د كه پايه و اساس ارزيابي كنشزنن دست مي
شـوند. مـواردي    معاني به اشكال گوناگون در ساختارهاي سطحي متون بيان مـي 

هاي نحوي، نحوة چينش  بندي ها و ساختار جمله، رده انسجام واژگان، عبارت«مانند 
 هـاي  واره رها در طـرح هاي گرافيكي و سازمان ابَرساختا واژگان، آهنگ گفتمان، سازه
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» هاي خبري از اين دست هسـتند  رايج مانند ساختارهاي روايت، استدلال يا گزارش
)Van Dijk, 1998: 45.(  

ــا از بررســي    ــد ضــمني آنه ــايي و عقاي ــاختارهاي معن ــابراين، بســياري از س بن
شـده را نيـز    زمان بايد معاني به حاشيه رانده آيد. هم وجود مي ساختارهاي سطحي به

  ررسي كرد و معاني ناشي از غياب آنها را نيز مدنظر قرار داد.ب
  

  روش تجزيه و تحليل اطلاعات
يكي از مراحل اساسي در تحليل گفتمان انتقادي، عملياتي كردن مباحـث نظـري   

منظور تحليلِ متن و گفتمان است. مسـئلة اصـلي ايـن     عبارتي، تعيين متغيرها به يا به
ي چگونـه ادعاهـاي نظـريِ خـود را بـه ابزارهـا و       است كه تحليـل گفتمـان انتقـاد   

ها و مفـاهيم   طور خاص، ميانجيگري ميان نظريه كند؟ به هاي تحليلي تبديل مي روش
كلان، موارد و مصاديق ملموس و عيني كه هسته و كانون تحليل در تحليلِ گفتمـان  

  دهد مورد تأكيد است. انتقادي را تشكيل مي
دايك سامان يافتـه،   ها و شيوة تحليليِ ون ستفاده از ديدگاهاز آنجايي كه اين بررسي با ا

اي از آنهـا اسـتفاده    هايي كه وي در تحليل گفتمان انتقادي و متـون رسـانه   متغيرها و مقوله
نمايي،  واژگان، استعاره، كنايه، اغراق و بزرگ اند از: كار رفته كه عبارت كرده براي تحليل به

انـداز (منظـر)،    ها، چشم قول، ناگفته جا كردن، منافع، نقل هحسن تعبير، تخفيف دادن و جاب
  ها، معاني ضمني و تأكيد ساختاري. فرض بندي، پيش ها)، قطب مايه انسجام كلي (درون

منظور رعايت اختصار و با توجه به شأن امام معصوم و تناسب با موقعيـت ايشـان كـه     به
بشر غيرمعصـوم  هاي  ازي در گفتمانس هاي غيراخلاقي غيريت سازي با روش اجل از همسان

هـاي   صـرفاً از مقولـه  هـا   از ميان ايـن مقولـه   (ع)هاي امام رضا است، در تحليل گفتمان مناظره
  شود. قول و تأكيد ساختاري بهره گرفته مي انداز، استعاره، انسجام تاريخي، نقل واژگان، چشم
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  ها و متغيرها تعريف مقوله
مهمي در گفتمان دارنـد. واژگـاني كـه گوينـده يـا      واژگان نقش بسيار  1. واژگان:1

عبـارت   برد با قدرت، موقعيت سياسي، اجتماعي و اخلاقـي او يـا بـه    كار مي نويسنده به
اي را براي بيـان   شود. اينكه فرد چه واژه يا كلمه تر، با وزن اجتماعي او سنجيده مي دقيق

اجتمـاعي و سياسـي او    گزيند، تا حد بسيار زيادي به موقعيت شخصي، مقصودش برمي
ها در  بنياد است تجلي واژه ها، ايدئولوژي بستگي دارد. از آنجا كه بسياري از اين موقعيت

  دهد. گفتار و نوشتار، ديدگاه و عقايد وي را درخصوص موضوع مورد بحث نشان مي
هاي مختلف گفتمان با توجه به موضوع، هـدف و عوامـل ديگـر بـا انـواع       گونه

تـرين راه مطالعـة    شـده  انس دارد. تحليل عناصر واژگاني، شـناخته واژگانِ خاص تج
ها  برخي از واژه«كار رود.  هاست كه ممكن است براي بيان قضاوت ارزشي به انديشه

روند؛ مانند: زشت، زيبا و...، امـا برخـي    كار مي به شكل طبيعي براي بيان يك نظر به
هـا بسـتگي دارنـد؛ ماننـد:      فـرض  معرفتيِ پنهان در پـيش  -هاي ارزشي ديگر به نظام

هـا   كنندة ارزش شده بيان واژگان انتخاب ).Van Dijk, 1998: 31(» مسلمان، كافر و...
  شوند. ها هستند و براي قضاوت ارزشي استفاده مي و نرُم
  
هاي انتقال معناسـت. در اسـتعاره، رابطـة ميـان      استعاره يكي از راه 2:. استعاره2

ترين صور استعاره، تشبيه اسـت كـه    شود. يكي از رايج يچيزها از راه قياس مطرح م
  آيد. شود و از شباهت، سخن به ميان مي اي مطرح مي در آن مقايسه

  
گويـد؛   انداز و منظري خاص سـخن مـي   هر متني، از چشم 3:انداز (منظر) . چشم3

                                                           
1. Lexical Items 
2. Metaphor 
3. Perspective 
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توان دريافـت كـه نويسـنده از چـه      اندازهايي مانند: حق، مؤمن و... در متن مي چشم
  نگرد. منظري به قضايا مي

  
انسـجام كلـي از طريـق آنچـه سرفصـل و       1هاي مـتن):  مايه . انسجام كلي (درون4
ها از نظر مفهومي خلاصة مـتن   شود. سرفصل انگاريم، بيان مي هاي متن مي مايه درون

هـا   كننـد. از لحـاظ نظـري، سرفصـل     ترين اطلاعات آن را مشخص مي هستند و مهم
  معنايي را دارند. هاي حكم كلان، گزاره

  

نقل نوشتار يا گفتار شخص حقيقي يا حقوقي، مستقيم يا غيرمستقيم  2:قول . نقل5
  منظور مستند كردنِ متن و مجاب كردن مخاطب. به

  

ها و عقايـد مثبـت    و كنش» ديگران«ها و عقايد منفي  بر كنش 3:تأكيد ساختاري .6
  شود. تأكيد مي» خود«

  
  واژگان

گيري ايشان از زبـان دينـي معتقـدان     ها، بهره امام در مناظره يكي از عوامل توفيق
كرد چون به زبان و منبع اصـلي   به اديان ديگر بود. واژگاني كه امام به آنها استناد مي

ها جـاي   هاي مختلف و غير زبان عربي، در اختلاف برداشت رفت، در زبان كار مي به
در سپهر معنـايي و زبـان هـر ديـن      گذاشت و تكيه بر بار معنايي هر واژه ترديد نمي

گذاشت، چراكـه در غيـر ايـن     شد كه جاي هيچ شكي باقي نمي نحوي استفاده مي به
وجود آيد كه واژة خاص در زبان عربـي، عبـري يـا     صورت، ممكن بود اين شبهه به

                                                           
1. Global Coherence  
2. Quotation 
3. Structure Emphasis 
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» بدأ«هايي مانند  اژگاني كه در قلمرو اثبات توحيد و سنتو فعل خداوند سخن گفتند؛ و
كردنـد   توان گفت واژگاني كه امام از آنها اسـتفاده مـي   يابد. مي در افعال خداوند معنا مي

  همگي در خدمت اثبات توحيد حقيقي و حقانيت اسلام و پيامبر خاتم بود.
  

  استعاره
كتاب اشعيا براي اثبات حقانيت  الجالوت از قول امام در مناظره با جاثليق و رأس

پيامبر اسلام از استعاره و تشبيه بهره بردند. ايشان فرازي را يادآوري كردند كه اشعيا 
هـايي از نـور بـر تـن      من كسي را ديدم كه بر درازگوشي سوار است و لباس«گفت: 

كرده (اشاره به عيسي) و كسي را ديدم كه بر شتر سوار است و نورش مثل نور مـاه  
  كه هر دو تأييد كردند اشعيا چنين سخني را گفته است.» اشاره به پيامبر اسلام)(

الجالوت نيز از تشبيه و مقايسه بهـره گرفتنـد. در رد    امام در مناظره با جاثليق و رأس
براي وي الوهيت قائل بود، كار عيسـي را   (ع)هاي عيسي دليل معجزه ادعاي جاثليق كه به

مقايسه، تشبيه و استدلال كردند كه اگر مبنـاي اسـتدلال جـاثليق     (ع)كار يسع و ابراهيم به
براي ادعاي خداوندي عيسي معجزه باشد، چرا به خداوندي پيامبران پيشين كه آنان نيز 

كنند؟ و جاثليق ناچار  دادند اعتقاد پيدا نمي كردند و بيماران را شفا مي مردگان را زنده مي
  شود. مي (ع)لوهيت عيسيبه پذيرش وحدانيت خداوند و نفي ا

الجـالوت وقتـي از وي    در امر اثبات حقانيـت پيـامبر اسـلام در منـاظره بـا رأس     
هـاي   چيست، بزرگ يهودي بر معجزه (ع)پرسند دليل اعتقاد وي به پيامبري موسي مي

با پيامبران ديگر  (ع)نيز با تشبيه و مقايسة موسي (ع)كند و امام رضا استناد مي (ع)موسي
. سـپس  (ص)و پيـامبر اسـلام   (ع)خصوص عيسـي  ند آنان نيز معجزه داشتند بهفرماي مي

  ماند. شوند كه وي درمي علت ايمان نياوردن يهودي را جويا مي
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نحو ديگري در مناظرة امـام بـا بـزرگ هيربـدان، نماينـدة       عين اين استدلال را به
چرا زرتشـت را  «د: پرسن بينيم. در اين مناظره امام از بزرگ هيربدان مي زرتشتيان، مي

العـادة   كارهـاي خـارق   الجـالوت بـه   وي نيز همانند جـاثليق و رأس » داني؟ پيامبر مي
كه وي نيز آنها را نديده و از اخبار پيشـينيان آن را   كند، درحالي زرتشت استدلال مي

پذيرفته است. اينجا نيز امام با تشبيه و مقايسة زرتشت بـا ديگـر پيـامبران اسـتدلال     
اي كـه آن هـم نـه     العـاده  ها و كارهاي خـارق  ه اگر صرفاً بر اساس معجزهكنند ك مي

مستقيم، بلكه از طريق اخبار از زرتشت به تو رسيده به وي ايمان داري، پـس چـرا   
آوري؟ پاسخي از بزرگ هيربـدان   ها به ديگر پيامبران ايمان نمي دليل همين معجزه به

كه معجزة پيامبر، يعنـي قـرآن    رحاليشود. د كنند و وي ناچار ساكت مي دريافت نمي
هــاي ديگــر پيــامبران (كــه اثــرش از بــين رفتــه) همچنــان ابعــاد  بــرخلاف معجــزه

اعجازبرانگيزش برجاست. در مناظرة امام با سليمان مروزي، ادعـاي سـليمان در رد   
بدأ را به ادعاي يهود تشبيه كردند كه آنها نيز مدعي بودند دست خدا بسته اسـت و  

شود. سليمان كـه از ايـن تشـبيه بـه يهـود جـا        ر نظر خداوند ايجاد نميدگرگوني د
  خورده بود، از سخن خود برگشت و به بدأ باور پيدا كرد.

امام با تشبيه ادعاي سليمان مروزي بـه قـول يهـود كـه در آن آمـده اسـت آنهـا        
ان خدا بسته و دگرگـوني در نظـر ايش ـ  ) يعني دست 64(مائده/» يداالله مغلوله«اند  مدعي

(همـان) يعنـي   » غلت ايديهم و لعنوا بما قـالو «قول كردند كه  شود، از قرآن نقل ايجاد نمي
  خاطر اين سخن از رحمت خدا دور باد. دست آنها بسته باد و به

در مناظره با عمران صابئي نيز از تمثيل بهره بردند. وقتي عمران صابئي   امام
از آفـرينش موجـودات    از حضرت پرسيد آيا چنين نيست كه خداونـد پـيش  

در پاسخ  (ع)گفت و سپس تكلم را آغاز كرد؟ امام رضا خاموش بود، سخن نمي
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فرمود سكوت وقتي معقول است كه پيش از آن نطقي صورت گرفته باشد. 
كه گفتـه   گويد. همچنان شود چراغ ساكت است و سخن نمي مثلاً گفته نمي

دهد، زيرا روشـنايي فعـل    شود چراغ با ارادة خويش به ما روشنايي مي نمي
ارادي صادرشده از آن نبوده و چراغ هويتي افزون بـر خـود نـدارد. وقتـي     

گوييم چراغ روشن اسـت و مـا از روشـنايي آن برخـوردار      روشن شد، مي
  ).115: 1386زاده و رضاداد،  (تقي باشيم مي

  
  انداز چشم
گويند، امـام   ميهاي مناظره سخن  هايشان با طرف اندازي كه امام در مناظره چشم

دهد كه درصدد هدايت، روشنگري و اثبات حقانيـت اسـلامي    معصومي را نشان مي
هاي ناصواب است. امام با تكيه بـر   ها و برداشت دور از پيرايه در روايت صحيح و به

هاي مقدس اديـان غيراسـلامي يـا قـرآن كـريم در       استدلال، منطق و استناد به كتاب
معرفي و روايت جايگاه واقعي امـام معصـوم اسـت كـه      مناظره با مسلمانان درصدد

  شود. ترين فرد براي ادامة راه پيامبر خاتم محسوب مي شايسته
بـا   (ع)هاي امام رضا شايد بتوان گفت ابراز و اثبات هويت اصيل امامت در مناظره

تنهـا   ديگران، جايگاه امامت را از الگـوي اسـلامي بـه الگـوي دينـي ارتقـا داد و نـه       
هـاي كلامـي منحـرف بـه      ت روايت شيعي از اسلام را به اهل سنت و جريـان حقاني

اثبات رساند، بلكه باعث بطلان انكار حقانيت اسلام از سوي بزرگان دينيِ مسـيحي،  
  يهودي، زرتشتي و يحيوي نيز شد.

كنـد و اگـر    شمول از امامت ارائه مـي  اندازي از امامت، روايتي جهان چنين چشم
داشتند و  ها شكست از امام را پذيرفتند، وجدان بيداري مي مناظرههمة افرادي كه در 

كردنـد؛ شـايد تـاريخ اسـلام و تشـيع       معتقد مي (ع)پيروانشان را به حقانيت امام رضا
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هـا بـه نمـايش     اي كـه از امـام در منـاظره    هرحـال، چهـره   پيمود. به مسير ديگري مي
ان بـا تخفيـف و تحقيـرِ طـرف     مدار هاي سياست گذارند، نه همانند برخي مناظره مي

مقابل همراه است و نه با شادي و شعف ناشي از شكسـت دادن حريـف در ميـدان    
  همراه دارد. هاي تربيتي و اخلاقي فراواني به كلام. چنين روشي آموزه

البته در مواردي هم كه طرف مناظره حقانيت امام و كلام ايشان را باور داشتند و 
شـدند. البتـه    د، با اكرام و احترام خاص امام مواجـه مـي  گرويدن به اسلام حقيقي مي

اي دربارة معاندان كه حتي با قبول شكست، بر عقيده و آيين باطل خـود   چنين رويه
ها، مأمون در مقام  ماندند، در تاريخ گزارش نشده است. قبل از آغاز مناظره پابرجا مي

جز اعتراف بـه   آمده و البته به كنندة جلسه، درصدد معرفي و شناساندن امام برمي اداره
كرده، زيـرا اصـلاً    هاشم است، حق امام را در معرفي ادا نمي ترين فرد بني اينكه عالم

الامكان بتواند  هايي يافتن فضايي بوده كه حتي هدف مأمون از برگزاري چنين مناظره
  به تضعيف جايگاه امام بپردازد كه البته هميشه نتيجه برعكس بود.

منزلة كسي  هاي خويش در بصره در توصيف امام آوردند، به در مناظره آنچه امام
اندازي است كه امـام از آن   دهندة چشم است كه شايستة ادامه دادن راه پيامبر و نشان

هاي پيـامبر را ادامـه    كه امام برنامه كنند؛ چنان ها روايت مي جايگاه خود را در مناظره
خرد و  كنند، هم دعوت به تبليغ اسلام را ادا مي ها هم شأن دهد و در قالب مناظره مي

دهنـد و   هاي آسماني ديگر را نشان مي حقيقت، دانش و آگاهي خويش بر مطالب كتاب
هاي ديگر اقوام. در عين حال، عظمت، رحمت، انصاف، گذشت،  هم عالم بودن به زبان

  است. هاي امام متجلي گو بودن، رحيم و با مروت بودن نيز در مناظره راست
كـه از قـول    كننـد؛ چنـان   امام ضمن معرفي امام، عقايد غلوكنندگان را هم رد مي

لاترفعـوني فـوق حقـي فـان االله     «پيامبر فرمودند ما را بالاتر از آنكه حق ماست بالا نبريـد  
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ولاَ «از جملـه  قرآن هاي  امام با استناد به آيه». تبارك و تعالي اتخذني عبدا قبل ان يتخذني نبيا
اياببّبِيينَ أَرالنكَةَ ولاَئذوُاْ الْمأَن تَتَّخ ُرَكم؛ و روا نيست به شما فرمان دهـد كـه فرشـتگان و    أْم

)، عقايد كساني را كه امام يـا پيـامبر را   80عمران/  (آل» پيامبران را ارباب خود گيريد
  ).201: 2ق، ج1390كنند (صدوق،  برند رد مي تا حد خدايي بالا مي

ها، ولايتعهدي را بر عهـده داشـتند،    در زمان برگزاري مناظره (ع)نكه امام رضابا اي
دقت در مباحث و گفتگوهاي ايشان در زمان پذيرش تحميلي ولايتعهدي و نيز قبـل  

ها، كمترين اثـري از اينكـه امـام خـود را در ايـن موضـع در برابـر         و بعد از مناظره
كـه هنگـام پيشـنهاد خلافـت      دهد؛ چنان كنندگان فرض كرده باشند نشان نمي مناظره

  ولايتعهدي از جانب مأمون به ايشان فرمودند:
راستي خلافت از آن توست و خدا آن را براي تو قرار داده، پس  اگر به

روا نيست آن را از خود دور كني و لباسي را كه خدا بر تن تـو پوشـيده از   
تو و سزاوار تـو   تن درآوري و به تن ديگري بپوشاني و اگر زمامداري حق
  ).139(همان:  نيست، روا نيست آنچه به تو تعلق ندارد به من ببخشايي

اكراه امام در پذيرش ولايتعهديِ تحميلي پس از تهديد مأمون صـورت گرفـت؛   
آن را   (ع)البته امام با نقل شواهدي مانند پذيرش مسئوليت از جانب حضرت يوسـف 

  ).54-56: 1380كردند (ترابي، مدلل مي
  

  انسجام كلي
نقطة آغاز و پايان بحـث مشـخص و از انسـجام و نظـم      (ع)هاي امام رضا در مناظره
ها  كه طرف مناظره را كاملاً از حيث استدلال اي برخوردار است؛ طوري كننده منطقي اقناع

گـذارد. البتـه نمـود و جلـوة      كند و جاي ترديدي براي وي بـاقي نمـي   تخليه و قانع مي
گيـري از ادلـة نقلـي بـه      هاي امام آنگـاه كـه ايشـان بـدون بهـره      ظرهانسجام كلي در منا
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آورند بيشتر نمايان است، چراكه در گفتگو با نمايندگان اديـان   هاي عقلي رو مي استدلال
هاي انحرافي، استناد به كتاب آسماني ديگر  ديگر، غير از اسلام يا مسلمانانِ داراي ديدگاه

  شود. ربارة مسلمانان برهان قاطع محسوب مياديان يا استناد به قرآن كريم د
هـاي   هـا و شناسـاندن مفـاد حقيقـي آيـه      البته در درك تقدم و تـأخر نـزول آيـه   

هـا نيـز مـورد اسـتناد      هاي اهل كتاب، اين توجه به انسجام و اتقان منطقي آيـه  كتاب
مـران  هر روي در مباحثي مانند مناظرة امـام بـا ع   قرار گرفته است، اما به (ع)رضا امام

صابئي دربارة اوصاف خداوند يا در مناظره با سليمان مروزي، نظم و انسجام منطقي 
كننـد و   شدة عقلـي سـليمان آغـاز مـي     فرماست. امام بحث را از اصول پذيرفته حكم

سرانجام وي را به تفاوت ميان علم و ذات خدا از يك سـو و تفـاوت ميـان علـم و     
  شوند. اراده از سوي ديگر رهنمون مي

دهـد، طـرح پرسـش و پاسـخ      هاي امام انسجام مي اقعيت ديگري كه به مناظرهو
است؛ به اين ترتيب كه به شكل مشخص و معين سؤالي را از طـرف مقابـل مطـرح    

خواهند سؤال مشخص خود را مطرح كنـد. حتـي اگـر     كنند يا از طرف مقابل مي مي
ق و يك به يك به طرف مقابل چند سؤال را مكرر پشت سر هم بيان كند، پاسخ دقي

  بخشد. ها مي ها و اقناع طرف مقابل، انسجام و نظم خاصي به مناظره پرسش
هـا نيـز مسـير     روي  هـا و حاشـيه   ها، تعـريض  ريختگي پرسش جلوگيري از درهم

دهد. ضمن اينكـه اغلـب ايـن     ها را به سمت نظم و نتيجة مشخص سوق مي مناظره
نوعي ادارة جلسه را  شده و به برگزار مي ها در حضور جمع و در دربار مأمون مناظره
شـده و اگـر در    دار مـي  عهـده  -ها بـوده  كنندة اين مناظره كه ميزبان و دعوت -مأمون

مواردي هم برخلاف اصول عقلي يا نقلي، يكـي از طـرفين منـاظره خـلاف بـين و      
شـد و ايـن امـر     شد، با واكنش منفي و جدي حاضران مواجه مي برهاني مرتكب مي
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  كرده است. فرما مي ها حكم نوعي نظم و انضباط خاصي را بر مناظره د بهخو
در پيش گرفتن مناظرة تك به تك از سوي امام باعث تمركز فرد در ارائة پيام و مانع 

شود. همچنين، ارائة منبـع و مرجـع معتبـر در     از طرح مسائل جانبي از سوي ناظران مي
مناظرة علمي، مسـتدل و منسـجم اسـت؛     طرح سؤال، پاسخ و در كل بحث، نياز اصلي

  ).21: 1390دوست،  گرفتند (سپنجي و مؤمن در پيش مي (ع)اي كه امام رضا شيوه
  

  قول نقل
در پاسخ به جاثليق، بزرگ مسـيحيان، كـه مـدعي بـود مـن چگونـه        (ع)امام رضا

 توانم با كسي مناظره كنم كه قدر مشتركي با او ندارم و به كتاب و پيامبرش بـاور  مي
اي نصراني، اگر با انجيل خودت كه بـه آن اعتقـاد داري اسـتدلال    «ندارم، فرمودند: 

و جـاثليق پـذيرفت. امـام بـراي اثبـات      » كنم، به حقانيت اسلام اقرار خواهي كـرد؟ 
قـولي از يوحنـاي ديلمـي     بشارت به حقانيت پيامبر اسلام در آيـين مسـيح بـه نقـل    

گويـد   بـود. انجيـل مـي    (ع)ن فرد به مسـيح تري پردازد كه به اذعان جاثليق محبوب مي
مرا از دين محمد عربي باخبر كـرد و بشـارت داد    (ع)يوحنا گفت كه حضرت مسيح

  كه بعد از او چنين پيامبري خواهد آمد.
قول را پذيرفت، ولي منكر زمان ظهور چنين پيامبري شد و امـام   جاثليق اين نقل

اس رومي كه حافظ انجيل بود خواستند قولي را از كتاب انجيل آوردند و از نسط نقل
سفر سوم انجيل را قرائت كند. امام، هم براي بزرگ مسيحيان و هم بزرگ يهوديـان  

  نام پيامبر رسيد. الجالوت) آية مربوط را قرائت كرد و به (رأس
سـوي پروردگـار    من بـه «قول كردند كه مسيح فرمود:  امام همچنين از انجيل نقل

قولي از  و جاثليق به چنين نقل» شدة محمد) در زبان يعني ستايشروم و فارقليطا ( مي
  انجيل اعتراف كرد.
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قـولي را   نقـل  (ع)الجالوت براي اثبات پيامبري خاتم انبيا از مسيح امام در مناظره با رأس
آيد. سخن او را بشـنويد و   زودي پيامبري از فرزندانِ برادران شما مي به«آوردند كه فرمود: 

اسـرائيل برادرانـي جـز فرزنـدان      آيـا بـراي بنـي   «امام فرمودند: » صديق كنيد.خلافش را ت
  را تأييد كرد. (ع)الجالوت اين سخن موسي كه رأس» اسماعيل وجود دارد؟

قول كردند كه نوري از طرف سينا آمـد و   امام براي اثبات حقانيت پيامبر از تورات نقل
و  (ع)د. امام نور اول را وحـي بـه موسـي   كوه ساعير را روشن كرد و از كوه فاران هويدا ش

  تفسير كردند. (ص)تابد، وحي به پيامبر اسلام نور دوم را كه به كوه فاران مي
نـام   تنها بـه  الجالوت از تورات نيز سند آوردند كه اين كتاب مقدس نه امام در مناظره با رأس

تصـريح دارد.   (ع)م حسـين و حضرت فاطمه، امام حسن و اما  (ع)، بلكه به علي(ص)پيامبر اسلام
احمـا، اليـا،   «هـاي   الجالوت مواجه شد، نـام  قولِ امام از تورات كه با شگفتيِ رأس در اين نقل

، (ص)هاي مقدس محمـد  را ذكر كردند كه معادل عربي اين اسامي نام» بنت احما، شبر و شبير
  ).77: 1403است (مجلسي،  (ع)(دختر محمد)، حسن و حسين(س)، فاطمه(ع)علي

در مناظرة امام با سليمان مروزي، متكلم بزرگ خراسان، وقتي سليمان بـدأ را انكـار   
) 27(روم/ » هوالذي يبـدأ الخلـق ثـم يعيـده    «ها استناد كردند:  كرد، امام به قرآن و اين آيه

(توبـه/  » آخرون رجون لامراالله اما يعـذبهم و امـا يتـوب علـيهم    «خداوند جهان را ابدا فرمود: 
  ).11(فاطر/ » ايعمر من معمر و لاينقص من عمره الا في كتابو م«) و 106

هـايي   ها به نوعي متقاعد شده بود، خواستار روايت سليمان كه با توجه به اين آيه
خداونـد دو گونـه علـم    «نقل كردند:  (ع)از امام صادق (ع)از ائمة پيشين شد. امام رضا

ي از آن آگـاهي نـدارد و   دارد: علمي كه مخزون و پنهان است و جز ذات پاكش كس
شود و علمي كه به فرشتگان و پيـامبرانش تعلـيم داده و    بدأ از اين ناحيه حاصل مي

  »علماي اهل سنت پيامبر ما نيز از آن آگاهي دارند.
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هـاي قـرآن اسـتناد كردنـد و      امام در مناظره با سليمان مروزي بار ديگـر بـه آيـه   
خدا و علم خدا يكي اسـت و ارادة خـدا را   قول آوردند. سليمان معتقد بود ارادة  نقل

دانستند، امـا   كه امام اراده را حادث مي دانست. درحالي جزو ذات خدا و لذا ازلي مي
آيا خداوند به آنچه در بهشت، جهنم و دوزخ «در رد ادعاي مروزي از وي پرسيدند: 

دانـد   آنچـه خـدا مـي   «امام فرمودند: » عالم است.«سليمان گفت: » است عالم است؟
  امام فرمودند: » آري.«سليمان گفت: » شود؟ محقق مي

ماند كه اراده كند، چيزي بر آن بيفزايد  با اين حساب ديگر جايي باقي نمي
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها «فرمايد:  كه قرآن مي يا كم كند، درحالي

بسـوزند   هـا و آنهـا (دوزخيـان)    ) هـر زمـان پوسـت   56(نسـا/  » ليذوقو العذاب
دهـيم تـا عـذاب را بچشـند و نيـز       جـاي آن قـرار مـي    هاي ديگري بـه  پوست

خواهند براي  ) بهشتيان آنچه مي35(ق/ » لهم ما يشاءون و لدينا مزيد«فرمايد:  مي
دهـد كـه علـم     آنها خواهد بود و نزد ما اضافه بر آن است. اينها همه نشان مي

ر معنـا نداشـت. بنـابراين، اراده از    خداوند غير از ارادة اوست، وگرنه اين تعابي
  تواند عين ذات خداوند باشد. صفات فعل است و حادث است و نمي

تنها در رد سليمان مروزي كه حتـي در رد ادعاهـاي    استدلال امام در اثبات بدأ نه
كنندگان به شفاعت و تأثير توسل و دعا در كاهش بلايـا و مجـازات اخـروي     اشكال
  آيد. كار مي ال وهابيون است نيز بهها كه مورد اشك انسان

هـاي امـام را    قول از قرآن كريم و نيز شواهد تاريخي در منـاظره  اما بيشترين نقل
بن محمد جهم، عالم اهـل سـنت، يافـت. وي بـا      توان در گفتگوي ايشان با علي مي

هـا اسـتناد كـرد تـا منكـر عصـمت        انكار نبوت برخي پيامبران، به ظواهر برخي آيـه 
ان االله اصـطفي  «آدم، يونس، داوود و پيامبر اسلام شود و امام با استناد به آيـة  حضرت 

) عصـمت آدم را اثبـات   33عمـران/   (آل» عمران علـي العـالمين   ابراهيم و آل آدم و نوحاً و آل
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االله مكـارم   كردند و مستدل بيان فرمودند كه بهشت مقصد آدم نبوده و به تعبير آيـت 
  و گناه و عصيان در آنجا نصوصي نداشته است. بهشت، دار تكليف نبوده
والذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان «در آية » لن نقدر عليه«هم معناي  (ع)دربارة حضرت يونس

) مجازات او نيست، بلكه مشكل گرفتن بر اوست. بنابراين، گناهي 87(انبيا/ » لن نقدر عليه
قبل، از زليخا و عمل فحشا  نيز خداوند وي را از (ع)نكرده است. دربارة حضرت يوسف

). بنـابراين،  24(يوسـف/  » كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء«فرمايد:  كه مي بازداشت، چنان
  يوسف در اينجا هم خلاف عصمت عمل نكرده است.

نيز اتهام تلاش وي براي قتل يكي از سرداران سپاه وي  (ع)دربارة حضرت داوود
را برآشـفت و آيـة    (ع)ي نيز حضـرت امـام رضـا   نام اوريا براي ازدواج با همسر و به

استرجا را بر زبان آوردند. در پاسخ اين اتهامِ متفكر سنيّ امام فرمودند قضيه از ايـن  
كردنـد. تكليـف داوود    قرار بود كه در زمان داوود، همسران شوهرمرده ازدواج نمـي 

اوريـا فـوت كـرد،    اي همسر  هم بزند. بعد كه بر اثر حادثه اين بود كه اين سنت را به
هـاي   داوود براي شكستن اين سنت غلط با همسرش ازدواج كرد. بنـابراين، داسـتان  

هاي تورات هم آمده ساختگي  كه در برخي نسخه (ع)ساختگي دربارة حضرت داوود
يـا داوود انـا جعلنـاك    «فرمايد:  كه قرآن هم بعد از اين ماجرا مي اساس است. چنان و بي

  ).26(ص/ » بين الناس بالحق و لاتتبع الهوي خليفه في الارض فاحكم
  

  تأكيد ساختاري

هاي درگير در بصره كـه كـانوني بـراي فتنـة      خصوص در مناظره با طرف امام به
مذهبي و نزاع ميان مسلمانان با ديگر اديان شده بـود، ابتـدا بـا اسـتناد بـه شـهادت       

اسلام را در مقايسه با  پيامبران پيشين بر حقانيت و بعثت پيامبر اسلام، اصل حقانيت
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هـاي خـود    ها و شايستگي ديگر اديان به اثبات رساندند. همچنين، با تأكيد بر توانايي
هـاي او را تـداوم بخشـد و     فقط كسي است كه برنامـه  (ص)امام كه امام بعد از محمد

ها و پيروان مذاهب گوناگون با كتـاب خـود آنهـا     زيبندة كسي است كه با همة امت
د، مسيحيان را با انجيل، يهوديان را با تورات و مسلمانان را با قـرآن قـانع   گفتگو كن

ها باشد و با هر قومي با زبان خودشان سخن گويـد و عـلاوه    كند، عالم به همة زبان
پيشـه، باانصـاف، حكـيم،     بر اينها باتقوا و از هر عيب و نقصي پـاك باشـد. عـدالت   

املشـي،   ؛ بهبـودي 80: 1403مجلسـي،  مهربان، باگذشت، درسـتكار و مـدبر باشـد (   
  ).94: 1388شيرازي،  ؛ مكارم206-204: 1408

ها مأمون از امـام دربـارة شـأن و منزلـت امامـت       در يكي از اين مناظره
  پرسيد و امام در پاسخ فرمودند:

تكن مع أحد ممن  ان االله عزوجل قد أيدنا بروح منه مقدسة مطهرة ليست بملك لم
و هي مع الأئمة منّا تسددهم و توفّقهم و هو عمود مـن نـور    (ص)االله مضي إلاّ مع رسول

خداوند عزوجل ما را با روح الهـي تأييـد كـرده؛     بيننا و بين االله عزوجل؛
روح پاك و مطهري كه فرشته نيست و با گذشتگان همراهـي نكـرده   

. اين روح الهي با امامان از ما اهـل بيـت   (ص)است، مگر با رسول خدا
سازد و آن ستوني از نور است  كند ، موفق مي را تأييد مي است و آنان

  ).201: 2ق، ج1390(صدوق، كه بين ما و خداي متعال قرار دارد 
  ها امام بر حقانيت خود و نفي ديگران پرداختند. با ذكر اين توصيف

  
  گيري نتيجه
توان در چند سطح تحليـل كـرد؛ از منظـر     را مي (ع)هاي تاريخي امام رضا مناظره

ها را برخلاف ابتكـار وي   توان اين مناظره اهدفي كه مأمون از برگزاري آن داشت مي
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دار امـام و شـيعه، بـه     منزلة دوسـتدار دانـش و علـم و طـرف     براي بازنمايي خود به
اي ديگـر ايـن    اي براي اثبات برتري امام بـر مـأمون توصـيف كـرد. از زاويـه      عرصه
سـو و گفتمـان    امامـت و ولايـت از يـك    تـوان رويـارويي گفتمـان    ها را مـي  مناظره

غيراسلامي، غيرشيعي و غيرولايي از سـوي ديگـر ارزيـابي كـرد كـه در نهايـت در       
عرصة بحث و گفتگو، گفتمان امامت به پيروزي رسيد. اثبات خود و نفي ديگري كه 

ساز گفتمان است در اين عرصه بروز يافت، البتـه بـدون توسـل بـه      خصلت غيريت
  دور بود. لاقي كه از ساحت عصمت امام بههاي غيراخ شيوه

هاي تحليـل گفتمـان انتقـادي،     گيري از ظرفيت در اين مقاله تلاش شد تا با بهره
هـا   با دو دسته افراد را تحليل شـود. ايـن منـاظره    (ع)هاي امام رضا وجوهي از مناظره

فتمـان  كوشيد امام را رد كند، به مجالي براي برتريِ گ برخلاف تصميم مأمون كه مي
امام تبديل شد. برتري گفتمان اسلام حقيقـي در محاجـه بـا اهـل كتـاب و برتـري       

تـرين   هاي انحرافي مدعي در دايرة اسلام مهـم  گفتمان شيعي در رويارويي با مسلك
  ها بود. نتيجة اين مناظره

هـا   هـايي كـه در تحليـل گفتمـان انتقـادي منـاظره       نگاهي بـه متغيرهـا و مقولـه   
گيـري را در ميـان    قـول بيشـترين تكـرار و بهـره     دهد كه نقل مي شده نشان استخراج

شده داشته است. علت اين امر، قرار داشتن مناظره در قلمرو امـور   متغيرهاي بررسي
هاي مقدس بود كه امام بـر   هاي مناظرة امام بر حجيت كتاب اعتقادي و ادعاي طرف
هاي آسـماني آنهـا و    كتابقول را در رد عقايد اهل كتاب از  اين اساس بيشترين نقل

  هاي قرآن صورت دادند. بر رد عقايد برخي مسلمانان با استناد به آيه
گيري از واژگان با بار معنايي ارزشي در حوزة عقايد ديني امـري طبيعـي در    بهره

ها بود؛ اما نكتة مهم آنكه امام از كاربرد واژگاني كه خود برسـازندة معنـا    اين مناظره
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گيري از آنها درصـدد تخطئـه يـا تحقيـر و منكـوب خصـم        و با بهره براي آنها بوده
برآيند، پرهيز فرمودند كه اقتضاي عصمت امام نيز همين است. اثبـات خـود و نفـي    

گيري فراوان از تشبيه و استعاره از ديگر فنـون   ديگران، انسجام در كلام و بيان، بهره
  ن بود.هاي امام با ديگرا هاي زباني در مناظره و توانايي

ها، گذشته از اينكه الگويي روشن از منـاظره   رسد بازشناسي اين مناظره نظر مي به
دهد، عرصة مناسبي بـراي   و رويارويي با افكار مختلف را فراروي رهجويان قرار مي

شناخت ابعاد وجودي امام معصوم و نيز تأكيد دوباره بر حقانيت اسـلام و تشـيع در   
هـاي شـيعيان بـا     گفتگوهـاي انتقـادي و منـاظره    توانـد در  عصر حاضر است و مـي 
  كار رود. هاي مدعي اسلام به نمايندگان اديان و فرقه
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  و موضوع تمدن اسلامي» امامت«
  )(ع)تا حضرت رضا (ع)(سيري تحليلي از حضرت ابراهيم

  ١منش ابوالفضل خوش

  چكيده
بعثت پيامبران و جانشينان ايشان در شرايط زمـاني و مكـاني گونـاگوني روي    

پيـرو دعـوت    هاي داده و از جمله علل آن، تعليم شرايط گوناگون زندگي به انسان
خـورد   انبياست. دعوت و مجاهدت يك پيامبر به موضوع طغيان سياسي پيوند مـي 

و دعوت پيامبر ديگري به فساد اقتصادي و ديگري به انحطـاط اخلاقـي. در ميـان    
انبيا و اوصياي الهي، نام دو امام را بـا موضـوع تمـدن، سياسـت و فرهنـگ امـت       

  .(ع)و حضرت رضا (ع)ابراهيمتوان قرين يافت: حضرت  اسلامي و بشري مي
اليـه زمـاني و مكـاني نيـز      در ميان اين دو شخصـيت الهـي كـه در دو منتهـي    

توان يافـت كـه از    هاي درخور توجهي مي اند، جدا از ارتباط نسبي، شباهت ايستاده
جملة آنها، حضور در دو حوزة مهم تمدني، سروكار داشتن با دو دستگاه سياسـي  

المللـي، سـروكار داشـتن اديـان و      گستردة جغرافيايي و بينزيرك و طغيانگر، سير 
  ها و احتجاجات است. مذاهب گوناگون با ايشان و موضوع مناظره

اي ميان سيرة اين دو امام با نگاه فرهنگي و تمدني اسـت.   مقالة حاضر مقايسه
دار  ثيابيم كه با توجه به اقتضائات زمان، ميرا را امامي مي (ع)در اين مقاله امام رضا

برتر سيره و سنت پدر و پيشواي امم، يعني ابراهيم حنيف، است. روشن است كـه  
بازخواني فرهنگي و تمدني سيرة پيشوايان، از نيازهاي اساسـي امـت اسـلامي در    

  ساز كنوني است. مقطع حساس و سرنوشت
  واژگان كليدي 

  الهي. ، تمدن و فرهنگ، بعثت انبيا، وصايت(ع)، امام رضا(ع)حضرت ابراهيم

                                                           
  28/05/92تاريخ پذيرش:         15/04/92تاريخ دريافت: 

  Manesh88@yahoo.com                                        وم قرآن و حديث دانشگاه تهران                             لاستاديار ع .1
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  مقدمه
اي اين مقاله متمركز بر دعوت و تبليغ دو پيشواي بزرگ الهـي در دو   تحليل مقايسه

اليه مشرق و مغربِ جغرافياي حضور انبيا و اولياي الهي و دو حوزة مهم فرهنگي  منتهي
است. با توجـه بـه وحـدت حـاكم بـر      » فرارود«و نزديكي » رودان ميان«و تمدني، يعني 

ي هدايت، وحي و تشريع، با وجود فاصلة زماني زياد ميان عصر ايـن دو  ها اصول برنامه
هاي ميان آن دو، شاخص و درخور توجه است. همچنين، سير جغرافيايي  پيشوا، شباهت

خصوص در عصـر   هاي فرهنگي مربوط به دعوت و تبليغ آنها، به اين دو پيشوا و ارتباط
  كهن، درخور اعتناست.با توجه به امكانات محدود اعصار  (ع)امام رضا

شود و سپس به  تبيين مي (ع)در اين مقاله ابتدا برخي ابعاد شخصيت حضرت ابراهيم
مثابـه   هاي ميان اين دو پيشوا از نگاه فرهنگي و تمدني و سرنوشت امت بـه  بيان شباهت

عنـاويني چـون:    شود. مقالـه نـاظر بـه     اجتماعي پرداخته مي - كيان و موجوديت سياسي
  است.» كيان امت اسلامي«و » سبك زندگي اسلامي«، »سيرة اهل بيت«، »ولايت«

  

 (ع)مروري بر ابعاد شخصيت حضرت ابراهيم

بـا   1».حنيـف «و » قانت«خوانده است؛ امتي » امت«را  (ع)خداوند حضرت ابراهيم
توان ايشان را بـه آفتـابي    شده، مي كريم ترسيمقرآن توجه به سيمايي كه از ايشان در 

هاي متعددي فراگرفته كه در عين حـال، در   كه گرداگرد سيمايش را شعاعمانند كرد 
ماند، بلكه استمرار و تجلي آن را در زنـدگي و   نيز محصور نمي (ع)شخصيت ابراهيم
هـا در شخصـيت    بينيم و گويي نـور و حـرارت ايـن شـعاع     مي (ص)ذرية رسول اكرم

                                                           
خلقـت  «بودن پيوند خورده و اين مفـاهيم همچنـان بـا موضـوع     » حنيف«و » قنوت«، »فطرت«. شخصيت ابراهيم(ع) در قرآن با مفاهيم 1

و » سـجود «و » ركـوع «و همراهي آن با  »قنوت«؛ همچنين است مفاهيم 73-79نيز مرتبط است (از آن جمله است: انعام/ » زمين و آسمان
 ).31؛ احزاب/ 43عمران/  ؛ آل25-26؛ روم/ 16ارتباط با آسمان و زمين در بقره/ 
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  شود. بيت اوست كه محقق مي پيامبر و اهل
پرستي،  ابعاد گوناگوني دارد نظير: مبارزه با شرك و بت (ع)براهيمشخصيت حضرت ا

هاي برهاني، رأفت، رحمت و محبت الهي، قرباني و... كه در اينجا بـه   احتجاج و مناظره
  شود كه ارتباط بيشتري با موضوع مقاله دارد. معرفي دو بعدي پرداخته مي

  

 پدر

 ـ«كنـد:   أكيد ميت (ع)حضرت ابراهيم» ابوت«كريم بر لقب قرآن   ـ هملَّ رَاه يأب  »ميكمُ إِبـ
). لقب ابوت علاوه بر معـاني جسـمي، معـاني دينـي و معنـوي دارد و در      78(حج/ 

  حوزة فرهنگ و تمدن نيز حائر اهميت است.
معنـاي    در اسم ابراهيم وجود دارد، لقـبش نيـز هسـت.   » پدر«طور كه معن  همان

؛ شعراني، 4: 1377است (هاكس،  1»امت بسيار پدر«يا » قدر پدر عالي«لغوي ابراهيم 
شـود. گـويي در    عنوان لقب در كنار نـام او نيـز ذكـر مـي     ). پدر به1-6: 5، ج1398

  ».اهيمابرَم ابيك ملَّةَ«بينيم:  را مي» أب«عبارت اخير، دو بار لفظ 
كـريم  قـرآن  در  (ع)يكي از محورهاي زنـدگي حضـرت ابـراهيم   » ذريه«موضوع 

هاي گوناگون و از آنجا كه رسول خاتم بايد از ذريـة ابـراهيم    به مناسبتقرآن است. 
هـاي   اي از كـاربرد ايـن واژه و موضـوع    باشد، از ذرية او سخن گفته و بخش عمده

  2و ابعاد آن است. (ع)كريم، مربوط به ذرية حضرت ابراهيمقرآن مربوط به آن در 
دسـتگاه ديانـت تجملـي     مهم و مقدس اسـت، بعـدها در  » پدر«از آنجا كه لقب 

                                                           
پـدر جماعـت   «يعنـي  » ابراهام«بوده و بعد از آن به » پدر عالي«به معناي » رام أب«نخست  (ع)مقدس نام ابراهيم قاموس كتاب. به گفتة 1

  آيند. وجود مي ة يهود و طوايف اعراب از وي بهشود و طايف موسوم مي» بسيار
گويد. خداوند ابتلاي ابراهيم را نيز  خود سخن مي» ذرية«در مواضع حساس گفتگو و مناجات با خداوند متعال از  (ع). حضرت ابراهيم2

  .)37-40ابراهيم/  ؛87 /انعام؛ 124-129 /(بقره رك: (ع)دهد. دربارة نمود شاخص ذرية حضرت ابراهيم در ذرية او قرار مي
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كند و البته در معرض توسعه و تحريف معنايي نيـز قـرار    مسيحي نيز كاربرد پيدا مي
شـده و يكـي از اقـانيم     سو بر ذات مقدس خداوندي اطلاق گيرد. اين لقب از يك مي

شده و از سوي ديگر، لقبي براي پدر روحاني و آباي كليسا شده اسـت.   ثلاثه دانسته
»Abba «معناي پدر بوده كه در سه نوبـت بـراي     آرامي به  اي گاران كهن واژهدر روز

در زبـان فرانسـه و   » abbe«كار رفته است. واژة  به انجيلاستغاثه به درگاه خداوند در 
 كار رفته است. در ادبيات مسيحي به معناي پدر روحاني به

ينـي مسـيحيان   براي بالاترين مقام د» pape«از همين ريشه و با همين سياق، واژة 
به عربي متأخر راه يافته اسـت  » patricius«كاتوليك رواج يافته و صورت لاتين واژة 

نظير: بطرشيل، بطرشين، بطرك، بطريرك، بطريك و بطريق. همين واژه در فارسي به 
  خصوص در متون مسيحي فارسي آمده است. به» پتريارك«شكل 

دربـارة مقـام    مقـدس  تـاب ك قـاموس بحث در اين زمينه را بـا نقـل سـخني از    
او و سپس انعكاسي از اين نگاه در سخن يكي از نويسندگان قرن  1و ابوت (ع)ابراهيم

هـاي ابـراهيم يكـي از عجايـب      طبيعـت و عـادت  «رسـد:   بيستم فرانسه به پايان مي
) بوده و 244: 1390(رو، » پتريارك حقيقي شرقي«هاي كتاب مقدس است. او  نوشته

بود؛ بدان واسطه طوايف آن نـواحي از روي ميـل، وي را    ميخدم و حشمش بسيار 
   2).5-6: 1377(هاكس، » اكرام نموده به فرمانش گردن نهادند

  
  پير مناجات

هاي او را در مواضع گوناگون آورده؛  مناجاتقرآن است و » پير مناجات«ابراهيم 

                                                           
1. Patriarcat 

 هايي از مواضع ذكر نام او را در كتاب مقدس نيز آورده است. . هاكس در تعريف نام ابراهيم(ع) گزيده2
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مكه، بعثت پيـامبري  هاي كعبه دربارة امنيت سرزمين  يكي مناجات او هنگام برافراشتن پي
بخـش   ).126- 129از نسـل اوسـت (بقـره/     »اي مسـلم  ذريه«از ميان اهل آن و قرار دادن 

ديگري از مناجات او در سورة ابراهيم آمده كه محور اصلي آن همچنان شهر مكه و ذريـة  
 كـه است اين خداي متعال هاي ابراهيم از  . يكي ديگر از خواسته)35- 41(ابراهيم/ اوست 
ي  : «دعوتگري او را استمرار بخشد كهقرار دهد  ييزبان صادق و گويا ،ويپس از  واجعلْ لـ

  .)84 /(شعراء »نَيالآخر لسانَ صدقٍ في
  

  دعوت به توحيد و رويارويي در برابر دستگاه طغيان
  نويسد: مي (ع)فيلسوف ذوالفنون علامه ابوالحسن شعراني دربارة ابراهيم

ار، نام مشهورترين پيغمبران است كه همـة ملـل وي را   ابراهيم، پدر امت بسي
گذارند. خداي يگانه را او شناخت، پرستيد و مـردم را هـدايت كـرد.     حرمت مي

كه غير پيروان او هـم بـه روش او    دين توحيد از او ميان مردم رايج گشت، چنان
و توان گفت حكماي موحد نيز به شنيدن رأي او هدايت يافتند  متأثر شدند و مي

هـا را بـدو نمـود و     خداي يگانه را به عقل شناختند. [خداوند] ملكـوت آسـمان  
  ).5: 1398(استدلال بر اينكه ماه و ستاره و خورشيد خدا نيستند 

و اسـتنتاج يكتاپرسـتي از مطالعـة سـير      (ع)اظهار توحيد از سوي حضرت ابراهيم
فر هايشـار   مدراشكريم مذكور است و در قرآن كواكب در  موجـود اسـت.    1اثر سـ

 عهـد نوشته شده، ولي ايـن داسـتان را در تـاريخ     (ص)مدراش بعد از حضرت محمد
  بينيم. در اين كتاب آمده: مي 3تأليف فلاويوس جوزفي 2يهودي كهن

وسـيلة   ابراهيم نخستين كسي بود كه خدا را خالق جهان دانسـت و بـه  
                                                           
1. Sepher Hayachar 
2. Antiquités Judaïque 
3. Flavius Josephi 
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عنا پي برد گذشت، به اين م سير كواكب و مشاهدة آنچه در زمين و دريا مي
هاي آنها تابع قدرتي است و خود آنها قـدرتي ندارنـد    و دانست كه حركت

  ).62: 1387(خزائلي،  كه به ما نفعي رسانند و همه مطيع فرمان اويند
 - رود، بر كدام پيشينه و بستر سياسي نبوت و امامت دو پيشوايي كه از ايشان سخن مي

اي جغرافيايي كرد كه ايـن دو انسـان    ي بر پهنهگيرد؟ براي پاسخ بايد سير فرهنگي قرار مي
  رودان تا فرارود. اند: ميان بزرگ در آن زيسته و به اداي رسالت الهي خود پرداخته

  
  رودان تا فرارود مأموريت در دو حوزة مهم تمدني؛ از ميان

هـايي روبروســت.   دعـوت هـر پيشـوا و مصــلحِ بزرگـي همـواره بــا نـاهمواري      
گوييم نيز از چنـين   اس دو پيشواي جهاني از آنها سخن ميهايي كه در مقي شخصيت

و اسـتكبارِ    انـد، بلكـه از قضـا حيـات ايشـان قـرين طغيـان        اي مسـتثنا نبـوده   قاعده
مواجهه با طغيان و سالوس تقدس، يكي ديگر هايي شاخص در تاريخ است و  چهره

  هاي حيات اين دو پيشواست. از سرفصل
و سرزمين  )1: 1386(كينگ، گاه تمدن بشري  لوعدر مشرق و ط »اور«ابراهيم در 

ترين شهر تـاريخ   دنيا آمد و پس از آن به بابل، عظيم رودان به النهرين يا ميان كهن بين
  .)Chanoux, 1976: 46( هاي روزگاران قديم آمد باستان و چهارراه تمدن

نام كسي  ، با(ع)، پادشاه بابل و طاغوت زمان حضرت ابراهيم1كريم از نمرودقرآن 
رقـاب   عطـا كـرده و او خـود را مالـك    » ملك«كند كه ذات خداوندي به وي  ياد مي

بايد با اين طاغوت بزرگ بـر سـر    (ع)حضرت ابراهيم) كه 258(بقره/  داند مردمان مي

                                                           
به معناي قوي » نمرود«). كلمة 348:2تا، ج يخ، نمرود است (طباطبايي، بي. به گفتة علامه طباطبايي طاغوت مذكور در آيه، بنا بر نقل روايت و تار1

 ).891: 1377فرماي زمين و باني شهر بابل است (هاكس،  نوح، جبار روي زمين، قهرمان و فرمان بن  حام بن  كوش  است و او نمرودبن
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وحدت خداوند جهان و بلامنازع بودن او محاجه و اسـتدلال كنـد. ابـراهيم، پيـامبر     
ها گره خورده اسـت.   كريم با اين مقولهقرآن او در  آوري و احتجاج است و نام زبان

گيـرد.   كند و فضاي فكري جامعه را در نظر مـي  ابراهيم بر مسلمات حريف تكيه مي
اي است كه در آن توجه با كواكب و سـتارگان اوج و رواج دارد،   اگر جامعه، جامعه

  ).88-97گويد (صافات/  او هم با همان شيوه سخن مي
و بزرگ ديگري نيز دارد. اين مأموريـت طـولاني اسـت؛ آن را    او مأموريت سخت 

بـه صـحراي   » بابـل «و پرستشـگاه او از  » دروازة خـدا «تـوان انتقـال    در بياني كوتاه مي
النهرين و بابلِ طغيانگر و فاسـد   كه به دروغ و گزافه در بين» االله باب«برشمرد. » حجاز«

و بكـر حجـاز بـرود و آن وادي     گشوده شده بود، بايد سد شود، او به سرزمين خشك
كـه او در مناجـات خـود     الحرام سازد؛ چنان االله و مأواي بيت» القري ام«وعلف را  آب بي

  ).35- 37(ابراهيم/ » بوِاد غيَرِ ذي زرعٍ عندْ بيتك المْحرَّمِ«كند:  بدين نكتة مهم اشاره مي
  

  »دروازة خدا«در برابر 
ن تمدن بشري، از موقعيت ممتاز مـدني و دينـي برخـوردار    بابل، شهر ابراهيم و مهد كه
و نيـز متـون    عهد جديـد و  عهد عتيق ها و اوصاف خاصي در است. دربارة اين شهر داستان

هاي رمزآميزي دربارة عظمت بابل  تفسيري آنها آمده است. از برخي از اين اوصاف، برداشت
 ةدرواز« يـا  »االله بـاب «بـه معنـاي    »Bab-Ilani«و مـأخوذ از  » Babylon«نام اين شـهر   .شود مي
اي تلـويحي بـه عظمـت و     بود. نام بابل در اين آيه اشـاره  گاه زمين و آسمان پيوند و» يانخدا

كنـد. همچنـين،    نيز ارتباط پيدا مي (ع)موقعيت آن دارد و با موضوع مأموريت حضرت ابراهيم
راهيم و نمـرود مـورد توجـه    عظمت بابل در ادوار گوناگون تاريخي از جمله پس از عصر اب

  نگاران بوده و ريشه در همان عهد پيشين دارد. به گفتة ويل دورانت: تاريخ
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اي قـرار   هفـت طبقـه   1بر بالاي كوهي از ساختمان، برج بـزرگ مـدرج  
 200داشته كه ديوارهاي آن از كاشي منقش درخشنده پوشـيده و نـوك آن   

ها كساني از اهل زمين كه  استانمتر از سطح زمين بلندتر بوده است. بنا بر د
خواستند كه غرور خـود را بـا ايـن چنـد طبقـه       شناختند، مي را نمي» يهوه«

  ).337-339: 1935(نمايش دهند 
رودان منحصر به بناهاي آن نبود، بلكه دانش و فرهنـگ ايـن    عظمت بابل و ميان

ان و به سرزمين سرفصل مهمي در تاريخ فرهنگي بشر است. به گفتة بعضي از مفسر
 ـ  ، هاي باستاني ن تاريخ تمدنامحققنقل از  ثمـر  ه فلسفه و هيئت از سـرزمين كلـده ب

عرب  ،مصر ،هند ،فارس ،سرزمين فينقيهه رسيد و از كلدانيان آغاز گرديد و از آنها ب
  ).426- 428: 1 ج، 1350(طالقاني،  و يونان رفت

يافـت و شـماري از    توجه به نجوم و اخترشناسي نزد بابليـان كـاربرد سياسـي نيـز    
شمردند. اين عـادت   پادشاهان بابلي، خود را مؤيد به مشيت آسماني و مقدرات نجومي 

تا هزاران سال بعد ادامه يافت و آثار و بقاياي خود را در همان سـرزمين حفـظ كـرد و    
البته از دانش و تمدن ايراني نيز در اين زمينه بهره برد. به گفتة مسعودي، منصور عباسي 

اي بود كه منجمان را به خود نزديك و به احكام نجومي آنان عمل كرد و  تين خليفهنخس
  تدريج بر مسند تفكر سياسي نشست. تاريخ اختربينانه در حكومت عباسي به

اختربيني سياسي براي عباسيانِ دورة اوايل، حائز دو اثر حياتي بود: يكـي القـاي   
و در نهايـت همـان فرمـان خداونـد      اين پيام سياسي كه امر عباسي، مقدر سـتارگان 

عباس بدانند فعاليت عليه چنين نظامي محكوم به شكست است  است تا مخالفان بني
و ديگري، القاي اين پيام ايدئولوژيك كه دولت عباسي در شاكلة بزرگ امـوري كـه   
                                                           
1. Ziggurat 
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هـاي باسـتان    اند، يگانه دولت مشروع و جانشـين شاهنشـاهي   ستارگان بر آنها حاكم
ين و ايران و جانشين برحق شاهنشاهان ساساني از حيث پيشين و توجه بـه  النهر بين

  ).64-65: 1381دانش نجوم است (گوتاس، 
همين سرزمين، مهد حقوق و قانون نيز شـناخته شـد و فرهنـگ غنـي آن حتـي در      

هاي چالش و افول سياسي از مرزهاي نامرئي هويت آن پاسداري كرد. آن تصـوير   برهه
اي وسـيع از جهـان گسـتردند و در     ا اسكندر و جانشـينانش در پهنـه  هلنيستي كه بعده

سراسر دنياي قديم از فارس تا پكن و سپس تا شمال اروپا از آن استقبال شد؛ از جملـه  
  ).15- 18: 1364؛ گارودي، 125- 126: 1372ريشه در علوم بابلي داشت (برنال، 

  
  از بابل تا بغداد
النهرين، بار ديگر اين شـهر،   خدايگان بزرگ بينهزار سال از زمان  2بعد از بيش از 

و دارالخلافة اسلام شد و دستگاه خلافـت  » شهري خدايي«پل ارتباط زمين و آسمان و 
محمد فرستادة خدا و آورنـدة پيغـامي از سـوي او [بـه     «در آن ابايي نداشت كه بگويد: 

جـدا   1».پستچي است تعبير امروز پستچي] بود، اما ما جانشين اوييم و جانشين، برتر از
خوبي قالبِ حكومت و سلطنتي مـوروثي را   از آن، خلافت عباسي در اين شهرِ عظيم به

يافت و برخلاف شيوة حكومت اموي، در اوايل حكومت و سـلطنت عباسـي، كـار بـر     
هاي اداري و سلطنتي ساسانيان و بـا تـدبير    دوش موالي بود نه اعراب و با تكيه بر سنت

  شد. ي، برمكي و نوبختي و جز ايشان كارها انجام ميهاي ايران خاندان
خصـوص   بغداد كه در زمان منصور دوانيقي بنا شد، عظمت و شهرت خود را به

                                                           
) و دستگاه خلافت بـراي پـر كـردن خلأيـي كـه ميـان       125: 1375نجفي،رسيد ( يوسف ثقفي مي بن  ريشة اين سخن به عهد اموي و حجاج. 1

  يافت.   ديد، چاره را در تلاش براي پايين آوردن شأن پيامبر نزد مردم و بالا بردن منزلت خليفه مي خود، پيامبر و نيز جانشينان واقعي او مي
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الرشيد و فرزندانش بغداد را كانون درخشـان   در دوران خلافت هارون يافت. هارون
 الرشيد مقارن سدة دوم هجـري در تمـام غـرب    تمدن و فرهنگ شرق كردند. هارون

خـويش بـه     طراز خويش داشت. هارون از اين رقيب فرنگـي  را هم 1فقط شارلماني
  .)15-16: 1384كوب،  (زرينتر بود  تر و بافرهنگ مراتب مجلل

سلطنت سياسي اعراب در زمان هارون و پسرش مأمون، به اوج قـدرت رسـيد. حـد    
ن در آفريقا قبايل هاي اقيانوس اطلس. آنا شرقي سلطنت، مرز چين بود و در غرب تا كرانه

قلمرو  به عقب راندند.» بسفور«وحشي را تا مرزهاي حبشه و در شمال، روميان را تا تنگة 
الرشـيد بـه ارث    دولتي كه از سه خليفة قبلي (عبداالله سفاح، مهدي و منصـور) بـه هـارون   

 رفت و ديـار سـند، بلوچسـتان،    رسيد، از رود سند در پاكستانِ امروز تا اقيانوس اطلس مي
النهـرين، ارمنسـتان، شـام، فلسـطين، قبـرس،       النهر، تركمنستان، ايران، بين افغانستان، ماوراء

  ).72: 4،ج1935گرفت (دورانت،  هاي شمال آفريقا را دربرمي كرت، مصر و خطهّ
هاي عمرش بـه سـالي    درآمد املاك خليفه در اين گسترة بزرگ، در آخرين سال

هـاي امپراتـوري عباسـيان، بـالغ شـده بـود        ميليون درهم، معادل نصف عايدي 160
ميليون درهم در خزانـة خـود    900). او هنگام مرگ، مالك 155: 2، ج1333(زيدان، 

و هرزگـي  دنيـاخواهي  گريـزي،   دينت، شكاكيتدريج در بغداد  بود. چنين بود كه به
  ).7-8: 1375مثابه پيامدهاي ظلم و ترَف، چهرة خود را آشكار كرد (كرمر،  به

هزار سال قبل در همين سرزمين با طغيان و استكبار بابلِ كهـن   2هيم بيش از ابرا
                                                           

هـا (مؤسـس هسـتة     شاه فرانـك  ) Charlemagne, Charle 1er, Charle le Grand : 747-814(شارلماني، شارل اول يا شارل كبير. 1
گذار امپراتور روم مقدس و از نظر اروپاييان، پدر كشورهاي فرانسـه و   تاريخي فرانسه و آلمان امروز) و سپس امپراتور مقتدر غرب. بنيان

تغييـر داد و بـر منـاطق    » اروپايي«فرانكي و  آلمان. او امپراتوري اروپا را از شكل سنتي با محوريت روم و مديترانه به امپراتوري مسيحي،
غربي و غرب ايتاليـا و سـوئيس حكومـت     هاي غربي آلمان امروزي، هلند، بلژيك، شمال تا مركز فرانسه، شمال اي از جمله بخش گسترده

  .)Demy, François et les autres, Dictionnaire des noms propres: 253(كرد
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رسيده بود كه بخواهد در  (ع)الرضا موسي  بن مواجه بود و حال نوبت به فرزند او علي
برابر چنين دستگاهي از حدود دين الهي و سنت آخرين فرستادة او بگويد. ابـراهيم  

شد و پـس   رودان شروع مي ه از بابل در ميانحامل مأموريتي تاريخي و بزرگ بود ك
  رسيد. از فراز و نشيب طولاني تاريخي و جغرافيايي، به مرو در حوزة فرارود مي

  
  هاي بزرگ؛ از بابل تا مكه، از مدينه تا مرو مأموريت

ابراهيم مأموريت بزرگي دارد؛ او بايد آوردگاه بزرگ دين را از بابل به سرزمين حجـاز  
وي نيز بايد از پس او، پرچم بزرگ هدايت توحيدي را در دست بگيرند. در  بياورد و ذرية

هاي رسالت و امامت ميان بابـل، مكـه، مدينـه،     هاي عقيده و دين، ايستگاه ميان اين منزلگاه
هاي سختي در پيش است. زمانه  كربلا، شام، بغداد و سرانجام مرو، سامرا و دوباره مكه راه

در نزديكـي  » اسـلام «رودان برداشـته، در سـرحد    ابراهيم در ميانبايد بگذرد تا پرچمي كه 
ديده شود. اين پرچم بايـد دوبـاره بـه سـامرا و سـپس مكـه        (ع)فرارود در دست امام رضا

بازگردد و در اين بين، مرو ايستگاه مهمي است. در آنجاست كه گويي پرچمِ فرازش ايـن  
ولين امامي است كه از خداونـد عنـوان   يابد. ابراهيم ا پرچم و فروزش فروغ آن فزوني مي

نْ   «كند:  دريافت مي» امامت« و إذِ ابتلَىَ إبِراَهيم ربه بكِلَمات فأَتَمَهنَّ قاَلَ إنِيّ جاعلكُ للنَّاسِ إمِاما قـَالَ ومـ
  ).124(بقره/ » ذرُيِّتي قاَلَ لا يناَلُ عهدي الظَّالمينَ

ودة مردم تـا طـاغوت بـزرگ در كوچـه و بـازار و برابـر بتكـده،        او با همه، از ت
آخرين امامي است كـه   (ع)الرضا موسي بن  گويد. علي محكمه و آتش بزرگ سخن مي

خواند، با اهل دانش به منـاظره و   شود، بر ايشان حديث مي در جمع مردم حاضر مي
  نيز ناگريز است.هاي خطرساز به دستگاه خلافت  نشيند و از دادن پاسخ احتجاج مي

 اگر ما امروز نقشة منطقة مهم خاورميانه را جلوي خود قرار دهيم، زايش و بالش
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هاي تاريخ را در اين منطقه خواهيم ديد: ايران، مصر، يونان و روم.  ترين تمدن بزرگ
اند و خاورميانه با اين  ها پيرامون مديترانه يا نزديك به آن شكل گرفته همة اين تمدن

نظيـر   ي عظيم و نوع روابطي كه ميان آنها شكل گرفته در سراسر جهـان بـي  ها تمدن
اش بـر   اي است كه با ريشة چندين هزار ساله است؛ اما امروز همين تمدن خاورميانه

هـاي   ها، قـوانين و شـيوه   سراسر دنيا مسلط شده و اين تمدن است كه انواع مناسبت
. اما همين تمدن خاورميانه خـود  زندگي را براي بشريت پي افكنده و رقم زده است

داراي دو وجهة متفاوت، بلكه متضاد، يعني جنـگ ميـان حـق و باطـل بـه رهبـري       
  ).28: 1371پيامبران و طاغوتيان است (رحماني، 

گرفته  (ع)و مرحلة جديد شرايع، يعني حضرت ابراهيم (ع)شرايع پيشين از حضرت نوح
هاي بزرگ سـر بـر كـرد، امـا      ها و طاغوت ، در برابر تمدن(ع)و عيسي (ع)تا حضرت موسي

تقدير چنين بود كه شريعت خاتم از سرزميني خشك و سوزان سر بر كند؛ سـرزميني كـه   
كسي طمعي به گشودن و تملك آن نداشت و پس از اعلان دعوت نهايي از آن نيز، نبايـد  

رزميني رفتن به سوي آن براي فريضة چند هزار سالة حج، طمع كسي را برانگيزد. همان س
) لقـب داد. بـاز   293: 1374رضي،  (شريف» الارض أوعر بقاع«كه حضرت اميرالمؤمنين آن را 

سازي و تمهيدي  تقدير بر اين بود كه ظهور دعوت نهايي از آن سرزمين، مسبوق به ذخيره
زد؛ بنـاي   از قبل باشد؛ تمهيدي دورانديشانه كه نفع بزرگي را براي جهانيان نيـز رقـم مـي   

  ).96- 97عمران/  نة همگاني در اين باديه و وادي سوزان (آلاولين خا
گذرد؛ عراق، شام  راه آن صحراي خشك و حجاز از گسترة جغرافيايي مهمي مي

و مصر. جا دارد مروري بر گسـترة ايـن منـاطق كنـيم و نگـاهي بـر آنچـه در آنهـا         
طور كه  آن است.» هلال خصيب«گذشته بيفكنيم. ابراهيم خليل، زادة شهر اور، در  مي
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سـوي   دهد، ابراهيم خليل مسير هلال خصيب را براي رفتن بـه  خبر مي كتاب مقدس
و متون قديمي كه در اختيار است، نشـان   توراتفلسطين برگزيد. مقايسه بين شرح 

قبـل از مـيلاد يـا كمـي پـس از آن       1850دهد مهاجرت ابراهيم بايد حدود سال  مي
  ).241: 1390رو، صورت گرفته باشد (

اين هلال خصيب مهد كهن تمدن بشري و اولين جـايي اسـت كـه بشـر در آن بـه      
در آن  3»كـيش «و  2»لاگاش« 1،»اريدو«كشاورزي پرداخت و اولين شهرهاي جهان نظير: 

شكل گرفتند و تكامل يافتند. سرزمين باريكي است بين صحراي عربستان در جنوب و 
هلالـي از شـمال فلسـطين قـديم شـروع       هاي تركيه و ايران در شمال و به شكل فلات
يابـد.   شود و پس از عبور از سوريه و غرب ايران در مجاورت خليج فارس پايان مي مي

ظهور شهرهاي بسيار قديمي و تجاري نظير: موصل، دياربكر، حمـا، حمـص و دمشـق    
ه اي را در دنيا پيدا كـرد ك ـ  حاصل استفاده از همين راه بوده است. شايد نتوان هيچ نقطه

هاي خـونين   مثل اين نوار باريك از قرون كهن تا حال حاضر يكسره در جنگ و جدال
سر برده باشد. در اين بين، نكتة بسيار مهم اين اسـت كـه ايـن مأموريـت بـزرگ بـا        به
  خورد. پيوند مي» قبله«و » مصلا«هاي  شود و با مقوله تعريف مي» گفتمان امامت«

  
  »قبله«، »مصلا«، »امام«

» سـفر «ها، حضور در محكمة قوم و نجات از آتـش، از   پس از شكستن بت ابراهيم
). 91- 99(صـافات/  » و قاَلَ إنِيّ ذاَهب إلِىَ ربيِّ سيهدينِ«گويد:  سوي خداوند سخن مي خود به

اي بـراي گـردش صـفوف     ساز براي جامعة بشري، بناي خانـه  نمود اين سفر سرنوشت
                                                           
1. Eridu 
2. Lagash 
3. Kish 
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آن و » تطهيـر «كننـدگان و   كننـدگان و ركـوع   ندگان، سـجده كن كنندگان، قيام دائمي طواف
  هستي است:» ذكر مبدأ و مقصد«و » شهود منافع امت اسلامي«هدف آن نيز 

و إذِْ بوأنْاَ لابراَهيم مكاَنَ البْيت أنَْ لاتشُرْكِ بيِ شيئاً و طهَرِّْ بيتي للطَّائفينَ والقْـَائمينَ  
الرُّكَّعِ السوودنْ    )26( ج و أذَنّْ في النَّاسِ باِلحْجِّ يأتْوُك رجِالا و علىَ كلُِّ ضاَمرٍ يِـأتْينَ مـ

م   )27(كلُِّ فجَ عميقٍ  ليشهْدوا مناَفع لهَم ويذكْرُوُا اسم اللَّه في أيَامٍ معلوُمات علىَ ما رزقهَـ
  ).26- 28(حج/  وا منهْا وأطَعْموا البْائس الفْقَيرَمنْ بهيِمه الأنعْامِ فكَلُُ

رسـول  . نـد دنيـا آمد  بـه  (ع)و علـي  (ص)در كنار اين اولين خانة كهن و جهـاني، محمـد  
هاي فراوان بپرداخت.  حج ابراهيمي را حج محمدي كرد و دامن آن را از تحريف (ص)اكرم

نقش خود پرداختند تا نوبت بـه امـام    پس از حضرت نيز اوصياي ايشان هر كدام به ايفاي
و حضور او در مدينه، مكه و سپس ارض خراسان رسيد. اين سرزمين خود حـائز   (ع)رضا

  لازم است. (ع)اهميتي ويژه بود كه توجه به آن براي درك بهتر نقش امام رضا
 مابراهي نقش همان امتداد در امت، پدر و امام عنوان به (ع)رضا امام نقش از ادامه در
 مكـاني  جغرافيـايي  و تـاريخي  اهميـت  بـه  آن، از پـس  و شود مي گفته سخن (ع)خليل

 نقـش  و گذراندند آنجا در را عمرشان پاياني هاي سال (ع)رضا امام كه شود مي پرداخته

  آفريدند. بديلي بي
  

  و امام و پدر امت (ع)؛ فرزند ابراهيم(ع)امام رضا
ق شـده، بـر شخصـيت رسـول     اطـلا  (ع)را كه بـر حضـرت ابـراهيم   » پدر«عنوان 

كه او خود و علي را دو پدر  توان اطلاق كرد؛ چنان و اهل بيت ايشان نيز مي (ص)اكرم
رسـول خـاتم و پيـامبر    » آيـد.  اي بزرگ پديد مـي  از اين پدر، ذريه«اين امت شمرد: 

؛ من ثمـرة دعـاي ابـراهيم    أنا دعاء إبراهيم«خواند:  رحمت، خود را ميوة اين دعا مي
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: هـايي همچـون   نيز ذيل آيه» أَنَا دعوةُ أَبيِ إِبرَاهيم«صورت  اين سخن نبوي را به» هستم.
»ثْ فعابنا وبيرمنْهولًا مسر ِلَي  همآيتلْوُا ع ِيهمكتوان ديـد؛   در تفسيرها و منابع گوناگون مي »ات

؛ 34عمـران/   (آل »ضُها منْ بعضٍبع يهذُر«) و نيز ذيل آية 62: 1، ج 1367از جمله (قمي، 
  ).329: 1، ج 1374؛ بحراني، 195: 1، ج1395ثقفي،

ةِ و    أَبوا هذه  أَنَا و علي  يقوُلُ )ص(اللَّه سمعت رسولَ«كند:  باره نقل مي اميرمؤمنان در اين الْأُمـ
م   منَ النَّارِ إِلىَ دارِ الْقـَرَارِ  -إِنْ أطََاعونَا -م، فَإِنَّا نُنْقذُهملحَقُّنَا علَيهمِ أعَظمَ منْ حقِّ أَبوي وِلَادتهِ و نلُحْقُهـ

، به نقل از سعدالسعودطاوس،  ؛ ابن307: 4، ج1374(بحراني، » منَ الْعبوديةِ بِخيارِ الْأَحرَارِ
  ).  259: 23، ج 1367؛ مجلسي، 237: 4، ج1415العروسي الحويزي، 

  

  ام رضا(ع) و دعوت توحيدام
گرايـي اسـت. ايـن درس     هاي او بر سر توحيد و يگانه دعوت ابراهيم و احتجاج

بينيم. گويي بشر در طول چنـد   نيز مي (ع)هاي امام رضا ها و احتجاج  مهم را در آموزه
هايي از اين درس را درست فرانگرفتـه   هزار سال آمد و شد پيامبران، همچنان بخش

مند آن است كه برگزيدگان الهي اين امر را براي او همچنـان تبيـين و   و همچنان نياز
هـاي   تشريح كنند؛ همچنان با استدلال و احتجاج. آري، توحيد بـا دقـايق و ظرافـت   

هـاي امـام    فراواني كه دارد، در هر زماني درسِ روز است و البتـه سـخنان و منـاظره   
  1ست.چشمة آبي زلال در پاي شجرة عقيدة توحيدي ا (ع)رضا

شـان   نشيند و البته مقام علمي با رؤساي اديان و مذاهب به گفتگو مي (ع)امام رضا
  گيـرد. درواقـع موضـوع احتجـاج و جنبـة      نيز قرين تأييد و تحسين ايشان قرار مـي 

ديني، سرفصل مهم ديگري از زندگي اين دو امام است. اين دو امـام در جـايي سـفرة     بين
                                                           

 هاي حضرت دربارة توحيد، تبيين و تفصيل آن است. ها و مناظره . بخش مهمي از كتاب عيون اخبارالرضا، حاوي احاديث رضوي، خطبه1
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  هاي مساعد قبلي و بعدي هر دو فراهم است. كه زمينهگسترانند  خرد و حكمت را مي
  

  و برپاكردن علمَ دعا (ع)امام رضا
در وادي حجاز و اقامة  (ص)آيد. بعثت رسول اكرم اين لسان صدق پس از وي مي

نيز  (ص)نماز و حج، اجابت دعوت ابراهيم است. اين لسان صدق پس از رسول اكرم
وعي واگويـة سـخن و دعـوت ابـراهيمِ پـس از      ماند. ائمة اهل بيت هر كدام به ن مي

هـاي سـخن و    در اين بين نيز شـاخص اسـت و شـباهت    (ع)اويند. مكانت امام رضا
  هاي ايشان با دعوت ابراهيم، آشكار. احتجاج

بـه موضـوع    (ع)هاي فرهنگي آشكار و درخور اعتنا، توجه امام رضا از ديگر جنبه
است. دعايي كه در مكتب » دعا«لة يكي از وجوه مهم مكتب اهل بيت، مسئدعاست. 

زماني كـه   1.توان يافت اهل بيت وجود دارد، نظير آن را در مكتب ديگران هرگز نمي
مانـد كـه    رسد، از ايشان نيز ادعية ارزشمندي بر جاي مي مي (ع)دور به حضرت رضا

) در دسـت اسـت.   1382(موحـدابطحي،   صحيفة رضويههايي از آن اكنون در  بخش
ادعيه، معارفي تابناك و نمايي از اوضاع عصر حضـرت در پـيش روي    تعمق در اين

  نهد. بيان حقايق و قرائن مورد اشاره، درخور تحقيقي مستقل است. مي
  ، گذشته و آيندة»تاريخ امامت«هايي در زمينة سياست،  در اينجا تنها به ذكر نمونه

محمد افضلَ ما صـلّيت   محمد و آلاللهم صلِّ علي «شود:  امت، بدون شرح و توضيح، اكتفا مي

                                                           
بـا صـحيفة سـجاديه و دعـاي      (ع)يـابيم: يكـي امـام سـجاد     درخشان مي . براي مثال چهرة پدر و پسري را در تاريخ نيايش بشري بسي 1

در ادعية ايشان در صـحيفه   (ع)توان گفت كه بخش مهمي از امامت امام سجاد با دعايي چون عرفه. مي (ع)ابوحمزه و ديگري سيدالشهدا
توانـد   هاست و دعاي ديگر مربوط به روز. اين شب، هم مـي  خلاصه شده است. از دو دعاي ابوحمزه و عرفه، يكي بيشتر مربوط به شب

الرحمه است  هاي روز در كنار جبل فقان اموي و مرواني. آن روز، هم ساعتهاي شب باشد و هم شبِ ديجور و ظلماني ظلم و خ ساعت
  حجه. و هم روز حج، جهاد و نيمروز عاشورا. دعاي يكي با ماه رمضان پيوندي خاص دارد و دعاي ديگري با ماه ذي
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اللهـم العـن قتلـة اميرالمـؤمنين و قتلـة      ). «23همـان:  » (ابراهيم انكّ حميد مجيـد  علي ابراهيم و آل
  ).همان» ((ص)االله بن علي و ابن فاطمةَ بنت رسول الحسين

رايتَه و قـو  محمد؛ اللهم اظهر  محمد و اظهر دعوتَه برضي من آل اللهم قوم قائم آل
عزمه و عجل خروجه و انصر جيوشَه و اعضد انصاره... اللهم املأ الدنيا قسطاً و عـدلاً  

حيـث   1كما ملئت ظلماً و جوراً. اللهم انصر جيوش المسلمينَ و سراياهم و مـرابطيهم 
  ).91همان:( كانوا و اين كانوا من مشارقِ الارضِ و مغاربها

اهـل  «كه آخرين ذخيرة نبوت و رسـالت الهـي و   از بطن اين وادي سوزان است 
كند و اين خط سير تا بيش از هزار سال با حضور آخرين فرستادة  او ظهور مي» بيت

 (ع)يابد. اين نكته نيز جالب اسـت كـه امـام رضـا     الهي و سپس جانشينان او ادامه مي
 هزار سال پـس از ابـراهيم، همچنـان حـديث توحيـد      3براي مردم خراسان، قريب 

خوانـد؛   توحيد را اقرار به امامت اهـل بيـت مـي   » حصن«خواند و شرط ورود به  مي
  مدينة علم الهي است.» باب«اند و او خود  اهل بيتي كه فرزندان علي

  

  در ميمنه و مشرق اسلامي (ع)حضور امام رضا
خراسانِ بزرگ سرزميني بس مهم در تاريخ و جغرافيـاي ايـران و سـپس اسـلام     

اين سرزمين است كه عمر كوروش، بنيـادگر سلسـلة هخامنشـي و    است. در حدود 
رسد. يزدگـرد   به پايان مي» سكا«دست اقوام  متحدكنندة ايران بزرگ، با كشته شدن به

                                                           
ها الَّذينَ آمنوُا اصبِرُوا و صابِرُوا و رابطِوُا واتَّقُواللَّـه لَعلَّكُـم   يا أيَ«عمران است  آل   ) سورة200به معناي مرزبان، برگرفته از آية پاياني(» مرابط«. واژة 1

هاي مختلف دنيـا   المللي سريعي يافتند و واژگان گوناگوني از آن در زباناز جمله واژگاني بودند كه سير بين» مرابط«و » مرابطه« .»تفُْلحونَ
(اسـپانيولي).   marabú(انگليسي و فرانسـه)   marabout(يوناني)،  marabutoهاي اروپايي شد: انمشتق شد. اسم مرابط از عربي وارد زب

فتح شده، هاي تازه نظامي گروه مرابطان ناشناس، عجيب بودن شغل آنها در نظر بسياري از مردم سرزمين زندگي تنها و سيار نظامي و شبه
نموده، همـه باعـث شـد واژة     ديني كه در نظر كثيري از مردم غيرمسلمانِ گذشته غريب ميهاي امنيتي و نيز پايبندي آنان به فرايض  التزام

marabout ؛ 113: 5، ج1408،منظـور  ابـن هاي اروپايي انعكاس يافته است ( هاي مفصل زبان نزديك به معاني متعددي شود كه در فرهنگ
  ).Réau: 289, David: 227؛ 102: 2، جنفيسي؛ 3979عين م
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دست آسـياباني   و مقاومت، اختفا و گريز در مرو به» تيسفون«سال پس از سقوط  10
ابومسلم، سـردار خراسـاني،   شود. قيام  كشته و دفتر پادشاهي ايراني در آنجا ختم مي

اميـه، همچنـان ريشـه در ايـن وادي دارد.      عامل مهمي براي براندازي حكومت بنـي 
خراسان پس از آمدن اعراب به ايران نيز بسيار مورد توجـه حكـام امـوي و عباسـي     

 يل،اص يانخراسان عباس، امري مشهور است. خدمت خراسانيان به بنيقرار گرفت و 
 يمنـي، ب اعـر اكنـار   در معطـوف خـود كردنـد و   را  يعباس اعتماد و توجه خلافت

دادنـد   يلتشـك  يرا در سـپاه منصـور عباس ـ   يگروه نظـام  ينچهارم يعيو رب يمضر
  .)153-154 :1382، به نقل از قائدان، 39: 8، ج1409ي، طبر(

پس از برملا شدن ماهيت دستگاه عباسي و ظلم و فساد آنهـا و برافتـادن برخـي    
دسـت خلفـاي عباسـي،     سهل بـه   بن نظير: خاندان برمكي و فضل هاي ايراني خاندان

ميان ايرانيان و عباسيان فاصله افتاد. طاهر ذواليمينين بناي حكومـت طاهريـان را بـا    
قمـري نهـاد. ايـن     207اعلام استقلال از دستگاه خلافت عباسي در خراسان به سال 

ل ايرانـي از دسـتگاه   مسـتق  هاي مسـتقل و نيمـه   اي براي ظهور حكومت اتفاق طليعه
گيري تمدن ايران اسلامي و  هاي شكل خلافت عباسي بود. چنين امري يكي از ريشه

نيز نضج تشيع در ايران بود و در چنين موقعيت زماني و مكاني حساسي، نقش امـام  
الرضـا  «اميه به خاك نرسيده بود كه شعار  روشن است. هنوز پشت دولت بني (ع)رضا

جوهرة رهبري را در مبارزة سياسي ضد امويـان  » محمد ضاي آلر«يا » البيت من اهل
  ).65-66: 1381كرد (گوتاس،  تعريف مي

، دعوت به آرماني مقبول در دل شمار زيـادي از مـردم   »محمد رضاي آل«دعوت به 
سرخورده از انواع مظالم خلفا و عمال آنان بود، لكن در اين بـين چنـد مشـكل وجـود     
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علي چند بار قبلاً سركوب   ة چنين آرماني نظير دعوت زيدبنهاي جويند داشت: دعوت
وجـود نداشـت.   » اهل بيـت «شده بود. در نظر بسياري از مردم تعريف قاطعي از مفهوم 

  ).76- 79: 1362عباس از فرصت بود (مشكور،  نمونة بارز اين ابهام، سوءاستفادة بني
سوي خود مـأمون بـراي    از» محمد الرضا من آل«در تعقيب همان آرمان » رضا«لقب 

شـعار  » محمد دعوت به رضاي آل«تر از همة اين وقايع،  و باز پيش امام استعمال شد
خـدا  «فرمـوده بـود:    (ع)كه امام صـادق  زيد در قيام خونينش بر ضد امويان بود. چنان

كرد. همانا وي  شد، به وعدة خويش وفا مي عمويم زيد را رحمت كند. اگر پيروز مي
ــه ر ــردم را ب ــي  ضــاي آلم ــد دعــوت م ــودم  محم ــن ب ــور از رضــا م ــرد و منظ » ك

  ).135: 1375؛ نجفي، 129: 1364اردكاني،  (رضوي
  

  اهميت فرهنگي خراسان
پس از ورود اسلام به ايران نيز براي خراسان فضائل ديني و علمي فـراوان ذكـر   

 و راني ـاي بـرا ي متعـدد  فضائلي، عالم بزرگ اهل سنت، شابورين حاكمشده است. 
اثـر حـاكم نيشـابوري را     تـاريخ نيشـابور  ي كـه  شابورينة فيخل. شمرد يبرم سانخرا

 كـه  كنـد  يم نقلي شابورين حاكم از را امبريپ »انيصحاب« از تن 25 نامتلخيص كرده، 
، نيواپس ـ سفريا  اقامتي برا اي يعلمة رحل، تجارت، سفر در اي درآمدند شابورين به

 نيتـابع  اشـراف  و علمـا  از انـد  دهيرس ـ ابوريشن بهه ك«ي بزرگان نام ذكر به آن از پس
 است، اديز افراد نيا شمارپردازد.  مي »اند گذشته اي اند شده ساكن و )نياجمع هميعل االله رضوان(

؛ رجال از اسم هزار نيچند شامل شابورين خيتار كتابيم، گفت مقدمه دركه  چنان بلكه
(نيشـابوري،   اسـت ي تهج وفحر بيترت به شعرا و زهاد، علما حكما، فضلا، از اعم

  ).82-106: 1374؛ كسايي، 6-3: 1339
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 هاي رونق درخشاني برخـوردار  پس از آمدن اسلام به خراسان، اين شهر از دوره
ساله تا زمان حملة مغول بود. اين شـهر   500اي  شد و نخستين مقطع اين رونق، بازه

ان، فقهـا، ادبـا و   سال زادگاه نخستين مدارس بزرگ اسلامي و مجمـع دانشـمند   كهن
» دارالعلـم «كه در تاريخ علوم و معارف اسلامي بـا عنـوان    محدثان بسيار شد؛ چندان

 و ميعظــ يا نــهيمد را شــابورين ،البلــدان معجــم در يحمــو اقوتيــ شــهرت يافــت.
 شابوريني سمعان .است خوانده علما منبع و فضلا معدن م،يجس يفضائل از برخوردار

 شـمرده  ها بركت و هاريخ ثيح از شهر نيبرخوردارتر و خراسان شهر نيكوترين را
: 1362 ،ينيفيالصـر ( است دانسته احصا حد از خارجرا  بدان مشهورانِ و منسوبان و

 كـه  آمـده  تيشخص ـ و عالم 678هزار و  نام لد اول كتاب مزبور،ج درتنها  .مقدمه)
 اي ـ انـد  شـده  ادهز آن در كـه  يكسان زين و اند ثيحد انيراو و يشابورينة ائم ،عالمان
  .اند گرفته مأوا آن در و درآمده آن بر ،كرده گذر آن از ،اند كرده آن آهنگ

اند كه بـه   هزار نفر بوده 3در چهار قرن اول اسلامي، اعَلام علمي نيشابور بالغ بر 
انـد. بـيش از    نيشابور آمده و به تحصيل علوم و تكميل معارف زمان خـود پرداختـه  

انـد كـه بـه     بلدة اسلامي بـوده  70ان متعلق به نيشابور و بقيه از نيمي از اين دانشمند
نيشابوري، ؛ 82: 1374اند (كسايي،  تدريج جزو اعَلام اين شهر شده نيشابور آمده و به

در اين  (ع)). شهر نيشابور نيز در بلاد خراسان اهميت خاصي دارد. امام رضا5: 1339
رخوانـد و زمـاني كـه او حـديث     را بـر مـردم مشـتاق ب   » سلسـلةالذهب «شهر حـديث  

  دست آمادة استماع و ثبت سخن بودند. خواند، خيل مردم قلم به مي
تاريخِ بناي اولين مدارس رسمي و بزرگي كه در اين شهر به صورت شـاخص و  

رسد و نويسندگان  با بهره از بودجة دولت بنا شد، به نيمة اول قرن چهارم هجري مي
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نيشـابور مقـر نظـامي خواجـه      1انـد.  دسـت داده  را بـه  گوناگون فهرست مفصـلي از آن 
الحرمين جويني، ابوحامد غزالي و صدها دانشمند بـزرگ   الملك و مدرس امثال امام نظام

) و يكي از چند شهر طراز 221: 1388ترين شهر علمي خراسان (متز،  ديگر شد و بزرگ
گرفـت و   و خاص را دربر اول تمدن اسلامي گرديد. با دفن امام در مشهد، مرقد او عام

  ).4- 5: 1379و 4- 5: 1382كوب،  سانِ زوار از آن متنعم شدند (زرين همة مجاوران به
شماري از حاكمان حتي سنيّ و متعصب، مرقد امام را بزرگ داشتند و مذهب شيعه 

كه از تأثير » طابران توس«و » نوقان«روستاييان  ).271: 1354را پذيرفتند (پطروشفسكي، 
ديدند، بازار توس را با كالاهـاي   قدس، حوزة ولايت را از ديرباز تا حدي آرام ميمزار م

گذشت، توس گذشته  (ع)خويش رونق دادند. طي دو و نيم قرني كه از روزگار امام رضا
هاي خرُد و كلان ديگر دربرگرفته بـود و   از سناباد، نوقان و طابران را نيز با تعدادي قريه

ور، بازرگـان و دهقـان    صوفيان و زائران، قشري از جمعيت پيشه غير از فقيهان، سادات،
  ).6: 1379كوب،  نيز در آنجا پديد آمده بود (زرين

هـاي   جدا از خيزش فرهنگ صرفاً ديني، از همين اقليم خراسان بـود كـه ريشـه   
سـتيزي، تعصـب و    توجه به هويت ايراني (در اينجا مقصـود هويـت عـاري از ديـن    

ر برآورد و شاخ شجرة فارسيِ دري و نظم و نثر آن بـار دگـر و   نژادپرستي است) س
بلكه بيش از پيش در حال گستردن و بار برآوردن بود. ايرانيان در عين آنكه از حيث 

                                                           
علمـاء  ؛ نـاجي معـروف:   رساله قشيريه؛ فروزانفر: التربيه و التعليم في الاسلام؛ اسعد طلس: تاريخ الجامعات اسلاميهرك: محمد غنيمه: از جمله . 1

اصـل و طبيعـة   ؛ عفف طباوي: اول مدرسة في الاسلام؛ عبدالرحمن حسون: المدرسة المستنصرية؛ حسين امين: النظاميات و مدارس المشرق الاسلامي
، ترجمة فخر داعي؛ حسين هاي قديم در كشورهاي اسلامي آموزشگاههاي شرقي و آفريقايي دانشگاه لندن؛ شبلي نعماني:  ، مجلة زبانةالمدرس
، مجلـة  معاهد التعليم في بغداد في القرن الخـامس الهجـري  ، ترجمة وحيدنيا؛ جرج مقدسي: مدارسي كه در عصر سلاجقه در عراق تأسيس شدامين: 
نيشـابور مركـز خراسـان و    ؛ عبدالحميـد مولـوي:   دائرةالمعـارف اسـلامي  ، : مسـجد ي و آفريقايي دانشگاه لندن؛ ارنسـت ديـز  هاي شرق زبان

 ).74-77: 1374(كسايي،  ترين پايگاه علوم اسلامي در ايران قديمي
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خود گرفته بودند، در راهي افتادند كه هرگز  زبان و انديشه تا حدودي رنگ عربي به
بـود كـه عاقبـت بـه جـدايي       از آن منحرف نشدند و آن راه، واكنش مقابـل اعـراب  

، »ادبيـات «سياسي (استقلال) و مذهبي ايشان (شـيعيان) از جهـان اسـلام انجاميـد و     
  ).104: 1376طلبي ايرانيان بود (عبدالجليل،  خاستگاه و پايگاه مبارزاتي استقلال

هاي گذشتة ايران بودند و  دهقانان و موبدان ديار خراسان بزرگ، حاملان تاريخ و داستان
نامة مسعودي، شاهنامة ابوالمؤيد بلخي، شاهنامة ابومنصوري، شـاهنامة دقيقـي توسـي از    شاه

؛ 27: مقدمـه و  1388؛ نولدكـه،  66- 77: 1374پي يكديگر از ديار خراسان برآمدند (شيراني، 
  بخواند.» خاك پي حيدر«) تا دور به فرزانة فرهمند توس برسد كه خود را 24: 1386شعبان، 

هـاي نظـامي و    تـازي  ه كمك ايرانيان آمد كه سرزمين ايـران بـا تـُرك   زماني بشاهنامه 
سو خلافت بغداد با عصبيت قـومي و عربـي،    يار و ياور بود، از يك فرهنگي بيگانگان، بي

قصد براندازي فرهنگ و آداب و رسوم و تشخص ملـي اقـوام تابعـه را داشـت و سـلطة      
كرد و آزادگان را به بهانة  ا تاراج ميخلافت عربي و عباسي، با عنوان خراج، هستي مردم ر

هايي كه تـا ديـروز    گذراند. همين اند، از دم تيغ مي اينكه قرمطي، رافضي، مجوس و زنديق
شـمردند و ايشـان را مـوالي     اتباع حقير ايران بودند، امروزه خـود را برتـر از ايرانيـان مـي    

  انداختند. ها مي زبانكردند و بر سر  خواندند، در خوارداشت آنان حديث جعل مي مي
نفسِ آن سوي سـيحون بودنـد كـه سـر بـرآورده و       از سوي ديگر، اين اقوام تازه

داشتند (ريـاحي،   هاي ايراني حامي فرهنگ ايراني را يك به يك از ميان برمي خاندان
 -واقـع ابـزار بـزرگ نبـرد فرهنگـي      بـه  شاهنامهاي  ). در چنين زمانه23و 15: 1382

ن ابزار در اين زمينه در مصـاف بـا دسـتگاه خلافـت عباسـي      سياسي، بلكه مؤثرتري
  ).144-148: 1382و  66-71، 15-17: 1369رفت (همان،  شمار مي به



    63  و موضوع تمدن اسلامي...» مامتا«

 

  
رة 

شما
ل، 
ل او

سا
2

سل 
سل
ه م

مار
 ش
،

2
ان 

ست
 تاب

،
13

92
  

را پذيرفتنـد  » ادب«به اقرار اديب بزرگ عرب، جاحظ، اولين بار شاعرانِ شيعه بودند كـه  
بن زيد اسـدي،   دق، كمُيتآوراني چون: فرزَ و ادبِ متعهد را پي ريختند. اين ادب پربار كه نام

علي خزُاعي، سيد رضي، ديك الجنِ، سيدحميري، مهيار ديلمي و ابوتمام در آن داد  بن  دعبلِ
  ).8- 12: 1359وند،  اند، ادبي است در خدمت فرهنگ قرآني (آيينه سخن داده

هاي عربي در خراسان از حركت و حرارت افتـاد،   در عين حال كه چرخ پيروزي
ش دوبارة جامعة اسلامي در ديار خصب خراسان بزرگ، آيين اسلام از همين با خيز

قاره دامـن   سوي شبه هاي گوناگون نظامي و فرهنگي به ميمنة اسلامي سوار بر محمل
هـا بعـد صـاحب     كشيد. بخش مهمي از خراسان و طي قرون آتي هندوسـتان، قـرن  

گ مسـلمان از ايـن   حكومت اسلامي و جمعيت شيعي شد. دانشمندان و ادباي بـزر 
قارة هند راه يافت و شاخة مهمي  ديار سر برآوردند. از خراسان بود كه اسلام به شبه

  از جمعيت اسلام و تشيع در اين سرزمين پهناور شكل گرفت.
هاي پاياني سدة دهم  هاي سبكتگين و پسرش محمود غزنوي در سال لشكركشي

گذار نهـاد سـلطنت مسـلمانان     ايهدهندة حكومت غوريان در هند و پ ميلادي، تشكيل
قـاره بعـدها چنـان نيرويـي يافتنـد كـه        ). مسلمانان شبه163: 1379هند شد (ارشاد، 

نـام نهادنـد كـه    » پاكسـتان «توانستند دست به تأسيس كشور مستقلي بزننـد و آن را  
اصطلاحاً و البته با تأسف، تعريض به نامسلمانان ناپـاك اسـت. محمـدعلي جنـاح،     

ليگ آن كشـور و نيـز جمعـي از     و رهبر اعظم پاكستان، رهبر حزب مسلمگذار  بنيان
مشهد رضوي همه سـاله   1 ليگ نيز همگي شيعي بودند. اعضاي بلندپاية حزب مسلم

                                                           
الجزاير انـدونزي   ين اسلامي، يعني مجمعترين سرزم سوم بيش از نفوس پرجمعيت ميليون نفر، قريب يك 300شمار مسلمانان هندوستان بالغ بر . 1

مانـد،   قاره مي قاره، جدايي پاكستان از هندوستان خدمتي قطعي به اسلام نبود، زيرا اگر پاكستان جزئي از شبه نظر برخي فعالان اسلامي شبه است. به
 تسليحاتي ميان هند هاي ايشي و مسابقههاي فرس شد، جنگ قاره ميان هند، پاكستان، بنگلادش و كشمير تجزيه نمي توان مسلمانان شبه
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آينـد. خـدمات    سوي آن مـي  قاره به مقصد شمار كثيري از مسلماناني است كه از شبه
  اي است. هاي جداگانه قارة هندوستان موضوع پژوهش وسيع فرهنگي ايشان در شبه

  
  خراسان؛ مكان تنوع فرهنگي

در خراسان، مكاني خاص براي تحول فرهنگي و زمان ايشـان   (ع)مكان امام رضا
زماني شاخص براي تنوع و تحول  -به شرحي كه در سطرهاي بعد خواهد آمد -نيز

اي مهم است و در مقايسه بـا صـحراي سـوزان     فرهنگي است. خراسان بزرگ منطقه
النهرين و فلات مركـزي ايـران، نسـبتاً آبـاد و سرسـبز       هايي از بين تان و بخشعربس

  است. در اينجا آمد و شد بيش از صحراي عربستان و تنوع فرهنگي نيز بيشتر است.
قلمرو پهناور اسلامي در اندك مدتي كانون انوار دانش شد. رواج صنعت كاغـذ  

نـوز قـرن اول هجـرت تمـام     مخصوصاً از اسباب عمدة رواج علم و معرفت شد. ه
زبـان بردنـد. از    نشده بود كه مسلمانان صنعت كاغذ را از فرارود به داخل بلاد عرب

هاي كاغذسازي پديد آمـد   اين رهگذر بود كه در قرن دوم، در مصر و بغداد كارخانه
). شمال شرق ايران داراي نشاط و ابتهـاج فرهنگـي خاصـي    41: 1384كوب،  زرين(

آدام متـز   تـاريخ تمـدن اسـلامي   هاي مختلفي از آن در كتاب  و نمونهبود كه نمودها 
  .هاي ديگر) و صفحه 221: 1388(متز،  آمده است

هاي گوناگون  ها و فرهنگ به ايران، افراد گوناگوني با گرايش (ع)با آمدن امام رضا
گيرند. اين امر به اصطلاح امروز ضريب نفـوذ و تـأثير حضـرت را     پيرامون او را مي

و  (ص)هاي جهاني مكتب رسول اكـرم  دهد و به حضرت براي رساندن پيام وسعه ميت
                                                           

آفـرين   قاره، بسي بيش از امروز نقش توانستند با تدبير و انسجامي افزون در شبه كشيد و مسلمانان مي سانِ امروز زبانه نمي به و پاكستان
نكه امروز از ديـن غالـب آينـده در    دور، دين غالب هندوستان بزرگ باشد، بسي بيش از آ چندان اي نه توانست در آينده باشند و اسلام مي

 رود. قارة اروپا و در كشورهايي چون فرانسه و آلمان سخن مي
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  بخشد. اهل بيت او موقعيتي ممتاز مي
در ميان كساني كه اطـراف حضـرت بودنـد؛ از قبيـل افـراد خـانواده، اصـحاب،        

هاي مباحثه و مناظره، اسامي متنـوعي   كارگزاران، راويان و مخاطبان حاضر در جلسه
  رد؛ هر كدام منتسب به شهر و دياري يا گرايش و خاستگاهي بودند.خو به چشم مي

ابتدا به انتساب خود حضرت از سوي مادر و نيز يكي از همسران به قارة آفريقـا  
پوسـت و بـه همـين سـبب      هاي متعددي او را از مادري سـياه  شود. روايت اشاره مي

قزوينـي و   حسـيني انـد (  اي سياه يا مايل به سياه (اسود معتـدل) شـمرده   داراي چهره
  ). 37: 1، ج1428ديگران، 

هاي سرشـناس ايرانـي و    حميده المصفاّه كه از خاندان«كند:  شيخ صدوق روايت مي
بود، براي او كنيزي به نام تكتم خريد، به وي هبه كرد و بـه   (ع)جعفر  بن مادر امام موسي

او نديـدم. بـا او رفتـاري    او گفت: من اين كنيز را به تو بخشيدم و هرگز كنيزي بهتر از 
، زنـي از  (ع)سانِ حضرت ابراهيم به (ع)در روايتي ديگر همسر امام رضا» نيكو داشته باش.

و » النوبيـه  سـكن «هايي نظير:  آفريقا و اهل مغرب يا اهل مصر شمرده شده و براي او نام
ل آفريقا هايي در شما ذكر شده كه همگي اشاره به مكان» المريسيه«يا » خيزران المرسيه«

   1امروز نيز در مصر وجود دارد.» المرسي«كه نسبت  دارد. چنان
هـاي   در ميان راويان حضرت نيز انتساب آنان به شهرهاي مختلف ايران و سرزمين

شود: ابوالصلت هروي كه خـادم امـام و از راويـان اوسـت و نيـز راوي       ديگر ديده مي
 )،263: 2، ج1373صـدوق،  رات (بن صالح هروي از شـهر ه ـ  نام عبدالسلام ديگري به

از  2السجسـتاني  ديگـر خـدمتكار او، محـول    )531: 1همـان، ج علي ديلمي (  بن حسين
                                                           

 .)367: 4تا، ج  شهرآشوب، بي ؛ ابن815: 3، ج1403كاشاني،   ؛ فيض486: 1363؛ كليني، 33: 1373صدوق، (هاي مزبور رك:  ها و نام براي اشاره. 1

 ».سيستان«، »سگستان«منسوب به . 2
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قولويـه،   ابن، دو فرزند بسطام نيشابوري (ابنابسطام النيسابوريان) ()217همان: سيستان (
 )، احمدبن محمد بزنطي كه منسوب به بيزانس، فريابي از ناحية فارياب در513: 1377

هـايي   توان در كتاب هاي متعدد ديگري كه مي افغانستان كنوني يا منطقة فرارود و نمونه
هـا   از آنها سراغ گرفت. برخي از اين نمونهالرضا  مسند الامامو  عيون اخبارالرضاچون: 
اند از: جعفي، مكي، مدني، بغدادي، بصري، كوفي، كرخي، شامي، حلبي، ازدي،  عبارت

ديلمـي، واسـطي،    3ارمنـي، ملطـي،   2تفليسـي، رازي، انبـاري،   1كندي، همداني، ختلي،
مدائني، نهاونـدي، جوبـاري (جويبـاري)، مـروزي، قمـي، بلخـي، طالقـاني و طبـري         

  ).508- 556: 1413(عطاردي، 
نام پدر شماري از راويان حضرت يا نام خودشان ايراني است، از قبيـل: مهـران،   

(شادان) و مرزبان (همان). در ميـان افـراد   بن سابور (شاهپور)، شاذان  راهويه، بسطام
كنـد، بلكـه در فهرسـت     مذكور تنها تنوع جغرافيايي نيست كه نظر ناظر را جلب مي

هاي فرهنگي نظير تنوع مشاغل افراد هستيم كـه ايـن امـر نيـز      اين افراد، شاهد تنوع
ز و نمودهـايي ا  (ع)اجتماعي جهان اسلام در عصر امام رضـا  -معلول توسعة فرهنگي

  آميختگي هرچه بيشتر امر دين و دنياست. درهم
اخباري از اين دست از تاريخ زندگي حضرت، همچنان بر موضوع بـالا دلالـت   

بـودم كـه گروهـي از اهـل قـم بـر        (ع)گويد نزد امام رضا  دارد: ابوالصلت هروي مي
حضرت وارد شده و بر ايشان سلام كردند. حضرت پاسخ سلام ايشان را داد و آنان 
                                                           

رسـد.   سال پيش مي 2700در تاجيكستان كنوني و چهارمين شهر بزرگ در آن كشور. پيشينة اين شهر به » ختلان«يا » ختّل«وب به . منس1
: 1375در زمان ساسانيان، اين شهر زمان درازي مقر حكومتي و ناحية مزبور بسيار آبادان و داراي معادن ارزشمند سيم و زر بـود (معـين،   

 ).پديا و ويكي 475، 5ج 

و از شهرهاي قديم ايران در عهد ساسانيان. نام انبار به سبب وجود انبارهاي تداركاتي و لجستيكي ارتش ايران براي » انبار«منسوب به . 2
 حفاظت از مرزهاي غربي و پشتيباني ارتش پارسي در زمان جنگ و لشكركشي است.

 تركيه باقي است.» آيدين«بقاياي اين شهر در استان  ؛ شهري در غرب آناتولي در ساحل درياي اژه.»ملط«منسوب به . 3
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حق شيعيان ماييـد و   خوش آمديد. شما به«را نزد خود نشاند. سپس به ايشان گفت: 
(صـدوق،   »روزي خواهد رسيد كه شما مرا در تربتم در طوس زيارت خواهيد كـرد 

(ارمنستان) نزد وي آمدنـد، بـه امامـت وي اقـرار     » ارمينيه«گروهي از  ).260: 1373
  ).135: 7، ج1407نوري، ( كردند و از حضرت سؤالي شرعي و اخلاقي كردند

هاي  هاي آن حضرت با رؤساي اديان و نيز تكلم حضرت به زبان همچنين مناظره
ها به تكلم حضرت با برخـي از غلامـانش بـه     گوناگون مشهور است. برخي روايت

، 1373گفتنـد (صـدوق،    سخن مـي  1»صقلبي«فارسي اشاره دارد و با برخي ديگر به 
  ).285: 1، ج 1428قزويني،  حسينياز به نقل  228: 2و ج 154: 1ج

بر عناوين افراد و سمت آنهـا دلالـت دارد،    (ع)ها در زندگي امام رضا برخي از نام
» هيربـد «كـه همـان   » هربذ الأعظـم «است يا » كاتوليك«كه معربّ » جاثليق«نظير نام 

يـث  بـه احاد  (ع)اي پهلوي به معناي استاد و آموزگار است. در سـيرة امـام رضـا    واژه
يافته در مقايسه با دو قرن قبـل   الرضا و وسايل زندگي تحول متعددي مربوط به طب

  خوريم كه نظاير آن در زندگي ديگر ائمه فراوان نيست. از آن برمي
خوريم. همة اين افراد  نام برمي 700نيز به عيون اخبارالرضا در فهرست اعلام كتاب 

نيستند، اما اغلبشان مستقيم يا باواسطه  و راويان بلافصل حضرت (ع)از اصحاب امام رضا
اند و ايشان را ربط و پيوند با همان  با موضوع بسط انديشه و فرهنگ رضوي مرتبط بوده

  ).739- 744: 1373تنوع جغرافيايي، شغلي و فرهنگي مورد اشاره است (صدوق، 
در عين حال، اين جماعت راويـان و شـاگردان حضـرت تنهـا از ميـان شـيعيان       

اثـر از   130ند، بلكه در ميان متون حاوي آثار و سـخنان حضـرت، در بـيش از    نيست
  ).1388يابيم (عطايي،  دانشمندان اهل سنت سخنان حضرت را مي

                                                           
 شوند. خوانده مي» اسلاو«اند و اقوام  اكنون در شرق اروپا پراكنده بلغارستان كنوني بودند كه هم  ساكنان شمال منطقة» صقالبه. «1
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النهرين (عراق، بابل)، هند، چين، يونـان   الحكمه بايد تمدن بين براي شناخت بيت
هاي تمدني  الحكمه اسباب تلاقي جريان خوبي بشناسيم. بيت را به» هلنيسم«ويژه  و به

از ملل گوناگون را در بغداد فراهم كرد. اين جريان با بـيش از هـزار سـال پشـتوانة     
ي، با ظهور اسلام به امر تجارت آزاد و برداشتن مرزهاي ميان شـرق و غـرب و   علم

الحكمـه عناصـر    عبارت ديگر، با پيدايي بيـت  ها انجاميد و به ها و روش تبادل انديشه
   1هاي گوناگون در حوزة تمدني اسلام متحول شد. تمدن

يد غافل مانـد.  هاي شيعي نبا از نقش دارالعلم (ع)براي دانستن نقش بهتر امام رضا
الحكمه يا در رقابـت بـا آن و بـا نـوعي نگـاه ارتقـايي و        ها پس از بيت اين دارالعلم

اي در شهرهاي بزرگ بلاد اسلامي پديد آمـد، نقـش مهمـي در امـر نـوزايي       توسعه
فرهنگي جهان اسلام ايفا كرد و در آنها از استادان بزرگ شيعه و سـني بهـره گرفتـه    

  و...). 79، 54-61، 37-46، 20-27: 1389ل، اص شد (كريمي زنجاني مي
هـاي شـيعي در جهـان     الحكمـه و دارالعلـم   نكتة مهم ديگر اينكه قبل از گشايش بيت

ريزي فرهنگي مهمي صورت گرفته بود كه عبـارت اسـت از: مسـاعي امـام      اسلام، شالوده
دئولوژي، تفكرهاي بيني، اي براي زنده نگه داشتن جهان (ع)و امام صادق (ع)، امام باقر(ع)سجاد
  هاي بزرگ به معارف ناب اسلامي. سياسي اسلام و تعليم و تجهيز شخصيت - فلسفي

اي در كـار   البته مأمون با سياست و كياست جديدي آمده بود تـا طرُفـه و تحفـه   
و مكان او در سنين پايـاني عمـر و سـاليان     (ع)خلافت عباسي باشد و زمان امام رضا

هاي مذكور را داشـت. در آن   سرزمين خراسان، ويژگي اقامت در ارض مهجر، يعني
زمان وسعت كشور اسلامي به آخرين حـد خـود رسـيده بـود و كشـورهاي ايـران،       
                                                           

و آثار آنها در جهـان اسـلام رك:    -يصورت محدودتر در زمان منصور و مهدي عباس و به -الحكمة هاروني و مأموني دربارة نقش بيت. 1
  ).198، 166، 160، 152، 7: 1390پوش،  (سياه
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افغانستان، سند، تركستان، قفقاز، تركيه، عراق، سوريه، فلسطين، عربسـتان، سـودان،   
  شت.الجزاير، تونس، مراكش و اسپانيا (آندلس) در قلمرو دولت اسلامي قرار دا

هاست؛  التقا و نيز التقاط فرهنگسابقه در  اين عصر در تاريخ اسلام مقطعي بارز و بي
طور طبيعي انديشة پيراستن اسـلام   جايي رسيد كه متعاقب آن به كار اين التقا و التقاط به

  هاي اصلاحي در ميان اهل سنت پديد آمد. ها و حركت از ناخالصي
گانـة اهـل سـنت و نيـز      صـحاب صـحاح شـش   ظهور اغلب ائمة مذاهب چهارگانه، ا

ها و رفـت   تدريج در آن زمان و مكان روي داد. در آن عصر مواصله گيري آثارشان به شكل
و آمدها و اصطلاحاً رحلات حديثي و علمي گسترش يافت و گويي سفرهاي دور و دراز 

  اد.د علمي بخشي از هويت علمي و شناسنامة دانشمندان و اصحاب تحقيق را تشكيل مي
  

  گيري نتيجه
اي گسترده از تاريخ و جغرافيـايِ فكـر و فرهنـگ بشـري، نـام دو       در صحنه و پهنه

اي دارنـد و   هـاي ويـژه   خورد كه با يكديگر نسب و نسـبت  شخصيت الهي به چشم مي
  .(ع)و حضرت رضا (ع)اند: حضرت ابراهيم هاي مزبور آفريده هاي مهمي را در صحنه نقش

هاي سنگين اين دو امام بزرگ  هاي مهم و مأموريت ي نقشدر اين مقاله به بررس
پرداخته شد و موقعيت زماني و مكاني هر كدام از آن دو بررسي شد. با اين بررسـي  

هاي  شود كه اين دو پيشواي بزرگ، دو پيشواي شاخص در حوزه فشرده، روشن مي
ايز از برخـي  اند و در سيرة اين دو، وجـوهي متم ـ  فكر و تمدنِ جامعه و عائلة بشري

هاي ارزندة بسياري وجود  كه ميان اين دو نيز شباهت انبياي پيشين وجود دارد، چنان
  دارد كه بايد آنها را به چشمِ دقت و اعتبار نگريست.

بشر ذاتاً ميل به فساد و طغيان دارد و خداوند، انبيا و اوصـياي خـويش را بـراي    
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اد و طغيـان مأموريـت بخشـيد. دو    هـاي فس ـ  بازداشتن بشر از غلتيـدنِ مطلـق بـه عرصـه    
هستند كه با دست  (ع)و حضرت رضا (ع)شخصيت شاخص در اين وادي، حضرت ابراهيم

  هايي بزرگ برآمدند. الهي، اما با نور الهي، عزم، جهاد و تدبير خود از عهدة مأموريت
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  منابع و مĤخذ
  
  

، مقدمـه، تصـحيح و تعليـق    ابـوالخير  حـالات و سـخنان ابوسـعيد   ). 1365سـعد، (  بن ابي االله ابوروح، لطف
  محمدرضا شفيعي كدكني، تهران: آگاه.

  ، قم: علامه.ابيطالب مناقب آلتا).  علي، (بي  شهرآشوب، محمدبن ابن
 ، پيام حق، قم.كامل الزيارات). 1377قولويه قمي، جعفربن محمد، ( ابن

 العربي.، بيروت: دار احياء التراث . لسان العرب)1408منظور، محمد، ( ابن

  ، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.مهاجرت تاريخي ايرانيان به هند). 1379ارشاد، فرهنگ، (
 اثـر ( اقيالس ـ مـن  المنتخـب ر ابويسن خيتار من يالاول ةالحلق ).1362( الازهر، محمد بن ميابراه ابواسحاق ،ينيفيالصر

 .نيمدرس جامعهقم:  ،يمحمود محمدكاظم ،)ق 451-529ي، فارس لياسماع عبدالغافربن بوالحسنا

 ، قم: اسماعيليان.نورالثقلين). 1415جمعه، ( بن العروسي الحويزي، عبدعلي

 ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي.ادبيات انقلاب در شيعه). 1359وند، صادق، ( آيينه

  ، قم: بعثت.البرهان في تفسير القرآن). 1374بحراني، سيدهاشم، (
 ، ترجمه علي معصومي، تهران: فرهنگان.فيزيك در تاريخ ).1372( ،د. ال، ج.برن

، ترجمـة كـريم   اسلام در ايران از هجرت تا پايان قـرن نهـم هجـري   ). 1354پطروشفسكي، ايلياپاولويچ، (
 كشاورز، تهران: پيام.

عـين و  اكبـر دهخـدا، محمـد م    ، مقدمه و تصـحيح علـي  قاطع برهان). 1361خلف، (  بن محمدحسينتبريزي، 
 اصغر حكمت، تهران: اميركبير. علي

  .ملى آثار انجمنتهران:  ،ارموي محدث  الدين جلال ، تحقيقالغارات). 1395، ( هلال سعيدبن محمدبن بن اهيمبرثقفى، ا
 صيتلخ ـ، شـابور ين خيتـار ). 1339: مقدمـه  نگـارش  خيتـار تـا)؛ (  ، (بيبدااللهع محمدبن ابوعبداالله حاكم نيشابوري،

  .نايس ابني، تهران: ميكر بهمنو مقدمة  كوششا بي، ابوريشن فهيخلحسن  بنمحمد حمدبنا
  .العصر للدراسات الاسلاميه مؤسسه ولي ، قم:موسوعة الامام الرضا). 1428قزويني، محمد، ( حسيني
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  ، تهران: اميركبير.اعلام قرآن ).1387خزائلي، محمد، (
 ، ترجمة تورج سپهري، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.بيرانطاكيه در عصر تئودوس ك). 1352داوني، گلانويل، (

 نيويورك: با همكاري فرانكلين. - ، ترجمة احمد آرام، تهرانتاريخ تمدن). 1935دورانت، ويل (ويليام جيمز)، (

 ، تهران: حوزه هنري.لولاي سه قاره). 1371الدين، ( رحماني، شمس

  ، قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم.ام زيدبن عليشخصيت و قي.) 1364رضوي اردكاني، ابوالفضل، (
، ترجمة ابوالفضل عليزاده طباطبايي، تهران: پژوهشگاه علـوم انسـاني و    تاريخ عراق قديم). 1390رو، ژرژ، (

  مطالعات فرهنگي.
  ، تهران: پاژنگ.زبان و ادب فارسي در قلمرو عثماني). 1369رياحي، محمدامين، (
 ، تهران: پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي.شناسي هاي فردوسي سرچشمه). 1382( رياحي، محمدامين،

 ، تهران: اميركبير.جستجو در تصوف ايران). 1379كوب، عبدالحسين،( زرين

  ، تهران: اميركبير.فرار از مدرسه). 1382كوب، عبدالحسين،( زرين
  ميركبير.، تهران: اكارنامة اسلام). 1384كوب، عبدالحسين،( زرين

 ، ترجمة علي جواهركلام، تهران: اميركبير.تاريخ تمدن اسلام). 1333زيدان، جرج، (

، الحكمه و نقـش آن در تحـول علـوم و پيشـرفت تمـدن اسـلامي       بيت ).1390پوش، سيدابوتراب، ( سياه
 تهران:پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

، ترجمـة  ي سياسي و اجتماعي نهضـت عباسـيان در خراسـان   ها فراهم آمدن زمينه ).1386شعبان، م. ا.، (
 فرهنگي. پروين تركمني آذر، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات

  ، قم: هجرت.البلاغه نهج). 1374رضي، ( شريف
  ، تهران: اسلاميه.طوبي نثر). 1398شعراني، ابوالحسن، (

اكبـر   ، ترجمة حميدرضا مستفيد و علـي بارالرضاعيون اخ). 1371( بن بابويه، محمدبن علىابوجعفر صدوق، 
  صفت، تهران: صدوق. غفاري

 ، ترجمة شاهد چوهدري، تهران: علمي وفرهنگي.فردوسي شناخت در). 1374شيراني، حافظ محمودخان، (

  ، تهران: دانشگاه تهران.تاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي تا اواسط قرن پنجم هجري). 1331االله، ( صفا، ذبيح
 ، تهران:پرتوي از قرآن). 1350القاني، سيدمحمود، (ط

 .للمطبوعات يعلمالأ ةمؤسس، الرسل و الملوك يخارت). 1409ير، (جرطبري، محمدبن 

االله جودكي و اضافات رسول جعفريان، قـم: پژوهشـگاه    ، ترجمة حجتامويان). 1384طقوّش، محمدسهيل، (
 حوزه و دانشگاه.
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 ، ترجمة آذرتاش آذرنوش، تهران: اميركبير.اريخ ادبيات عربت). 1376عبدالجليل، ج. م.، (

 .دارالصفوة، بيروت: مسند الامام الرضا). 1413عطاردي، عزيزاالله، (

 نشر (آستان قدس رضوي). ، مشهد: بهدر آثار دانشمندان اهل سنت (ع)امام رضا ).1388عطايي، محمدرضا، (

 العربى. التراث احياء ، بيروت: دارالغيب تيحمفا). 1420ابوعبداالله محمدبن عمر، ( فخر رازي،

 .الاعلمي  مؤسسهبيروت: ،  اكبر غفاّري  علي  تصحيح ،البيضاءة المحج). 1403محمد، (،  كاشاني  فيض

تهران: دانشـگاه   ،اسلام يخو سازمان رزم و تحولات آن در تار ي نظاميده سازمان). 1382قائدان، اصغر، (
 .(ع)ينحسامام 

 ، تصحيح سيدطيب موسوي جزايري، قم: دارالكتاب.ابراهيم  بن تفسير علي). 1367ابراهيم، (  بن قمي، علي

، ترجمة گرايي در عصر رنسانسي اسلامي بويه، انسان احياي فرهنگي در عهد آل). 1375كرمر، جوئل، ل.، (
 محمدسعيد حنايي كاشاني، تهران: مركز نشر دانشگاهي.

 ، تهران: اطلاعات.هاي شيعي و نوزايي فرهنگي در جهان اسلام دارالعلم). 1389اصل، محمد، ( كريمي زنجاني

 ، تهران: اميركبير.مدارس نظاميه و تأثيرات علمي و اجتماعي آن). 1374كسايي، نوراالله، (

  . الاسلاميه  دارالكتب تهران:،  اكبر غفاّري علي  تصحيح ،الكافي  ).1363، (يعقوب محمدبن،  كليني
 ، ترجمة رقيه بهزادي، تهران: علمي و فرهنگي.تاريخ بابل از تأسيس سلطنت تا غلبة ايرانيان ).1386اردو، (كينگ، لئون

 ). ترجمة جواد حديدي، تهران: قلم.1364گارودي، روژه، (

هاي يوناني به عربي در بغداد  تفكر يوناني، فرهنگ عربي، نهضت ترجمة كتاب) 1381، (ديميتريگوتاس، 
 محمدسعيد حنايي كاشاني، تهران: ، ترجمةهاي دوم تا چهارم/ هشتم تا دهم) ن عباسي (قرنو جامعه آغازي

  مركز نشر دانشگاهي.
  ، ترجمة محمد قائد، تهران: كارنامه.نخستين مسلمانان در اروپا). 1389لويس، برنارد، (

 لو، تهران: اميركبير.، ترجمة عليرضا ذكاوتي قراگزتمدن اسلامي در قرن چهارم هجري). 1388متز، آدام، (

 ، تهران: اسلاميه.بحارالانوار ).1367مجلسي، محمدباقر، (

 ، تهران: اشراقي.هاي اسلام تا قرن چهارم تاريخ شيعه و فرقه). 1362مشكور، محمدجواد، (

 ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي.معجم الوسيطال  ).1384مصطفي، ابراهيم و ديگران، (

 .المطبوعاتة وكال، كويت: العباس يبن ةدول .تا) مصطفي، شاكر، (بي

 ، بيروت: دارالمشرق.المنجد في اللغة و الأعلام). 1973لوييس، (معلوف، 

  ، تهران: اميركبير.فرهنگ فارسي). 1375معين، محمد، (
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، مقدمـه و  برهـان قـاطع  ، ييـز ربت بـن خلـف   اثر محمدحسين، حاشيه بر برهان قاطع). 1361معين، محمد، (
  اصغر حكمت، تهران: اميركبير. اكبر دهخدا، محمد معين و علي ليتصحيح ع

بن محمد  الصحيفة الرضوية الجامعة و ابنائه الامام محمدبن علي الجواد، الامام علي). 1382موحد ابطحي، سيدمحمدباقر، (
 ، قم: پرستش.بن الحسن المهدي بن علي العسكري، الامام الحجة الهادي، الامام الحسن

 ، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.تأملات سياسي در تاريخ تفكر اسلامي ).1375( ،سيجفي، مون

 ، تهران: مركز يادگارهاي سعيد نفيسي.فارسي فرانسه فرهنگ). 1371نفيسي، سعيد، (

 ث.الترا البيت لاحياء آل همؤسس، قم: المسائل مستنبط و الوسائل مستدرك). 1407، (حسيننوري، 

خـويي،   ترجمـة عبـاس زريـاب    ،هـا در زمـان ساسـانيان    تاريخ ايرانيان و عـرب  ).1388( ،لدكه، تئودورون
  تهران:پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

 ،يشـابور ين عبـداالله  محمـدبن  ابوعبداالله حاكم اثر، شابورين خيتار). 1339: مقدمه نگارش خيتارتا)، ( نيشابوري، (بي
  .نايس ابني، تهران: ميكر بهمنو مقدمه  كوششا بي، ابوريشن فهيخلحسن  بنمحمد احمدبن صيتلخ

  ، تهران: اساطير.قاموس كتاب مقدس). 1377هاكس، (
Baumgartner,(1996). Dictionnaire étymologique et historique de la langue 
française, livre de poche, Librairie Générale Française. 
Blachère, Régis, Moustafa Chouémi et Claude Denizeau,(1967). Dictionnaire 
arabe français-anglais-Langue classique et moderne, Maisonneuve 
et Larose, Paris. 
Bloch, Oscar, (1964).  Dictionnaire étymologique de la langue française, Presse 
universitaire de France, Paris. 
Blaise Albert, (1954).  Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens, 
Brepols, Belgique. 
Chanoux, Antonio, (1976).  Cités disparues, Texte de Vittoria Calvani, 
Traduction de Michèle Moroz, Minerva/France-Loisirs, Génève. 
D'Haute Rive, (1947). Dictionnaire d'ancien français, Larousse, Paris. 
Dauzat, (2006).  Grand dictionnaire étymologique et historique du français, 
Larousse, Paris. 
David, J, (1974).  Dictionnaire du français fondemental pour l’afrique, Didier,  Paris. 
Demay, François et les autres, (1996).  Dictionnaire des noms propres, 
Larousse, Paris. 
Gaffiot, Félix, (2000).  le grand Gaffiot-Dictionnaire latin-français, Hachette, 
Paris. 
Léon-Dufour, Xavier et les autrres, (1974). Vocabulaire de théologie biblique,  Les 
éditions du Cerf, troisième édition, Paris, Paris. 
Oxford, (1983). The shorter oxford English dictionary on historical principles,  
Clarendon Press, Oxford. 
Poupard, Paule, (1984).  Dictionnaire des religions, Presse universitaire de 
France, Paris. 
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Réau, Louis, (1930).  Dictionnaire d’art et d’archéologie, Larousse, Paris. 
Robert, Paule, (1981).  Le Robert-Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue 
française, ouvrage couronné par l’Académie française, 
Société du nouveau littré le Robert, Paris. 
Smart, Ninian (Edited by), (1999).  Atlas of the world’s religions, Oxford. 
Stappers, Henri, Dictionnaire synoptique d’étymologie française, Larousse, Paris.  
Vidal, Jacques et les autres, (1984). Dictionnaire des religions, Presse 
universitaire de France, Paris. 



 

  انيفرهنگ رضوي و جامعة آرم
   1مجد علي سروري

  چكيده
يكي از اهداف مهم پيامبران الهي و جانشينان آنان برقراري زنـدگي نيكـو يـا جامعـة     

در قـرآن يـا متـون    » جامعـة آرمـاني  «يـا  » مدينة فاضله«آرماني بوده است. گرچه اصطلاح 
كـه   هـايي  ها و روايت روايي نيست، اين موضوع ريشه در تعاليم انبيا داشته و مجموعه آيه

گويد، ما را به اين سمت و  دربارة هدف و كيفيت زندگي مطلوب يا حيات طيبه سخن مي
تنها دست يافتن به جامعة  هاي معصومان نه كند. از نظر قرآن كريم و روايت سو هدايت مي
  .پذير است، بلكه هدف بعثت انبيا همين بوده است آرماني امكان

هاي جامعة آرماني در فرهنگ رضـوي   يپرسش اصليِ مقاله حاضر اين است كه ويژگ
پـارة تـن    (ع)هستند و امـام رضـا   (ص)نظير پيامبر اكرم چيست؟ قرآن و عترت دو يادگار بي

، وارث انبياي بزرگ الهي و امامان پيش از خود است؛ اينان، هم در حكمـت  (ص)االله رسول
ديرينـه   نظري و هم در حكمت عملي به تلاش و مجاهدت براي تبيين و تحقق اين هدف

هاي جامعة آرماني در فرهنگ رضـوي اشـاره    ترين ويژگي اند. در اين مقاله به مهم پرداخته
گرايي، برپايي عدل، احسان، حاكميت امام، گسترش دانش و  اند از: عقل شود كه عبارت مي

  .شكوفايي اقتصادي
  واژگان كليدي

  قرآن، عترت، ولايت، فرهنگ رضوي، جامعة آرماني

  

                                                           
  :01/05/92تاريخ پذيرش:   27/03/92تاريخ دريافت  

 Asoroorim@yahoo.com                                استاديار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات                                      .1
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  مقدمه
منصوب پروردگار و علمش وابسته به علم الهي اسـت. خليفـة خـدا در     (ع)رضا امام

هاي اوست. در حكمت نظري و عملـي سـرآمد    زمين و مظهر تام و تمام اسما و صفت
، (ص)وصـي پيـامبر اكـرم    (ع)است. امـام رضـا   (ص)پيامبر و آل (ص)ها، جز پيامبر همة انسان

دليـل حـديث ثقلـين     و عتـرت بـه  قرآن . و يكي از مصاديق عترت است (ع)اميرالمؤمنين
ترديـد انسـان و جامعـه را بـه      همتاي يكديگرند. استناد به سيره و سنت آن حضرت بي

  . كند بهترين و استوارترين روش زندگي و حيات طيبه رهنمون مي
) و دربـارة  9(اسـرا/  » ان هذا القرآن يهدي للتي هـي اقـوم  «فرمايد:  ميقرآن خداوند دربارة 

. )24انفال/ ( »يا أيَها الَّذينَ آمنوُا استجيبوا للَّه و للرَّسولِ إذِا دعاكمُ لمايحييكمُ«گويد:  نيز مي )(صپيامبر
درواقع تفسير علمي  (ص)بنابراين، شناخت سيرة آن بزرگوار، در مقام جانشين پيامبر اكرم

حيـاني دارد و تعـاليم   كريم است. التزام به فرهنگ رضـوي چـون منشـأ و   قرآن و عيني 
كنندة  دليل عقل، تضمين دليل تعبد، بلكه به تنها به وحياني ناظر به فطرت انساني است، نه

  .سعادت دنيا و آخرت است
تجربة بشري نشان داده التزام به فرهنگي كه اوليـاي ديـن، معصـومانه دريافـت،     

ت. اما آنچه در اين اند، چيزي جز سعادت انسان را دربرنداشته اس ابلاغ و اجرا كرده
هاي جامعة آرماني است  رهگذر لازم و ضروري است، شناخت دقيق ابعاد و ويژگي

آيد. چـارچوب نظـري    دست مي كه از فرهنگ و سيرة فاخر و ارجمند آن بزرگوار به
عشـري و روش تحقيـق،    اين نوشتار بر اساس الگوي امامت در مكتـب شـيعة اثنـي   

  .تحليلي است -توصيفي
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  مفاهيم
 .قبل از ورود به بحث، تبيين مفاهيم مدنظر ضروري است

  

 فرهنگ

به معناي ادب، » هنگ«و  »فر«، فرهنگ را مركب از دو واژة فرهنگ فارسي معين
: واژة 1387( تعريـف كـرده اسـت    رسـوم و  آداب، معرفـت و  علـم ، دانـش تربيت، 

بعضي از اين تعاريف مفهـوم  كه ه شده ئفرهنگ تعاريف متعددي ارافرهنگ). براي 
  د.دهن مي دست هعام و برخي ديگر مفهوم خاصي از اين واژه را ب

به قـول   1ارائه كرده است. 1871يكي از اولين تعاريف نسبتاً جامع را تيلور در سال 
تـرين   اي اسـت كـه پيچيـده    فرهنگ يكي از دو سه واژه 1976در سال  2ريموند ويليامز

در مقدمـة  . كشورها بر سر تعريف جهاني از مفهوم فرهنـگ توافـق ندارنـد   . هاست واژه
فرهنـگ  : «يونسكو، فرهنگ چنين تعريف شده 2001رهنگيِ سال اعلامية جهاني تنوع ف

هاي مشخص معنوي، مادي، فكري و احساسي جامعه يا  اي از خصيصه را بايد مجموعه
هـاي   هـاي زنـدگي، روش   گروه اجتماعي تلقي كرد كه دربردارندة هنر، ادبيـات، شـيوه  

  ).80: 1386فراهاني، » (ها و باورهاست هاي ارزشي، سنت زندگي با هم، نظام
كـه از   3انـد  همچنين، ساير متفكران دربارة فرهنگ، تعاريف گوناگوني ارائه كرده

تـرين   ، فيلسوف اسلامي، بـا نقـد مهـم   )ره(ميان آنان مرحوم علامه محمدتقي جعفري
                                                           

قوانين و مقررات،  ،عقايدها، هنرها، افكار،  اي از علوم، دانش پيچيدهة فرهنگ عبارت است از مجموع ،شناس انگليسي اين مردمبه نظر  .1
  د.كن عنوان عضو جامعه اخذ مي ي كه انسان بههاي ها و عادت آموختههمة ها و خلاصه  آداب و رسوم، سنت

2  . Raymond Williams 

  حقـوقي،  هـاي سياسـي و   نظـام   ادبيات، هنر و  ها، هنجارها، باورها، ارزش  معارف،ة مجموع«اند:  معناي عام گفته . در تعريف فرهنگ به3
ه، ستود( »گذارد هاي بعدي به ميراث مي براي نسل ورده وآدست  هفرايند تكامل خود ب وسايلي جامع كه انسان در ابزار و  هاي قومي، شيوه

احساس و عمل است كه   هاي تفكر، اي از شيوه  به هم پيوسته  فرهنگ مجموعة«گويد:  تعريف فرهنگ مي). همچنين، روشه در 72: 1384
كار گرفته  شود، بين آنها مشترك است و به دو شيوة عيني و نمادين به كم و بيش مشخص است، توسط تعداد زيادي از افراد فراگرفته مي

 ).123: 1367(روشه، » مبدل سازدشود تا اين اشخاص را به جمعي خاص و متمايز  مي
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فرهنگ عبارت است از كيفيـت يـا   : «ها از فرهنگ، چنين تعريفي ارائه داده است تعريف
هـا كـه    هاي حيات مادي و معنوي انسان براي آن دسته از فعاليتشيوة بايسته يا شايسته 

» هاي تصعيدشـدة آنـان در حيـات تكـاملي باشـد      مستند به طرز تعقل سليم و احساس
  :كند ايشان فرهنگ را به دو قسم پيرو و پيشرو تقسيم مي ).77: 1373جعفري، (

 فرهنگ پيرو آن نوع كيفيت و شيوة زندگي است كه تابع هـيچ اصـل و  
هـا و   اي نيست، بلكه ملاك درستي و نادرسـتي آن، تمايـل   شده قانون اثبات

به بيان ديگر، اين قسـم فرهنـگ ناشـي از هـوا و     . هاي مردم است خواسته
دار و  اما فرهنگ پيشرو يا هـدف . هاست هاي طبيعي انسان ها و تمايل هوس

ايـن  گيرد؛ عامل محـرك   پويا از اصول ثابت حيات تكاملي انسان ريشه مي
هايي كه  فرهنگ، ابعاد اصيل انساني است و هدف آن عبارت است از آرمان

آورد و تمدن اصيل را  آدمي را در جاذبة هدف اعلاي حيات به تكاپو درمي
  ).346 – 348: 1376نصري، ( آورد براي بشريت به ارمغان مي

تـوان چنـين نتيجـه گرفـت كـه فرهنـگ        بنـدي نظرهـاي گونـاگون مـي     با جمع
هـاي سياسـي،    ها، شيوة زنـدگي، آداب و رسـوم، نظـام    اي از باورها، ارزش مجموعه

  .اجتماعي و حقوقي است كه در جامعه نهادينه شده است
  

  فرهنگ رضوي
و پـدران پـاك و معصـومش تـا      (ع)هاي امام رضا فرهنگ رضوي مجموعة آموزه

قـرآن   هـاي  در حكمت نظري و عملي است. اين تعاليم همتاي آموزه (ص)پيامبر اكرم
 1ها و تجسم عيني و عملي آن است. از آنجا كه ائمـه نـور واحدنـد،    كريم، تبيين آيه

جـداي از سـاير معصـومان نيسـت. بنـابراين، مجموعـه       (ع)گفتار و رفتار امام رضـا 
                                                           

 .الامامه الكافي، بصائرالدرجات، المسترشد فيبه نص صريح بسياري از منابع روايي همچون:  .1
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» فرهنـگ رضـوي  « (ع)و عترت را با تأكيد بر گفتار و رفتار امام رضاقرآن هاي  آموزه
با حكمت و تدبير از آن پاسداري كرد و در آن راه  ع)(ناميم؛ فرهنگي كه امام رضا مي

به شهادت رسيد؛ فرهنگي كه آدمـي را در جاذبـة هـدف اعـلاي حيـات بـه تكـاپو        
  .آورد دارد و تمدن اصيل را براي بشريت به ارمغان مي وامي
  

  جامعه
 فـراهم  آمـدن،  گـرد  معناي به لغت در .دارد اصطلاحي و لغوي معاني »جامعه«واژة 

 است كردن سازگار و همديگر به جسم چندين يا ديگر جسم به جسمي زديكين آمدن،
 در و »جمـع « كلمـة  از فاعـل  اسـم  ،»جامع« مؤنث ). جامعه1049 :1ج ،1377دهخدا، (

 آمده نهند دست و گردن بر كه غلي و گردآورنده غل، طوق، كننده، جمع معناي به لغت
كار  به» جامعه«و در زبان فارسي » معمجت«). در زبان عربي واژة 7398 :5ج است (همان،

اند و حكومتي واحد دارنـد   ها كه در سرزميني ساكن به معناي گروهي از انسان 1رود مي
  ).34: 1387(مؤلفان، 
اسـت،   »انُـس « ريشه از »انسان« واژة كه معتقدند طوسي نصيرالدين خواجه چون برخي

 كـه  معنـا  ايـن  بـه  اسـت؛  مدينـه  تمدن، ريشة و همنوعان با زندگي او طبيعي خصلت يعني
: 1374؛ طوسي، 894 :1362نيست (شريف،  پذير امكان تعاون طريق از جز اجتماعي زندگي

 البتـه . كنـد  زندگي خود همنوع با خويش نيازهاي رفع براي جامعه در است ناچار ). او140
  كند. مي نيز تأييد را انسان اجتماعي حيات بودن طبيعي نگاه، اين

 اد مصباح يزدي، مدينه با اين تعريـف جامعـه كـاملاً منطبـق اسـت:     به تعبير است
كنند، كارهايشان مسـتقل   ها كه با هم زندگي مي اي است از انسان جامعة واحد مجموعه«

                                                           
1. Society 
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و مجزا از هم نيست، بلكه تحت يك نظامِ تقسيم كار با هم مرتبط است و آنچه از كـار  
 ).89: 1368يـزدي،   (مصباح» شود يع ميشان توز آيد، در ميان همه شان حاصل مي جمعي

 اجتمـاع  بـه  جامعـه  توان استنباط كرد اين اسـت كـه   بهترين تعريفي كه براي جامعه مي
  .كنند مي زندگي مشتركي قانونهدف و  پاية بر كه شود مي گفته ها انسان
  

  جامعة آرماني
در كتـابي   1516در سـال   مـور  توماسخستين بار ) را نutopia( »شهر آرمان«واژة 

مشابهي از ايـن واژه در آراي  اهيم تر مف پيش .)7: 1388برد (مور، كار  هبنام ن يبه هم
از آن بـه  ي اسـلام ة ) عرضه شده و در فلسفارسطوو  افلاطونان باستان (يون ةفلاسف

يونـاني اسـت و معنـي آن    ) utopia» (اتوپيا«ة اصل واژ .بودياد شده  فاضله ةمدين نام
(او)  ouاز اسـت مركـب   اي  اژهو . اتوپيـا است» ناكجاآباد«يا » جايي كه وجود ندارد«

از لحـاظ   ،اين بنابر». مكان«(توپوس) به معناي  topos ةو كلم» نفي«معناي  يوناني به
  است. »لامكان«معناي  بهلغوي 

كه متضـمن سـعادت و    نمادي از واقعيت آرماني و بدون كاستي است شهر آرمان
اه به . گنيافتني باشد تواند نمايانگر حقيقتي دست مي ،. همچنينخوشبختي مردم باشد

گـر شـده و گـاه در محـك      هاي بشري جلـوه  صورت اساطير، عصر زرين و حماسه
، شـارل  1هاي نظام حاكم؛ از افلاطون، ارسطو و فارابي گرفته تـا رابـرت اوئـن    آرمان
  شهرِ مطلوبشان بپردازند. اند به توصيف آرمان و... همگي كوشيده3، اتين كابه2فوريه

ر اين جامعه، هدف، رشد و تكامل نوع انسـاني  د«فرمايند:  مي (ره)االله معرفت آيت
                                                           
1. Robert Owen 
2. Charles Fourier 
3. Etienne Cabet 
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نحو احسن به حقوق حقـه و طبيعـي خـود     است تا افراد هرچه بهتر زندگي كنند، به
گونة شايسته و  دست يابند و از مواهب طبيعت كه خداوند در اختيار بشر گذارده، به

جـرات  سـوره ح  13). ايشـان بـا اسـتناد بـه آيـة      12: 1378» (مند شـوند  بايسته بهره
 گيـرد  دليل انسان بودن مورد احترام قرار مي اي، انسان به در چنين جامعه«فرمايند:  مي

ها و  هاي خاص كه باعث عقيده و هرگز عوامل محيطي و شرايط زيستي... يا گرايش
شود يا نسب و حسب، سبب تبعيض از برخورداري از حقوق  باورهاي گوناگون مي

  .(همان)» گردد .. نميانساني و مواهب طبيعي و الهي و.
را به معناي تحفظ و تعهد گرفته، معتقدند هر انساني بايد اين تعهد » تقوا«ايشان 

منـدي از مواهـب الهـي و دسـتاوردهاي      را در خود احساس كند و در مقابـل بهـره  
هو انشأكم مـن الأرض  «ديگران، خود نيز بهره بدهد. همچنين، ايشان با اشاره به آية 

آبـاد كـردن زمـين بـدون روح همزيسـتي،      «گويند:  ) مي61(هود/ » او استعمركم فيه
همين است معنـاي خلافـت در زمـين و مسـخر      دوستي، ايثار و... ميسر نيست. نوع

ولقـد كرمنـا   «بودن كائنات براي انسان و پذيرا شدن امانت و ودايع الهي تا مشـمول  
  ).13(همان: » ) قرار گيرد70(اسرا/ » بني آدم

و عترت ناظر به رشد و تعالي بشر در همة ابعاد، منتهي به هدف آن قرهاي  آموزه
خلقت انسان است. بنابراين، هر گاه سخن از برپايي قسط، بسط معنويت، شكوفايي 

  سازي است. كند، ناظر به جامعه عقل، احسان و... مي
  

  بندي مفهوم جامعة آرماني جمع
ه هدف آن رشد معنـوي و  اي است تحت ولايت الهي ك . جامعة آرماني جامعه1

هـا در آن   كرامـت انسـان   1مادي بشر است و دائم در حال رشد و شـكوفايي اسـت.  
                                                           

  ).24- 25(ابراهيم/   »أكُلُهَا كلَُّ حينٍ بإِذِنِْ ربها و يضرْبِ اللَّه الأْمَثالَ للنَّاسِ لعَلَّهم يتذَكََّروُن  يبةٍ أصَلهُا ثابتِ و فرَعْها في السماء*تؤُتْيألَمَ ترََ كيَف ضرَبَ اللَّه مثلاًَ كلَمةً طيَبةً كشَجَرةٍَ طَ« .1
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دهند و عدالت و  شود، مردم به ولايت الهي و اطاعت از فرامين او تن مي رعايت مي
  دارند. تقواي الهي را در همة شئون آن به پا مي

اي  شود، بلكه جامعه تلقي نمي نيافتني و در زمرة آرزوها شهر امري دست . آرمان2
است كه تعاليم قرآن، عترت و سيرة عملي اهل بيت كه متصل به سرچشمة آفرينش 
انسان و جهان است، خصوصيات آن جامعة آرماني را براي بشر تبيين كرده و هرگاه 

  هاي آن بوده، طعم شيرين آن را درك كرده است. بشر پايبند به اصول و ارزش
درسـتي و بـراي رشـد     هاي الهي بـه  اني از همة مواهب و نعمت. در جامعة آرم3

 شود. فضائل و كمال نهايي بشر استفاده مي

  
  عشري امامت در مكتب شيعة اثني

فردي دارد كه بقية مردم حتـي دانشـمندان و    هاي منحصربه امام امتيازها و ويژگي
مگـان ممتـاز   هاسـت كـه او را از ه   اند و همين ويژگـي  بهره نخبگان بشري از آن بي

كند. بنابراين، جامعة آرماني تنها با حضور و حاكميت او و تبعيت محض مردم از  مي
هاي امام در ارتباط بـا جامعـة آرمـاني     ترين امتيازها و ويژگي شود. مهم او محقق مي

عصمت، وابستگي به علم الهي، ولايـت، هـدايت علمـي،     اند از: نصب الهي، عبارت
باوران، پدري دلسوز  حكومت، هدايت ديني و دفاع از دينهدايت به امر، سياست و 
  و مهربان، اصلاح جهاني.

  
  مصداق امامت (ع)امام رضا
عشـري، بـه نـص پيـامبر      ق)، هشتمين امام شـيعيان اثنـي  148-203( (ع)امام رضا

در حديث لوح و نص پدران معصومش همة خصوصـيات يادشـده دربـارة     (ص)اكرم
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و لقـب  » علـي «گذاري آن حضرت بـه   نام (ع)يت امام جوادامام را دارد. بر اساس روا
  ).759: 1، ج1413از سوي خداوند تعالي است (مفيد، » رضا«

هـاي شـيعه و اهـل     وارث علم نبوي و فضائل علوي است. كتـاب  (ع)حضرت رضا
نظيرش كه از اجداد خود بـه   سنت از علم، زهد، عبادت، كرامت، سياست و حكمت بي

هـاي   فراتـر از مـلاك   (ع)كند. شخصيت امام رضـا  برده، حكايت ميعنايت الهي به ارث 
مقتـداي   (ع)). امام رضا76: 1381عقلي آدميان و نصب او فرابشري است (موحدابطحي، 

... امـامي، حجتـي،   (ع)ان عليا اميرالمؤمنين«فرمايند:  دانند و مي مي (ع)خود را اميرالمؤمنين
  ).27- 28ان: (هم...» عروتي، صراطي، دليلي و محجتي

هـاي آن   هـاي معتبـر اسـلامي از معجـزه     همان كسي است كـه روايـت   (ع)امام رضا
كننـد   حكايـت مـي   (ع)و حضرت سليمان (ع)هاي حضرت عيسي حضرت همانند معجزه

اي عطـا   . روزي كه به دعبل خزاعي، شاعر اهـل بيـت، جامـه   1)65- 153: 1430(همان، 
  ام. نمودهقرآن از خوانده و هزار بار ختم كردند، فرمودند در اين لباس هزار ركعت نم

 خداونـد  سوي از بايد امام كه بودند باور اين بر اهل بيت پيروان مرو، مردم ميان در
 كه الهي، نصب نه را امام كه گفتند مي ديگران اما گيرد، عهده بر را ولايت و شود نصب
 آمدن از پس )ع(رضا امام .است امت وكيل حقيقت در او و كند مي معين مردمي انتخاب

طور  همان. بشناسند را امام تا نشناختند را امامت«: فرمودند مسئله اين از آگاهي و مرو به
 :برشـمردند  را امـام  هـاي  ويژگي آنگاه »امامت. با امام شود، مي شناخته الوهيت االله با كه
نجيده شود يـا  تر از آن است كه با عقول مردم س قدر و منزلت، شأن و جايگاه امام رفيع«

  ).199: 1، ج1407(كليني، » آنكه به اختيار خود برگزينند
                                                           

 22كند. بابي در مجلـد   مي (ع)ا(ص) و اميرالمؤمنينحكايت از جايگاه ممتاز ايشان در جانشيني از رسول خد (ع)هاي امام رضا . معجزه1
  ).341: 1430هايي از قبيل نماز استسقا (موحدابطحي،  به اين موضوع اختصاص يافته. معجزهالعلوم  عوالمكتاب ارزشمند 
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و نصب امامان، هدايت بشر و ساختن دنيـا و آخـرت   قرآن چون هدف از نزول 
آباد براي مردمان است، فعل، قول و تقرير ائمه، معصومانه و وابسـته بـه علـم الهـي     

  بخش جامعة آرماني است. . بنابراين، سنت و سيرت آن امام معصوم نيز تحققاست
  

  جامعة آرماني در فرهنگ رضوي
هاست. امـام   و عترت ناظر به رشد و تعالي معنوي و مادي انسانقرآن هاي  آموزه

و يكـي از مصـاديق    (ص)محمـد  بر اسـاس نصـوص روايـي معتبـر، عـالم آل      (ع)رضا
به اصـول توحيـد،    است. مردم بر اساس باور» امناءالرحمان«و » البلاد اركان«، »ساسةالعباد«

ها  توانند با اطاعت و اعتقاد راسخ به آموزه و عترت ميقرآن نبوت، امامت و نصوص 
كنندة آباداني دنيـا و آخـرت    اي آرماني كه تضمين و تعاليم رضوي به ساختن جامعه

  آنان است، مطمئن و اميدوار باشند.
آورد، در چنـد بعـد    وجـود مـي   آنچه جامعة آرماني را با استفاده از فرهنگ رضوي بـه 

گرايي، برپايي عدل، حاكميت امام، احسـان، گسـترش دانـش و     توان خلاصه كرد: عقل مي
منظور دستيابي به اين ابعاد، لازم است ابتدا به تبيين آنها در فرهنـگ   شكوفايي اقتصادي. به

  رضوي بپردازيم.
  

  گرايي عقل
نظـري نـاظر بـه     انـد. عقـل   حكماً عقل را به عقل نظري و عملـي تقسـيم كـرده   

هـاي   ها. يكي از ويژگي ها و نبايد هاست و عقل عملي ناظر به بايد ها و نيست هست
جامعة آرماني در فرهنگ رضوي، شكوفايي عقل هم در بعد نظري اسـت و هـم در   

  ها و رفتارها. ها، هم تعالي انگيزه بعد عملي؛ هم تعالي انديشه
ب خداونـد در انجـام   تـرين مخلـوق و مخاط ـ   عقـل محبـوب   منزلت عقـل:  .1
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، عقـل وسـيلة پرسـتش    عقل و جهل اصول كافي در روايت سوم از كتاب 1تكاليف است.
 75در حـديث چهـاردهم آن كتـاب،     2دست آوردن بهشت معرفى شـده اسـت.   خدا و به

نام لشكر عقل بيان شده است. پس عاقل كامل كسى اسـت كـه آن    خصوصيت و اثر آن به
بردار. امام  اوامر و نواهى خالق و پروردگارش كاملاً مطيع و فرمان اثر در او باشد و در برابر

  ).11: 4دانند (همان، ح دوست هر كسي را عقل و دشمنش را جهل مي (ع)رضا
). عقـل  21- 23: 1كيفر پاداش مردم در روز جزا به مقدار عقل ايشان است (همـان، ج 

  .دار برتر دانسته شده است زنده دهد كه عاقلِ خوابيده از جاهل شب چنان انسان را رشد مي
هـاي مـردم در جامعـة آرمـاني،      يكي از ويژگي عقل وسيلة انتخاب آگاهانه: .2

شنيدن سخن ديگران و انتخاب آگاهانه و پيروي از بهترين آنهاسـت. طعـم خـوشِ    
ها آزادانـه   دهد كه انسان كارگيري و شكوفايي عقل در اين مسئله خود را نشان مي به

فبشر عبـادي الـذين   «فرمايد:  كريم ميقرآن ند، بينديشند و انتخاب كنند. و عاقلانه بشنو
 ).18-17(زمر/ » يِستمَعون القول فَيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم االله و اولئك هم اولوا الباب

هاي رضوي حاكي از تعقل  آموزه :انديشي در معارف الهي عقل وسيلة ژرف .3
هايي كه دربارة توحيـد   توان در مناظره ونة آن را ميو تفكر در معارف الهي است. نم

اي از  مناظرة حضرت با عمران صابئي نشـانه  3از آن حضرت نقل شده ملاحظه كرد.
  4گرايي و استفاده از برهان در مسئلة توحيد است. عقل

                                                           
منْـك و لَـا    فَأقَْبلَ ثُم قَالَ لهَ أَدبِرْ فَأَدبرَ ثُم قَالَ و عزَّتي و جلَالي ما خَلقَْت خَلقْاً هـو أحَـب إِلَـي    استَنطْقَهَ ثُم قَالَ لهَ أقَْبِلْ  لمَا خَلقََ اللَّه الْعقْلَ«قَالَ:  (ع)جعفَرٍ أَبيِ .1

اكِا إِنِّي إيَأم بُنْ أحيمإِلَّا ف لْتُكْأَكم  ِإي و باقأُع اكِإي ى وأَنْه اكِإي رُ وآميبأُث 10: 1، ح1، ج1407(كلينى، » اك.( 

 ).3(همان، ح» ما عبِد بهِ الرَّحمنُ و اكْتُسب بهِ الْجِنَان«ما الْعقْلُ قَالَ:  (ع)عبدااللهُ قُلْت لَابي 2.

 مناظره با سليمان مروزي، عمران صابئي و... 3

4 َذاَ إلَِّا أنَْ تخُبْرِنه َأر َراَنُ لمملُقاَل عَقاَلَ الرِّضاَ ع أج يهي الخْلَقِْ أمَِ الخْلَقُْ فف وي أَ هديا سي ي   كْلمع اءس و كَنْ ذلالىَ عَتع يهلاَ الخْلَقُْ ف ي الخْلَقِْ وف وه سَلي كَنْ ذلراَنُ عما عي
ُرفِهَا تعم  ةَ إلَِّا باِللَّهُلا قو و  ْأخَبْرِنَشي َفبَأِي ِبهاحي صا فُنكْمم داحو سَفإَنِْ كاَنَ لي يكف يه َا أميهف ْرآْةِ أنَتْنِ الما قاَلَ  ي عَنهيب ي ونيب ءَراَنُ قاَلَ بضِوما عي كْلىَ نفَسا عِبه ْللَتَتداس ء

 ).171: 1، ج1378المْرآْةِ أكَثْرََ مما ترَاَه في عينك قاَلَ نعَم قاَلَ الرِّضاَ ع فأَرَنِاَه فلَمَ يحرْ جواباً... (صدوق،  الرِّضاَ ع هلْ ترَىَ منْ ذلَك الضَّوء في
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يكي از علل وجوب حـج، رشـد عقلانيـت، تعـالي سـطح       (ع)در تعاليم امام رضا
  سي حقايق وحي دانسته شده است:شنا معرفت ديني و ژرف

از آن رو حج بر مردمان واجب شـد تـا بـه جانـب خـداي بـزرگ رو       
آورند... و در حج براي مردم آگاهي ديني (شناخت ديـن) حاصـل شـود و    

هر ناحيه و كشوري برسد. اين همان است كه  اخبار امامان بازگو گردد و به
به اين سوي و آن سوي) خداوند فرموده است: بايد تني چند از هر گروه (

كوچ كنند تا دانش دين بياموزند، آنگاه كه نزد مردم خويش بازگشتند، بـيم  
  1دهند (و آگاه سازند)...

سخن از عقل  (ع)جهم گويد جمعى از ياران ما در خدمت حضرت رضا  بن حسن
: گفـتم » ديندارى كه عقل ندارد اعتنايى بـه او نباشـد.  «به ميان آوردند، امام فرمودند: 

بينـيم، در   اند ما نقصى بر آنها نمـى  قربانت گردم، بعضى از مردمى كه به امامت قائل«
  فرمودند: » صورتى كه به اندازة عقلشان عقل شايسته ندارند.

كنـد و   ايشان مورد خطاب خدا نيستند (زيرا خدا عاقل را امر و نهى مي
و به او فرمـود:  دهد) خدا عقل را آفريد  به اندازة عقلشان پاداش و كيفر مي

پيش آى! پيش آمد، برگرد! برگشـت. فرمـود: بـه عـزّت و جلالـم بهتـر و       
 تر از تو چيـزى نيافريـدم بازخواسـت و بخششـم متوجـه توسـت       محبوب
  ).27: 1، ج1407(كليني، 

ترين  انبيا و اولياي الهي، خود عاقل :نقش فرهنگ رضوي در شكوفايي عقل. 4
ن براي برانگيختن و شـكوفايي عقـول مـردم بـوده     افراد بشر بوده و همواره تلاششا

سوى حـج   به(در منزل بودنِ عاقل، از مسافرت جاهل : «فرمود )ص(پيامبر اكرم. است
                                                           

ا قال االله عزوجل، فلولا نفر من كل فرقـه  و... مع ما فيه من التفقة و نقل اخبار الائمه الي كل صقع و ناحية، كم -عزوجل -إنما أمروا بالحج لعله الوفاده الي االله« 1
  ).119: 2؛ صدوق، همان، ج122(توبه/ .» منهم طائفه، ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم.
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بهتر است و خدا، پيغمبر و رسول را جز براى تكميل عقل مـردم، مبعـوث   ) و جهاد
همـة   كند) عقـل او برتـر از عقـول    نكرد (تا عقلش را كامل نكند؛ او را مبعوث نمي

سـبب فزونـي    امتياز لقمان اگرچه از انبياي الهي نبـود، بـه   .)13همان: ( »امتش است
معدن علم، مهبط وحـي   )ص(امامان در مقام اوصياي پيامبر اكرم. عقل و حكمتش بود

هـاي   دهنـدة وظـايف و مسـئوليت    انـد و ادامـه   و مركز رفت و آمـد فرشـتگان الهـي   
 .بشر در شكوفايي عقول )ص(ساز پيامبر انسان

اى هشام، خـدا بـر مـردم دو    «حكم فرمودند:   بن به هشام (ع)جعفر  بن امام موسى
حجت دارد: حجت آشكار و حجت پنهان؛ حجـت آشـكار رسـولان و پيغمبـران و     

. انبياي الهي و اوصياي آنان 1)19(همان: » اند و حجت پنهان، عقل مردم است امامان
مواره مؤيد يكديگرند، بـراي شـكوفايي   ه 2كنند، همگي يك راه و هدف را دنبال مي

  .خوانند كنند و جامعه را به كوشش در راه خداوند فرامي ها تلاش مي عقل
در مباحث توحيدي شاهد بزرگي بر تـلاش   (ع)هاي امام رضا ها و مناظره فرمايش

؛ 41: 1416هاسـت (رك: صـدوق،    آن حضرت در شكوفايي عقل و باروري انديشـه 
ــاردي،  ــش2و ج 9-48:  2بخــش،  1، ج1406عط ). در فرهنــگ 72-137: 2، بخ

                                                           
1.    

فرمايد همانا در اين كتاب يادآورى است بـراى كسـى كـه قلـب دارد (يعنـى عقـل دارد) و        اى هشام، خداى تعالى در كتابش مي
حـق را  «فرمود مقصود از حكمت، عقل و فهم است. اى هشام، لقمان به پسـرش گفـت:   » همانا به لقمان حكمت داديم.« فرموده

ترين مردم باشى. پسر عزيزم، دنيا درياى ژرفى است كه خلقى بسيار در آن غرقه شدند (اگر از اين دريـا نجـات    گردن نه تا عاقل
و ايمان، بادبانش توكل، ناخدايش عقل، رهبـرش دانـش و لنگـرش شـكيبايى       ى الهىات در اين دريا تقوا خواهى) بايد كشتي مي

اى هشام، براى هر چيز رهبرى است و رهبرى عقل، انديشيدن و رهبر انديشيدن، خاموشى است و براى هر چيزى مركبى » باشد.
  اى. نهى شدهاست و مركب عقل تواضع است، براى نادانى تو همين بس كه مرتكب كارى شوى كه از آن 

اى هشام، خدا، پيغمبران و رسولانش را به سوى بندگانش نفرستاد، مگر براى آنكه از جانب خدا خردمند شوند (يعنى معلومات 
آنها مكتسب از كتاب و سنت باشد، نه از پيش خود) پس هر كه نيكوتر پذيرد، معرفتش بهتر و آنكه به فرمان خدا دانـاتر اسـت،   

 ).19: 1 ، ج1407(كليني،  تر است مقامش در دنيا و آخرت بالاتر است سى كه عقلش كاملعقلش نيكوتر است و ك

2. »و نَ بِاللَّهنوُنَ كلٌّ آمْؤمْالمو هبنْ رم ا أُنزِلَ إِلَيهِولُ بمنَ الرَّسآم و هكتلَائم و ِكتُبه و هلسنْ رم دَينَ أحلَانفَُرِّقُ ب هلسقَ رنَا وعمالوُا س    نَـا وبنَـا غفُْرَانَـك رإِلَيـك   أَطَع
  ).285ه/ بقر(» المْصيرُ
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هـاي   ها، ارزشمندتر از نمـاز و روزه  رضوي تفكر در معارف توحيدي و باروري انديشه
  يقـُولُ  (ع)خلََّاد قاَلَ سمعت أبَا الحْسنِ الرِّضـَا  عنْ معمربِنِ«مستحبي فراوان و خالي از معرفت است: 

  ).55: 2، ج1407(كليني، » ثرْةََ الصلاَةِ و الصومِ إنَِّما العْبادةُ التَّفكَُّرُ في أمَرِ اللَّه عزَّوجلَّليَس العْبادةُ كَ
هـاي   براي بسط و گسترش آن كوشيدند و تلاش (ع)علوم و معارفي كه امام رضا

همگـي   اجتماعي آن حضرت كه آثار آن در آن زمان و در تاريخ باقي ماند، -سياسي
  .موجب شكوفايي عقول بشر است

  
  برپايي عدل
مثابه نقطة عزيمت اعتلاي اخلاقـي، فرهنگـي، اجتمـاعي و اقتصـادي،      عدالت به

مقدم بر همة آنهاست، چراكه خداوند، هستي را بر اسـاس حـق و عـدل بنـا نهـاده      
 و اصلاح امور مردم جـز  2عدل ماية حيات بشر است (ع)به تعبير اميرالمؤمنين 1است.

  3پذير نيست. با عدل امكان
 اهـداف  زمـرة  در كـه  اسـت  برخوردار اي ويژه اهميت چنان از اسلام در عدالت

 و انـد  بوده عدالت شيفتة آزاده، و فرهيخته هاي انسان ديرباز از و دارد قرار انبيا بعثت
 و اسـتقامت  برابـري،  معنـاي  بـه  لغـت  در عدالت چيست؟ عدالت. آن اجراي تشنة

 در مفهـومي اسـت   و امـور  ميـان  حد وسـط  انصاف، اعوجاج، و كژي كردن راست
 ).336: 1416راغب اصفهاني، ( جور و ظلم مقابل

ارتباطي تنگاتنگ دارد: استحقاق مفهوم عدل همواره با دو  گوناگون،در تعاريف 
در تعـاريف   -توانند در قوام بخشيدن به معناي عدالت مياين دو مفهوم ساوات. مو 

                                                           
  ).  266: 5، ج1407؛ كليني، 107: 5، ج1415كاشانى،  (فيض» السماوات و الأرض  قامت  بالعدل«االله(ص):  قال رسول .1
  ).307: ح1، ج1366(آمدي،  حياة العدل .2
  ).354(همان:  دلالع الا لايصلحها الرعية .3
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 مفهـوم  نصـوص،  در كاربردهـا  از وسـيعي  طيف در .كنند ايفا يمهمنقش  -مختلف
 قـرار  اسـتحقاق  مفهـوم  بـا  تبع به و حق مفهوم با مستقيم و وثيق ارتباطي در عدالت
 )ص(پيـامبر  زبـان  از مشـهوري  حديث به توان مي پيوستگي اين موارد از. است گرفته
؛ ابـوداوود  694: 2، ج1401(بخـاري،  » اعطاء كل ذي حق حقه« آن در كه كرد اشاره

) ارزش كلي و دستور عمـل  608: 4تا، ج ؛ ترمذي، بي114: 3ق، ج1369سجستاني، 
مسلمانان دانسته شده است. بايد توجه داشت عين همين تعبير در تعاريف مختلـف  

  شود. از عدالت ديده مي
 مواضـع  در امـور  دادن قـرار  از است عبارت عدالت، تعريف از ديگري صورت

 عـدالت . )437ح :1414سيدرضي، ( )ع(اميرالمؤمنين امام زبان از حديثي مثابه به خود؛
 شـكل  مشترك مسئوليت نام مفهومي به آن، كنار در كه است تعاملي نظام كلي طور به
 و همـدلي  بـا  جـز  انجامد مي عدالت تحقق به كه مشتركي مسئوليت چنين 1.گيرد مي

 مستقيم كه است امري مشترك يتمسئول اين. يابد نمي معنا افراد از ولي خدا اطاعت
  كرد.گيري اسلامي پي نصوص درتوان آن را  مي غيرمستقيم يا

لَنَا    « شـود:  مي ديده آيه در اين امر اين بهها  هاشار ترين مهم از يكي لْنَا رسـ لَقـَد أَرسـ
تَابْالك مهعأَنزَلْنَا مو نَاتيبِالْب  النَّاس قوُمييزَانَ لالْموطسبه آن  آيه اين در آنچه ).25(حديد/ » بِالْق

 و هستند مردم قسط، بر قيام فاعل كه است اين بر كريم قرآن تكية ،شود مي استشهاد
 تـا  است آن براي هاي مقدس، كتاب كردن نازل و پيامبران فرستادن ازها، تمهيدهمة 
اسـتعمال العـدل و   « فرماينـد:  مي (ع)امام رضا .برخيزند قسط برپاداشتن به خود مردم

  ).24: 2، ج1378(صدوق، » الاحسان موذن بدوام النعمه
                                                           

بالعدل مع الكفر و لايبقى الجور مع   يبقى  أحسنوا إلى رعيتكم فإنها أساراكم و قيل الملك  و قال(ص)  كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته  االله(ص) و قال رسول .1
 ).119: 1تا، ج (شعيري، بي  الايمان
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هاست. اين فرمايش حضرت مستفاد  ورزي و نيكوكاري عامل پايداري نعمت عدالت
) است. كسي كه بـه عـدالت رفتـار    90(نحل/ » ان االله يأمر بالعدل و الاحسان«از آية شريفة 

كه شـكر نعمـت    چنان هرگاه چنين شد، آن حقي را ادا كرده است. پس كند، حق هر ذي
شـود. البتـه امـر بـه      گردد، رفتار عادلانه هم موجب دوام نعمت مـي  سبب فزوني آن مي

و فرمايش حضرت فراتـر از اجـراي عـدالت اسـت كـه خـود بحـث        قرآن احسان در 
عـدالت  انـد از:   ترين ابعاد عدالت در جامعة آرمـاني عبـارت   طلبد. مهم اي را مي جداگانه

  قتصادي، عدالت فرهنگي، عدالت اجتماعي، عدالت در داوري.ا
  

  حاكميت امام
اش تا امام  آغاز و به فرزندان برگزيده (ع)امامت به نصب الهي، از حضرت ابراهيم

دربـارة   (ع)الرضـا  موسي  بن مام عليا استمرار يافته است. (عج)و حضرت مهدي (ع)رضا
  فرمايند:  امامت مي

اسـت    تـر از آن  تر و عميق تر، والاتر، منيع الشأّن عظيم القدرتر، امامت، جليل
كه مردم با عقول خود آن را درك كنند يا با آرا و عقايد خويش آن را بفهمند يا 
بتوانند با انتخاب خود امامى برگزينند. امامت چيزى است كه خداونـد بعـد از   

را بـدان   (ع)اللهـى) در مقـام سـوم، ابـراهيم خليـل      نبوت و خلتّ (مقام خليـل 
  مشرف فرمود و نام او را بلندآوازه كرد. اختصاص داده، به آن فضيلت

تـو را بـراى مـردم، امـام     ! اى ابـراهيم ؛ إِنِّي جاعلكُ للنَّاسِ إِماماً: «فرمايد خداوند مى
و امامت به همين ترتيب در نسل او باقى بود و يكى بعد از ديگرى نسل ... برگزيدم

/ بقـره ( وارث آن گرديـد  بردنـد تـا اينكـه پيـامبر اسـلام      ىبه نسل آن را بـه ارث م ـ 
  ).198: 1، ج1407؛كليني، 124
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دانند:  مي (ص)جايگاه امامت را خلافت الهي و جانشيني از پيامبر اكرم (ع)امام رضا
ةَ خلَا « ولِ(ص) و مقـَام      إِنَّ الْإِمامةَ هي منزِْلَةُ الْأَنْبِياء و إِرثُ الْأوَصياء إِنَّ الْإِمامـ ه و خلَافـَةُ الرَّسـ فـَةُ اللَّـ

 و صلَاح الدنْيا و أَميرِالْمؤْمنينَ(ع) و ميرَاثُ الحْسنِ و الحْسينِ(ع) إِنَّ الْإِمامةَ زِمام الدينِ و نظَام الْمسلمينَ
 (ع)كه به نصب الهي بـه اميرالمـؤمنين  ). اين مقام همان است 200(همان: » عزُّ الْمؤْمنينَ

خليفه و ولي خـدا در زمـين و اولـي بـه      (ص)طور كه پيامبر اكرم داده شده بود. همان
چنين جايگاهي دارد. حاكميت امام باعـث   (ع)تصرف است، هر امامي چون امام رضا

استواري زمام دين، نظم مسلمين، صلاح دنيا و عزتّ مؤمنين است. عزتّ به معنـاي  
عزتّ حـالتي اسـت   «گويد:  مي مفرداتنايي و در مقابل آن، ذلت است. راغب در توا

  ).563: 1، ج1416» (شود كه از مغلوب بودن انسان مانع مي
ناپـذيري و دوري از   عزتّمندي مسلمانان در پرتو حاكميت امام به معناي شكست

ن او باعـث  هر سستي و ناتواني است. حاكميت امام و التزام قلبي و عملي بـه فـرامي  
هـاي سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي،      نظم، سربلندي، اقتدار و پيروزي در همة عرصه

اقتصادي، نظامي و... است. امام، جامعه را از تشتت به وحدت، همبسـتگي، صـفا و   
  كند. صميميت دعوت مي

در مدينه، مسير مدينه تـا مـرو و زنـدگي در خراسـان      (ع)رفتار و گفتار امام رضا
  :فرمايند مي (ع)ادعاست. امام رضاحاكي از اين 

شـدم و در   به خدا سوگند وقتي در مدينه بودم بر مركب خود سوار مي
كـردم. مـردم مدينـه حـوائج و      ميان شهر و بيرون شـهر رفـت و آمـد مـي    

گفتند و من نيز نيازهاي ايشـان را بـرآورده    هاي خود را به من مي گرفتاري
گونـه   ل دوسـت و خويشـاوند، ايـن   ساختم. به اين ترتيب، من و آنها مث مي

  ).167: 2، ج1378(صدوق،  رابطه داشتيم
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هـاي گونـاگون اسـلامي را مجـذوب خـود       شخصيتي است كه فرقه (ع)امام رضا
كرده،كانون توجه بسياري از عالمان و محدثان شيعه و اهل سـنت شـده و احاديـث    

بسـته از طريـق امـام     كه در آثـار آنـان نقـش    (ع)و امام كاظم (ع)بسياري از امام صادق
  ).203: 1392نقل شده است (پاكتچي،  (ع)رضا

و برخوردهاي حكيمانه و معصـومانة   (ع)اجتماعي زمان امام رضا -اوضاع سياسي
آن امام كه ناشي از ارتباط وحياني و وابستگي به علم الهي در آن حضرت بود، نشان 

ط و نشـر معـارف   داد امام باعث وحدت و انسجام مسلمانان، حفظ اصل ديـن، بس ـ 
  الهي و تأثيرگذاري بر تاريخ و زندگي بشريت است.

  
  احسان

طوسـي،  (رساندن نفعِ نيكو و شايستة ستايش به ديگري اسـت  احسان به معناي 
، انجام كاري از سر آگاهي و به شكل شايسته كـه از روي  )14 :3و ج153: 2تا، ج بي

، انجام كار نيك )248 :1، ج1372طبرسي، (زيادتي و بخشش، مستحق پاداش است 
 )332 :12و ج 20 :4، ج1374طباطبايي، (يا رساندن نفع به ديگري با انگيزة خدايي 

و  (ص)فرهنـگ رضـوي كـه همـان فرهنـگ قـرآن، رسـول اكـرم         .انـد  از اين جملـه 
تـرين مصـاديق    است، آكنده از مصاديق احسان است. برخي از مهـم  (ع)اميرالمؤمنين

  به خلق، عفو و صفح، صبر و جهاد در راه خدا. اند از: احسان احسان عبارت
پـس از  قـرآن  ترين مصداق آنكه تأكيدهاي فراوانـي در   مهم :. احسان به خلق1

دوا  « :پرستش خدا و شرك نداشتن به او بيان شده، احسان به پدر و مادر اسـت  و اعبـ
دونَ إِلاَّ    و إذِْ أَخذَْنا ميثاقَ بني«؛ )36 /نسا» (اللَّه و لاتُشرِْكوُا بِه شَيئاً و بِالوْالدينِ إِحسانا إسِـرائيلَ لاتَعبـ

همچنـين، از مصـاديق احسـان بـه خلـق، احسـان        .)83بقـره/  » (اللَّه و بِالوْالدينِ إِحسانا
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و نيز احسان به همنوعـان   )128 /؛ نسا236 و 229 /بقره(: همسران به يكديگر است
ه و     و إذِْ أَخـَذْنا ميثـاقَ بنـي   : «است...) و خويشان، ايتام، مسكينان( دونَ إِلاَّ اللَّـ إسِـرائيلَ لاتَعبـ

در عهدنامـة   )ع(. اميرالمـؤمنين )83بقره/ » (و الْمساكينِ  و الْيتامى  بِالوْالدينِ إِحساناً و ذي الْقرُْبى
انِ إِلـَيهمِ     أشَْعرْ قلَْبك الرَّحمةَ للرَّ: «فرمايد مالك اشتر مي م و اللُّطـْف بِالْإِحسـ ةَ لَهـ اي   ؛عيةِ و الْمحبـ

 »مالك! قلب خود را نسبت به ملت خـود مملـو از رحمـت، محبـت و لطـف كـن.      
سـوزند و در   اند؛ در غم آنان مي رهبران الهي شيفتة مؤمنان و در انديشة احوال مردم

  )126: 1404شعبه حرانى،  (ابن »شادي آنان شادند
ما من احد من شيعتنا... و لايغـتم الا اغتممنـا لغمـه و لايفـرح الا     «... فرمايد:  مي (ع)امام رضا

..؛ فردي از شيعيان ما نيست، مگر آنكه در غم او غمگينيم و در شادي او فرحنا لفرحه.
). قلب امام مملو از رحمت بر بندگان است و 168: 65، ج1403(مجلسي، » شاديم...

آمـد، بـه او    )ع(شخصي نزد امـام رضـا  كند.  ان را در جامعه نهادينه ميمحبت و احس
مـن  . دارد من يكي از آنهايي هستم كه تو و پدرت را دوست مـي « :سلام داد و گفت

. ام و هيچ پولي ندارم تا به منـزل برسـم   ام را تمام كرده از حج برگشته، پول و دارايي
عنـوان   قتي به منزلم رسـيدم، آنچـه بـه   و. از تو خواهش دارم مرا به وطنم بازگرداني

 ».دهم اي، به فقيري مي صدقه به من داده

دينار را بگيـر، بـراي    200اين . خداي من به تو خير دهد: «امام به آن مرد فرمود
بعـد از  .» عنوان صدقه به فقير مـده  رفع احتياجت صرف كن و آن را از طرف من به

شما مقدار زيـادي پـول بـه آن    : «پرسيد رو به امام كرد و رفتن مرد سليمان جعفري
: در پاسخ بـه او گفـت   )ع(امام رضا» كه صورتت را پوشاندي؟ مرد بخشيديد، درحالي

خـاطر   اين كار را از اين رو انجام دادم كـه مبـادا آثـار حقـارت و شـرمندگي را بـه      «
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 ).28 :12ج همان،( »برآورده شدن حاجتش در صورتش ببينم

تن از خطاي ديگران و صـفح، زدودن خـاطرة آن از   عفو، گذش. عفو و صفح: 2
). 13(مائده/ »  فاَعف عنْهم واصفَح إنَِّ اللَّه يحب الْمحسنين«فرمايد:  كريم ميقرآن دل است. 

  فرهنگ رضوي فرهنگ مدارا، عفو و صفح است.
ه  «)؛ 115هود/ (  »واصبرِْ فَإِنَّ اللَّه لايضيع أَجرَ الْمحسنين« . صبر:3 انَّه منْ يتَّقِ و يصبرِْ فَإِنَّ اللَّـ

. صبر بر مصـيبت، صـبر بـر معصـيت و صـبر بـر        )90(يوسف/ » لايضيع أَجرَ الْمحسنين
طاعت، انواع صبرهايي هستند كه در فرهنگ رضوي به آنها سفارش شده است. امام 

يصبر علي الشدائد، فقد اسـتهزأ    الجنه و لممن سأل االله«دانند:  صبر را بهاي بهشت مي (ع)رضا

). فرهنگ رضـوي فرهنگـي اسـت كـه فـرد و      356: 78، ج1403(مجلسي، ..» بنفسه.
  فرمايد. جامعه را به صبر دعوت و تشويق مي

هـا و جهـاد    كريم و فرهنگ رضوي تحمل سختيقرآن در  . جهاد در راه خدا:4
  : در راه خدا از مصاديق احسان برشمرده شده است

ولِ      نْ رسـ نَ الـْأعَرابِ أَنْ يتَخلََّفـُوا عـ ه و   ما كانَ لأَهلِ الْمدينَةِ و منْ حولَهم مـ اللَّـ
سبيلِ   لايرغَْبوا بِأَنْفُسهمِ عنْ نَفْسه ذلك بِأَنَّهم لايصيبهم ظَمأٌ و لانصَب و لامخْمصةٌ في

طولايطَؤُنَ م و اللَّه  حلٌ صـالمع بِه ملَه بلاً إِلاَّ كُتنَي ودنْ عنالوُنَ ملاي و غيظُ الكُْفَّارئاً ي
نين  هـاي   ؛ اهـل مدينـه و اطرافيانشـان از عـرب     إِنَّ اللَّه لايضيع أَجرَ الْمحسـ

تخلف نمايند... اين  (ص)نشين را شايسته نيست كه از رسول خدا باديه
ت كه هيچ تشنگي، رنج و گرسنگي در راه خدا به آنها خاطر آن اس به

نهنـد،   رسد و به هيچ مكاني كه كافران را به خشم آورد قدم نمـي  نمي
شـود. همانـا خداونـد     مگر آنكه براي آنها عمل صـالحي نوشـته مـي   

  ).120كند (توبه/  پاداش محسنين را تباه نمي



    97  فرهنگ رضوي و جامعة آرماني

 

  
رة 

شما
ل، 
ل او

سا
2

سل 
سل
ه م

مار
 ش
،

2
ان 

ست
 تاب

،
13

92
  

ةَ  «فرمايـد:   معرفي ميجهاد را سبب عزتّ و اقتدار مسلمانان  (ع)امام رضا إِنَّ الْإِمامـ
م ولِ(ص) ولَافَةُ الرَّسخ و لَافَةُ اللَّهةَ خامإِنَّ الْإِم اءيصَثُ الْأوإِر و اءنزِْلَةُ الْأَنْبِيم يينَ(ع)   هنؤْم قـَام أَميرِالْمـ

  ).200: 1، ج1407(كليني، » مِ و الحْج و الجِْهادو... بِالْإِمامِ تَمام الصلَاةِ و الزَّكَاةِ و الصيا
  

  گسترش دانش
 را (ص)پيامبر دعوت قرآن، كلام خداوند و كه چنان بشرند، بخش حيات عترت و قرآن

 ).24 (انفـال/ » لمـايحييكمُ  دعـاكمُ  اذا و للرَّسـولِ  للهّ استجَيبوا آمنوا الَّذينَ يااَيها«: شناساند مي چنين
سـوي عتـرت پـاك و مطهـر، دعـوت بـه عناصـر         به (ص)نابراين، دعوت خدا و رسولب

مكتب امامت مكتبي است كـه در آن   بخش دنيوي و اخروي جوامع بشري است. حيات
ةٌ  أَ«: فرماينـد  مـي  )ع(اميرالمـؤمنين . رود شود و جهل و ناداني از بين مي علم، شكوفا مي ئمـ

نطْقهمِ      الجْهلِ  علمِْ و موتيقتْدَى بهِمِ و هم عيش الْ نْ مـ متهُم عـ و   هم الَّذينَ يخبْرِكُمُ حكمْهم عنْ علمْهـِم و صـ
  ).391: 8، ج1407كلينى، » ( ظاَهرهُم عنْ باطنهمِ لاَيخاَلفوُنَ الدينَ و لاَيختْلَفوُنَ فيه

: (ع)طراز او نيست عن الرضا دانشمندي هم نظيري است كه هيچ امام شخصيت بي
»رِههد داحو امالْإِم  ..مالع لُهادعلَاي و دأَح يهاندعلم، حلـم و  201: 2، ج1413(صدوق، » .لَا ي .(

ةُ  «فرمايند:  مي (ع)دريافت وحياني ايشان را از ديگران ممتاز كرده است. امام رضا الْأَئمـ
گويـان، نيكـو    ؛ امامان دانشمندان، بردبـاران، راسـت   محدثوُنَ  ماء صادقوُنَ مفَهمونَعلَماء حلَ
  ).245: 1414(طوسي، » اند شدگان كنندگانِ حقايق و سخن گفته دريافت

. كند كه وابسته به علم الهي است معارف و دستورهاي امامان حكايت از علمشان مي
قلوب ائمـه مخـزن علـوم الهـي      .با يكديگر اختلافي ندارندكدام  اند و هيچ همتاي قرآن

 2دريافت آنان از جانب پروردگار از سنخ علـم حضـوري اسـت، نـه حصـولي.      1است.
                                                           

  ).579:  4، ج1407(كليني، » قل:... السلام علي محال معرفةاالله«فقال.. » سئل ابي عن اتيان قبرالحسين(ع) «عن الرضا(ع):  .1
نا... الĤْيـةَ  ثُم أَورثْنَا الْكتاب الَّذينَ اصطفََينا منْ عباد  سأَلْت أَبا الْحسنِ الرِّضَا(ع) عنْ قوَلِ اللَّه عزَّوجلَ«عنْ أحَمد بنِ عمرَ قَالَ: اند.  امامان وارثان كتاب الهي .2

 ).1386؛ سبحاني، 215: 1، ج1407(كلينى، » و السابقُِ بِالْخَيرَات الْإمِام  قَالَ فقََالَ ولْد فَاطمةَ(ع)
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 2به اذن پروردگار از نوع حضوري اسـت.  1بنابراين، اطلاع آنان به عالم تكوين و تشريع
لامي و همچنـين،  الحكمه بغداد و گسترش نهضت ترجمة آثار فلسفي و ك تأسيس بيت«

هاي علمي در زمان مـأمون درواقـع تحـت تـأثير      برپايي مجالس بزرگ مناظره و مباحثه
). بنا به گزارش مورخان 421: 1390(همايون، » بود (ع)موقعيت استثنايي علمي امام رضا

هستند. امامان معصوم، نـور   (ص)محمد معروف به عالم آل (ع)و اصحاب تراجم، امام رضا
هـايي از   به اقتضاي شرايط زمان و مكان، در زندگي هر كدام از ايشان جلوهواحدند كه 

  تر به چشم آمده است. گفتار و رفتارشان درخشان
در گسترش دانش بشري، چه در زمينة علوم عقلي ماننـد: فلسـفه و    (ع)تلاش امام رضا

كننـد،   ه ميهاست دانشمندان جهان از آن استفاد كلام يا علوم تجربي مانند پزشكي كه قرن
حكايت از اهتمام ويژة فرهنگ رضوي به گسترش روزافزون دانش دارد. اباصلت هـروي  

گفـت. بـه خـدا سـوگند كـه او       با مردم به زبان خودشان سـخن مـي   (ع)گويد امام رضا مي
  ).228: 2، ج1378هر زبان و فرهنگي بود (صدوق،  ترين مردم و داناترين آنان به فصيح
م پرسيد و آنگاه كه پاسخ همة آنها را درست يافـت، چنـين   مأمون مسائلي از اما 

خدا مرا بعد از تو زنده ندارد! به خدا سوگند، دانش صحيح جز نزد خانـدان  «گفت: 
اي و همـة علـوم    راستي دانـش پـدرانت را بـه ارث بـرده     شود و به پيامبر يافت نمي

  ).202(همان: » كائنات در تو گرد آمده است
  

  شكوفايي اقتصادي
بنابراين، به اين امـر   .داند فرهنگ رضوي، آباداني دنيا را مقدمة آباداني آخرت مي

                                                           
 ).610: 2، ج1413(صدوق،   و معدنَ الرَّحمةِ و خزَُّانَ العْلمْ  و مهبطَِ الوْحيِ في زيارةالجامعه: السلاَم عليَكمُ يا أهَلَ بيت النُّبوةِ و موضع الرِّسالةَِ و مختْلَفَ المْلاَئكةَِ .1

بِالفَْضْلِ كُلِّه منْ غَيرِ طَلَبٍ منهْ لهَ و لَااكْتسابٍ بلِ  لَايدانيه أحَد و لَايعادلهُ عالم و لَايوجد منهْ بدلٌ و لَا لهَ مثْلٌ و لَانظَيرٌ مخْصوص  الْإمِام واحد دهرِه«عن الرضا(ع):  .2
 ).201(همان: » اخْتصاص منَ المْفْضلِ الوْهابِ فمَنْ ذَا الَّذي يبلغُُ معرِفَةَ الْإمِامِ
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در دورانِ بابركتشان همواره در رشد و تعالي اقتصادي  نقش ائمه اي دارد. تأكيد ويژه
امـا   1انـد؛  آنان حتي كار و تلاش اقتصادي را سبب افزايش عقـل دانسـته  . بوده است

 2.بندگي خداي رحمان باشد اي كه در مسير تلاش اقتصادي
شـود و ايـن    نيازي و عزتّ جامعه مـي  كار، تلاش و اعتلاي اقتصادي موجب بي

: فرماينـد  مـي  )ع(امام رضا. شود مداري موجب سربلندي و اقتدار سياسي نيز مي عزتّ
امـام  ). 18: 12، ج1409حرعـاملي،  » (...ليس للناس بد من طلب معاشهم، فلاتـدع الطلـب  ... «

شناسـند و يكـي از دعاهـاي     مثابه نهاد اقتصـادي بـه رسـميت مـي     بازار را به )ع(رضا
» اللهـم ارزقنـي مـن خيرهـا و خيـر اهلهـا      ...: «فرماينـد  خويش را به آن اختصاص داده، مي

تـر از   . در فرهنگ رضوي كار و تـلاش اقتصـادي بـزرگ   )81: 1381موحدابطحي، (
ان الذي يطلب من فضـل يكـف   : «فرمايند مي )ع(امام رضا. شود جهاد در راه خدا شمرده مي

  .)88: 5، ج1407كلينى، » (االله به عياله اعظم اجرا من المجاهد في سبيل
شـرف آنـان را در عبوديـت     3.خداوند همواره عـزتّ مؤمنـان را خواسـته اسـت    

نقل شده كه  )ص(از پيامبر اكرم. نيازي از مردم قرار داده پروردگار و عزتّشان را در بي
. )86: 1ج ،1412ديلمـى،  (  »و عزّه استغناؤه عـن النـاس    بالليل  شرف المؤمن صلاته«  :فرمودند

كلينـي،  ( نيـاز بـود   المـال بـي   كرد و از بيت بافي مي به امر پروردگار زره )ع(داود پيامبر
  .)80/انبيا( »م شَاكروُنَعلَّمنَاه صنْعةَ لَبوسٍ لكَم لتحُصنكَم منْ بأسْكم فَهلْ أَنْتُ و« )74: 5، ج1407

هاي فرهنگ رضوي در بعد اقتصادي، تلاش در توليد هدفمند  ترين آموزه اساسي
زنـدگي داخلـي ايشـان را     (ع)همسر امام رضـا و با برنامه و قناعت در مصرف است. 

                                                           
 ).148:  5، ج1407(كلينى، » التِّجارةُ تَزيِد في الْعقْلِ«قَالَ:  (ع)عبداللَّه و عنْ أَبيِ.»  تَرْك التِّجارةِ ينقْصُ الْعقْلَ«قَالَ:  (ع)عبداللَّه عنْ أَبيِ 1.

 ).11: 1(همان، ج  »الْجِنَانو اكْتُسب بهِ   الرَّحمنُ  قُلْت لهَ ما الْعقْلُ قَالَ ما عبِد بهِ«قَالَ:  (ع)عبداللَّه عنْ بعضِ أَصحابِنَا رفَعه إِلىَ أَبيِ 2.

 ).8(منافقون/ » و الله العزه و لرسوله و للمؤمنين« .3
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دور از تجمـلات   سادگيِ طبع، عبادت دور از ريا و زندگي به«كند:  چنين تعريف مي
  ).178: 1، ج1378صدوق، » (داد مان، زندگي امام را تشكيل ميمتداول آن ز
اي روي خوشِ سعادت را خواهد ديد كه بر اساس فرهنگ رضـوي، كـار و    جامعه

هـاي پروردگـار    تلاش براي او به فرهنگ تبديل شده باشد و با زهد و قناعت از نعمت
  ا قرار دهد.ه خوبي استفاده كند و شكر نعمت را در استفادة صحيح از نعمت به

  

  گيري نتيجه
و سـنت پيـامبر   قـرآن  هاي جامعة آرماني در فرهنگ رضوي برگرفتـه از   ويژگي

هـاي فرزنـد معصـوم و عالمشـان، امـام       است و در آموزه (ع)و اميرالمؤمنين (ص)اكرم
گرايي، برپايي عـدل،   اختصار بيان شد: عقل تبلور يافته كه در چند بعد مهم به (ع)رضا

  احسان، گسترش دانش و شكوفايي اقتصادي. حاكميت امام،
ترين نعمتي كه خداونـد   گرايي و استفاده از بزرگ دعوت فرهنگ رضوي به عقل

كننـدة   با اين عنوان به انسان عطا كرده، هم در بعد نظري و هم در بعد عملي تضمين
سعادت بشر است. اين امر درواقع همان چيزي اسـت كـه بشـر از زمـان افلاطـون،      

سينا و... تاكنون در پي آن بوده است. در ساير ابعاد نيـز فرهنـگ    و، فارابي، ابنارسط
  بخشد.  رضوي، آرزوي ديرينة متفكران و مصلحان بشري را تحقق مي

حاكميت امام و برپايي عـدل در همـة جوانـبِ فرهنگـي، اجتمـاعي، اقتصـادي،       
تردگي ساز تحقـق فرهنـگ رضـوي اسـت. احسـان (بـا گس ـ       داوري و سياسي زمينه

كند)، گسترش دانش و شـكوفايي اقتصـادي نيـز از     از آن تعبير ميقرآن مفهومي كه 
شود. فرهنـگ رضـوي    هايي است كه موجب تحقق فرهنگ رضوي مي ساير ويژگي

  كند. مصداق كاملي از مكتب امامت است كه حيات مادي و معنوي بشر را احيا مي
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ه شناخت تنها يا اظهار پذيرشِ صرف كافي نيست. آنچه اما نكتة مهم آن است ك
كند، پيونـد قلبـي و عملـي بـا فرهنـگ       ضروري است و جامعة آرماني را محقق مي

صـورت   هاي رضوي است. در ايـن  رضوي و تلاش براي اجراي همة تعاليم و آموزه
هـم   توان اميد داشت آرزوي ديرينة اصلاح جهاني هم در بعد انديشه و است كه مي

  در بعد انگيزه و عمل، صورت عيني و واقعي پيدا كند.
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   (ع)تحليلي بر چرايي اصرار مأمون و انكار امام رضا
  در ماجراي ولايتعهدي

   1پور سيدعبدالكريم حسن
  چكيده

تـرين رخـداد سياسـي     در دربار عباسيان مهـم  (ع)ماجراي ولايتعهدي امام رضا
رقـم خـورد. مـأمون،     (ع)است كه براي اولين و آخرين بار در تاريخ سياسـي ائمـه  

ها تلاش و مبارزه آبا و اجدادش بوده و خود نيـز بـراي    اصل سالخلافتي را كه ح
دستيابي به آن از ريختن خون برادرش دريغ نكرده بود، با كمترين هزينه به اصرار 

هـا آبـا و    اش ساخت. او نيـز كـه سـال    ترين رقيب خانداني و تهديد، تقديمِ بزرگ
فروگذار نبودند، از اجدادش براي دستيابي به اين خلافت از هيچ تلاش مشروعي 

  ورزد. پذيرش آن استنكاف مي
هاي مختلفي را در ذهن بسياري از پژوهشگران ايجاد نمود.  اين رخداد فرضيه

سياسي و بررسي اقوالي كـه انديشـة اعتزالـي يـا       مقالة حاضر پس از تبيين فرضية
گاه اند، با تبييني اجمـالي از مسـئله امامـت در دو ديـد     شيعي به مأمون نسبت داده

هاي سياسي خارج ساخته و  تشيع و اعتزال، جريان ولايتعهدي را از انحصار انگيزه
عنوان عاملي تأثيرگـذار   باورهاي اعتقادي طرفين را در كنار مواضع سياسي آنان، به

 .سازد در اصرار و انكار آنها معرفي مي

  واژگان كليدي 
   .، مأمون، ولايتعهدي، امامت، خلافت(ع)امام رضا

                                                           
 30/05/92تاريخ پذيرش:    08/04/92تاريخ دريافت: 

آموخته سطح سه حوزه علميه قم، كارشناس ارشد فرقَ تشيع از دانشگاه اديـان و مـذاهب، عضـو پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ        دانش .1
 Sahasanpour@yahoo.com                                                                                       ات اسلامياسلامي دفتر تبليغ
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  مهمقد
تـوان در ميـان ادوار    ق) را مي183-203( (ع)سالة امامت حضرت رضا 20دوران 

فـرد دانسـت كـه در مسـائل      سلسلة امامان قبل و بعـد از ايشـان دورانـي منحصـربه    
توان آن را بررسي كرد. در عرصة سياست،  گوناگون اعتقادي، فرهنگي و سياسي مي

ه شكل گرفتـه و بـراي اولـين بـار     ترين رويداد تاريخ سياسي ائمه در اين دور بزرگ
ها تلاش و مبارزه براي دستيابي به آن صورت پذيرفتـه   حكومت، خلافتي را كه سال

بود، در ظاهر به امام پيشكش امام كرد و در نهايت به پذيرش ولايتعهدي منجر شد. 
توان بررسي كرد، محققان و نويسندگان نيـز هـر    اين رخداد را از زواياي مختلف مي

  اند. از منظر خويش به تحليل موضوع پرداخته كدام
بـه   (ع)الحياةالسياسيةالامام الرضااند از:  اند عبارت از جمله آثاري كه در اين زمينه بحث كرده

قلم جعفر مرتضي حسيني عاملي اثري است كه تحليل سياسي دقيق و جـامعي از مسـئلة   
تـأليف   شـيعيان بغـداد   نـدگي سياسـي و فرهنگـي   زولايتعهدي ارائه كرده اسـت. كتـاب   

سياسـي و  هاي مناسبي از اوضاع  حليلسيدحسين موسوي پژوهش ارزشمندي است كه ت
هاي پاياني فصـل دوم،   در صفحه .دهد دست مي هها ب زندگي شيعيان در اين دورهوضعيت 

  اي سياسي اشارة اجمالي شده است. مثابه رخداد و مسئله به جريان ولايتعهدي به
اسـت كـه    جاسـم حسـين  به قلـم   سياسي غيبت امام دوازدهم تاريخپژوهش ديگر 

هـاي تـاريخي غيبـت امـام دوازدهـم از زمـان امـام         جامعي در زمينه ةطالعدربرگيرندة م
 نامامـا هاي مخفي اماميه و نقش و تـأثير   فعاليت فصل دوم كتاب، در او است. (ع)صادق

، مطلبـي را بـا عنـوان    كرده و بسيار گذرا و خلاصهبر تكامل تدريجي غيبت را بررسي 
هـاي   در قالب قيـام ابوالسـرايا و انگيـزه   » علويان عليه مأمون  به قيام (ع)نگرش امام رضا«

  مأمون در مسئلة ولايتعهدي بررسي نموده است.
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در فصـل مربـوط    اسي امامان شيعهيس حيات فكري و در كتاب رسول جعفريان
عباسي را بررسي   شيعيان و حكومت، چگونگي تعامل و ارتباط امام با (ع)به امام رضا

كرده و ذيل اين مباحث، مسئلة ولايتعهدي را با نگاهي سياسي تبيين كرده است. اثر 
عشـري در   تاريخ سياسي شيعيان اثنيديگري كه شايسته است از آن ياد شود، كتاب 

ه آذر است كه با توج پروين تركمنيتأليف  از ورود مسلمانان به ايران تا صفويه ايران
در خراسان و حضور تشيع در ايران، در حد چند صـفحه بـه    (ع)به حضور امام رضا

  هاي مأمون و مسئلة ولايتعهدي پرداخته است. سياست
و ارتبـاط آنهـا بـا     (ع)هـاي علويـان در دوران امـام رضـا     تحليلي بـر قيـام  « مقالة

ل دقيـق و  ) نيز تحلي26، شمارة شناسي شيعهاالله صفري (مجلة  نعمت اثر» ولايتعهدي
شـود،   طـور كـه ملاحظـه مـي     ارزشمندي دربارة اين موضوع ارائه كرده است. همان

انـد و اغلـب    اي به تحليل موضوع پرداختـه  شده هر كدام از زاويه هاي انجام پژوهش
را  (ع)آنها مسئلة ولايتعهدي را ترفندي سياسي از سـوي مـأمون و انكـار امـام رضـا     

  اند. و نقشة سياسي خليفه معرفي كردهواكنشي براي گرفتار نشدن در حقه 
اي كه در اين زمينه انجام شـد، منحصـر كـردن مسـئلة      هاي گسترده برخلاف تحقيق
العمـلِ سياسـي خـالي از     مثابه عمل و عكس ها و اهداف سياسي به ولايتعهدي در انگيزه

 اي و روش شـود بـا شـيوة كتابخانـه     رسد. در مقالة پيش رو تلاش مي نظر نمي تحكم به
تحليلي، انحصار مذكور شكسته شود و جايي براي باورهاي اعتقاديِ طـرفين   _توصيفي

 - هاي سياسي ماجرا نيز باز شود. براي اين منظور مروري اجمالي بر هر كدام از شاخص
  رسد. نظر مي اعتقاديِ دخيل در ماجراي ولايتعهدي ضروري به
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  اوضاع سياسي و نقش آن در ماجراي ولايتعهدي
توان جـدا از شخصـيت و جايگـاه     اسي دوران حاكميت مأمون را نميفضاي سي

ايشان در ميان جامعة عرب و عباسيان دانست. مأمون از طرف پدر، هم عرب و هـم  
د بـو » مراجـل «نـام   شد، اما مادر او كنيزي از دربـار خلافـت بـه    عباسي محسوب مي

وقعيـت  د (امـين) م رو، در مقايسه با برادرش محم از اين ).360، 8ق: 1387(طبري، 
مناسبي در بين اشراف عرب نداشت. چگونگيِ به قدرت رسيدن وي نيز كه بـا قتـل   

همراه بود، بـه انضـمام سـپردن     -هاشم خليفة محبوبِ اشراف عرب و بني -برادرش
  بـن  نـام فضـل   اي بـه  شده مقام وزارت و فرماندهي لشكريانش به ايرانيِ تازه مسلمان

هـا بـيش از پـيش متزلـزل كـرده بـود        مون را نزد عربسهل، موقعيت و مقبوليت مأ
  ).159، 2: 1407كثير،  ؛ ابن445-450، 2: 1371(يعقوبي، 

در كوتاه زماني پس از كشته شـدن امـين و اسـتقرار حكومـت مـأمون، دسـتگاه       
داخليِ ناشي از قتـل    هاي حاكميت با انبوهي از مسائل مواجه شد. علاوه بر اختلاف

مركـز تجمـع    -اي حكومتي در ميان خود عباسـيان، در بغـداد  ه امين و عزل و نصب
واسـطة تـدبير فضـل، مـأمون از آنهـا        گرفت كه بـه  هايي شكل مي شورش -عباسيان

سـال از دسـتيابي مـأمون بـه      قمري، كه هنوز كمتر از يـك  199خبر بود. در سال  بي
بودند،  حكومت نگذشته بود، علوياني كه در دورة خلافت امين سكوت اختيار كرده

از مناطق مركزي عراق چون: كوفه، بصره، حجاز، يمن و برخي نقاط شـرقي ماننـد:   
هايي را آغاز كردند و به تهديدي  تحرك» محمد الرضا من آل«فارس و اهواز با شعار 

  ).147، 4ق: 1385اثير،  جدي براي حكومت (مأمون) عباسي تبديل شدند (ابن
ق) از جمله علويـاني اسـت   199طباطبا ( ابن بن اسماعيل معروف به محمدبن ابراهيم
). 529، 8ق: 1387در كوفه قيام كـرد (طبـري،   » محمد الرضا من آل«كه با شعار محوري 
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نام  پيماني يكي از فرماندهان ناراضي و جداشده از سپاه مأمون به طباطبا با كمك و هم ابن
ف كوفـه بـر آن شـهر    منصور شيباني توانست پس از بيعت مردم و اعراب اطرا بن  سري

منصـور    بـن  دنبال ايـن حركـت ائتلافـي، سـري     ). به428: 1416مسلط شود (اصفهاني، 
طباطبا نائل آيد، پس از پيروزي، اقدام به اعزام گروهاي  توانست به جايگاه جانشيني ابن

  شد.» ابوالسرايا«همين مناسبت ملقب به  نظامي (سريه) به مناطق مختلف كرد و به
پـس از  » محمد الرضا من آل«وبيت عمومي اهل بيت و شعار محوري دليل محب به

منظور حفظ ظاهري اصول يادشده، نوجواني از  طباطبا، ابوالسرايا به مرگ ناگهاني ابن
نام محمدبن محمدبن زيد را به رهبري ديني قيـام منصـوب    به (ع)نوادگان امام سجاد

، 4ق: 1385اثيـر،   ار بـود (ابـن  د كرد، اما در حقيقت زمام همة امور را خودش عهـده 
توان به ضرب سكه و تعيين حاكمـان و واليـاني    ). از جمله كارهاي مؤثر او مي149

  هاي مختلف اسلامي اشاره كرد: علوي براي سرزمين
  ؛ حاكم يمن؛(ع). ابراهيم فرزند امام كاظم1
  ؛ حاكم فارس؛(ع). اسماعيل فرزند امام كاظم2
  ؛ حاكم اهواز؛(ع). زيد فرزند ديگر امام كاظم3
  ؛ حاكم مدينه؛ (ع)سليمان از نوادگان امام حسن  . محمدبن4
  ؛ حاكم مدينه (همان).(ع)افطس از نوادگان امام حسن حسن معروف به ابن  بن . حسين5

آورد و از  هاي مـذكور را تحـت كنتـرل علويـان درمـي      تنها سرزمين اين اقدام نه
املي جدي براي نفوذ روزافزون و رو كرد، بلكه ع سيطرة حكومت عباسي خارج مي

تـر بـراي عباسـيان     به گسترش علويان در اين مناطق بود كه خطري به مراتب بزرگ
  ).131: 2009(عزام،  آمد حساب مي به
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اثيـر،   در تصـرف بصـره (ابـن     موسي توان به قيام زيدبن  از جمله موارد مشابه مي
جعفر معروف به محمـد    محمدبنموسي در تصرف يمن و  بن  )، ابراهيم27ق: 1385

در نگاه اول با اين استدلال كه عمـده و  ) اشاره كرد. 27، 4: 1374ديباج (مسعودي، 
هاي مذكور قبل از ماجراي ولايتعهدي، از سوي سـپاهيان مـأمون سـركوب     اهم قيام

شـود، امـا    هاي علويان و مسئلة ولايتعهدي ديده نمـي   اي ميان جنبش شده بود، رابطه
ها و از جمله قيام ابوالسرايا قبل از اين سركوب  اين است كه گرچه شورش حقيقت

شده بود، حجاز و يمن هنوز در اختيار علويان بود و در عراق و جاهـاي ديگـر نيـز    
  رفت. هر آن احتمال شورش مي

كرد كه براي عبور از ميان دو لبة قيچيِ  شخصيت و ذكاوت سياسيِ مأمون اقتضا مي
رو،  هاي علويان، تدبيري مؤثر بينديشد. از ايـن  نزد عباسيان و شورش مقبول نبودن خود

توانسـت شـورش علويـان را     ضـمن آنكـه مـي    (ع)ايشان با طرح ولايتعهدي امـام رضـا  
توانست خطر حركت جامعة عرب و عباسيان را  )، مي150، 1: 1378فرونشاند (صدوق، 

با آگاهي از اعتقاد علويان به  به كمترين نقطة ممكن برساند. توضيح مطلب اينكه مأمون
ويژه در عـراق و خراسـان    مسئلة حاكميت و انديشة سياسي آنان، واقف بود كه مردم به

مند به خاندان پيامبر هستند و در هر زمان و مكاني كه يكي از آنان علمَ  دوستدار و علاقه
همـين مبنـا،    گرفتند. بر سرعت گروهي از مردم گرد وي را مي افراشت، به مخالفت برمي

اجبار  عنوان اهل بيت از مدينه به مرو احضار، به را به (ع)براي رفع خطر علويان، امام رضا
، 405: 1416؛ اصـفهاني،  139، 7ق: 1387او را وليعهد خود كرد و الرضا ناميد (طبـري،  

علويان را تحقق بخشـد و  » محمد الرضا من آل«) تا شعار 326، 6ق: 1385اثير،  ؛ ابن499
  ن را وادار به سكوت نمايد.آنا
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در مقام فـردي از خانـدان    (ع)از طرف ديگر، با واگذاري ولايتعهدي به امام رضا
سو تلقي غلبة عنصر فارسي بر حكومت را از ذهن جامعة  بزرگ و مهم عربي، از يك

كرد و از ديگر سو، پيام و زنگ خطـر مهمـي بـراي عباسـياني كـه در       عرب دور مي
ت با مأمون را برافراشته و او را از خلافت خلع كرده بودند به صدا بغداد علَم مخالف

خوبي از ايـن مسـئله اسـتفاده كنـد و بـا واگـذاري        توانست به درآورد، چراكه او مي
ولايتعهدي به يكي از علويان، از آنها بخواهد اگر واقعـاً طالـب ادامـة حكومـت در     

  ند و به مأمون ملحق شوند.هاي خود دست بردار نسل عباسيان هستند، از مخالفت
  

  انديشة اعتقادي مأمون و نقش آن در مسئلة ولايتعهدي
ــأمون    ــاديِ م ــذهب و انديشــة اعتق ــارة م ــاريخي درب ــران ت مورخــان و تحليلگ

انـد. برخـي بـه اسـتناد شـواهدي از تـاريخ، وي را        هاي گوناگوني ارائه كرده ديدگاه
دي ديگـر بـه او نسـبت تشـيع     معتزلي خوانده و در مقابل، برخي بـه اسـتناد شـواه   

هاي مذكور خارج از رسالت اين مقاله است،  اند. بررسي ادلة هر كدام از ديدگاه داده
فرضي بـراي عقايـد مـأمون در     اما به تناسبِ موضوع نوشتار براي اينكه بتوانيم پيش

  نظر بگيريم، بايد مروري اجمالي بر اين مسئله داشته باشيم.
اول قرن دوم با تأكيد بر اصل اختيـار انسـاني و ارزش   مذهب اعتزال كه از نيمة 

مثابه مكتب كلامي ظهور كرده بود، توانست بـا همـة فـراز و فـرودش      خرَدورزي به
دست آورد و نقشي جدي در نظام فكـري جهـان اسـلام بـراي      شاكلة قابل دفاعي به

پيدا كـرد كـه   هاي متعددي  ها و فرقه خود رقم بزند. اين انديشه در گذر زمان، شاخه
، وعد و وعيد و المنزلتين المنزلة بيننظر دارند: توحيد، عدل،  همة آنها در پنج اصل اتفاق

امر به معروف و نهـي از منكـر. هـر كـدام از ايـن اصـول وجـه تمـايزي بـا ديگـر           
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آمد: توحيد در مقابل ملاحده، معطله، دهريه و مشبه؛  حساب مي مذاهب و مكاتب به
در مقابـل   المنـزلتين  منزلة بينه؛ وعد و وعيد در مقابل و رد مرجئه؛ عدل در مقابل مجبر

  ).124ق: 1383خوارج؛ امر به معروف و نهي از منكر در مقابل اماميه (قاضي، 
مأمون، مذهب اعتـزال  «كند:  كثير، مذهب مأمون را چنين بيان مي برخي چون ابن

ودند پيوسته است و آنان وي را اختيار كرده، به گروهي كه از پيروان مذهب معتزله ب
غيـاث   را اغفال نمودند. از افرادي كه در اين جريان تأثير مهمي داشته است، بشربن 

). احمد امين مصـري نيـز بـر ايـن انديشـه      257، 10: 1407كثير،  (ابن» مريسي است
هايِ بغـداد پيـروي    مأمون، معتزلي بوده، از عقايد معتزلي«گويد:  صحه گذاشته و مي

و فرزندانش از تمام صحابه حتي ابوبكر و  (ع)و آنان نظرشان اين بود كه علي كرد مي
  ).275، 3تا:  بي» (، به خلافت سزاوارتر بودندعمر

ديدنـد،   سبب بعضي مواضع و اظهاراتي كه از مأمون مي كثير در جاي ديگر به ابن
تزال مأمون، هم مذهب تشيع و هم روش اع«به وي نسبت تشيع داده و آورده است: 
  ).257، 10: 1407» (اي نداشت داشته و اما از مذهب صحيح سنت بهره

نشست و برخاست مأمون با نامداران معتزله و نيز واگذاري برخي مناصب عمده 
به برجستگاني از آنان، دليل مـدعيان اعتـزال مـأمون اسـت. در منـابع تـاريخي نيـز        

عتزليان وجود دارد كه در نگاه اي از م شواهدي دربارة رابطة مأمون با عناصر برجسته
آغازين، مؤيد انديشة مذكور است: مأمون بارها از معلم خود، ابوالهزيـل عـلاف، بـا    

). خليفة عباسـي بـا معتزليـاني    49: 1988المرتضي،  كرد (ابن تمجيد و ستايش ياد مي
بـن   ) و ثمامـه 61: 1988المرتضـي،   )، فوطي (ابن227: 1374چون: نظّام (مسعودي، 

) ارتبـاط و معاشـرت داشـته    71ق:1368؛ شهرستاني، 177تا:  خلكان، بي (ابن اشرس 
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خواهـد   است. همچنين، مأمون در وصـيتي كـه بـه بـرادرش معتصـم دارد از او مـي      
را بـه جـان و دل بشـنود     -كه از برجستگان معتزلي اسـت  -دؤاد هاي ابن ابي توصيه
مـود تأثيرپـذيري مـأمون از    ترين شـاخص و ن  ). اين گروه مهم322: 1407كثير،  (ابن

  كنند. و جريان محنه مطرح ميقرآن سران معتزله را دربارة مسئلة خلق 
دهد. شـركت   در مقابل نيز برخي منابع، ارتباط مأمون با عناصر ضدمعتزلي را نشان مي

هـاي   مأمون در تشييع جنازة بشرالمريسي و نماز خواندن بر جنازة او كه از مبلغـان آمـوزه  
آمـد. همچنـين،    حساب مي ر بود و از نظر كلامي نقطة مقابل انديشة اعتزالي بهعم  ضراربن
اكثم دشمن سرسخت معتزله، نزد مأمون قـدر و منزلتـي ويـژه داشـت و بعضـي       بن  يحيي
  ).199- 200تا:  بغدادي، بي ها همچون مستشاري مؤتمن براي او بود (خطيب وقت

اي مبسـوط   رق معـروف، در مقالـه  اما دربارة تشيع مأمون، دومينيك سوردل، مستش ـ
درخصوص سياست مذهبي مأمون مواردي نظيـر: ازدواج موقـت، تعلـق خـاطرش بـه      

: 1962كند ( علويان و مسئلة امامت را دليل بر نزديكي ديدگاه مأمون به تشيع قلمداد مي
دارد كه ازدواج موقت سنت شيعي است كـه مـأمون بـا مجـاز      ). ايشان ابراز مي48- 27

كند، اما حقيقت اين است كه مسئلة متعه  هاي شيعي خود را آشكار مي تمايل دانستن آن
ــادي در ميــان جوامــع شــيعه و ســني داشــته اســت    ــاريخ، فــراز و فرودهــاي زي در ت

). از سوي ديگر، مأمون در مسئلة امامت، همان خصـايص و  199تا:  بغدادي، بي (خطيب
داد تا جايي كه در دوران  يفه نسبت مياوصافي را كه شيعيان براي امام قائل هستند به خل

). اما با وجود همة ايـن  377: 1937دانست (صفوه،  خلافتش امام و خليفه را يكسان مي
  دست آورد. توان تقارني همخوان ميان انديشة شيعه و مأمون به شواهد نمي
توان صرف وجود ارتباط و مراودة خليفـة عباسـي بـا معتزليـان را      رو، نمي از اين
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طور كه با معتزليان مراوده داشـته   حساب آورد، زيرا او همان يلي بر اعتزال ايشان بهدل
هـايي   همين قياس، وجود رگـه  با ديگر متكلمان غيرمعتزلي نيز مرواده داشته است. به

تواند پشتوانة مقبولي براي اثبات تشيع او باشد، امـا   از باورهاي شيعي در مأمون نمي
تـوانيم   هاي تشيع و اعتزال را براي مأمون انتخاب كنيم، مـي  نهيقين هر كدام از گزي به

از دل آن خاستگاهي اعتقـادي بـراي مسـئلة ولايتعهـدي در نظـر بگيـريم. چنانچـه        
فرض اعتقادي مأمون را تشيع قرار دهيم، پاسخ مسئله روشن است و نيازي بـه   پيش

منظور تطبيق بحـث،  بحث و اطاله نيست؛ اما در فرض باور اعتزالي براي مأمون، به 
  رسد. نظر مي مروري اجمالي بر اصول مذهب اعتزال ضروري به

ــديش و 198- 218مفــروض اســت كــه مــأمون، خليفــة مســلمين، (  ق) كــه آزادان
دوست بود، مذهب اعتزال اختيار كرد. او با برگـزاري مجـالس و محافـل علمـي،      دانش

كرد. روشن است كه اين  م ميهاي معتزله فراه زمينة مناسبي براي بسط و ترويج انديشه
هاي حاكميـت، در فرهنـگ حـاكم بـر جامعـة اسـلامي بسـيار         انديشه در ساية حمايت

هاي مورد بحث آن روزگار مسئلة پيشوايي امـت   تأثيرگذار بوده است. از جمله موضوع
توان اين موضوع را در انديشة اعتـزال واكـاوي كـرد. رويكـرد معتزلـه بـه        است كه مي

توان بررسي كرد: گروهي بر آن هستند كـه بـه حكـم     را در دو گروه ميموضوع امامت 
اي ديگر وجوب امام را  ديني بر امت اسلامي واجب است به نصب امام اقدام كنند. دسته

  ).19: 1971اكبر،  نپذيرفته و بر اين باورند كه مسلمانان در گزينش امام مختارند (ناشي
طـور عـادي امـور     معتزله از آن رو كه بـه  الحديد نيز آورده است كه همة ابن ابي

يابد، به وجـوب امامـت بـاور دارنـد      مردم بدون رئيسي كه حكم برِاند استواري نمي
(به استثناي ابوبكر اصم كه معتقد است امامـت در صـورتي كـه امـت در اعتـدال و      
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  ).308، 2ق: 1385انصاف باشند و ستمي رخ ندهد، واجب نيست) (
كـه آيـا    -هاي مذكور در چگونگي وجوب امامت ينكه گروهرو، برخلاف ا از اين

بـا هـم    -) يـا عقلـي (معتزلـة بغـداد و برخـي بصـريان)      معتزلة بصرهوجوب شرعي (
نظر دارنـد (همـان). در    نظر دارند، اما همة آنها در اصل ضرورت آن اشتراك اختلاف

ايي باشـد  گانـة علـم، عـدالت و پارس ـ    باور آنان امام بايد داراي شرايط و خصال سه
  ).750ق: 1383(قاضي، 

و اذ ابتلي «)، مفسر و دانشمند معروف معتزلي، در تفسير آية 467-538زمخشري (
) مقام امامت را از دسترس و شايستگي افراد ظالم 124(بقره/» ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن

آورده » نلاينال عهدي الظالمي«كند. وي در تفسير  داند و آن را نفي مي و خطاكار دور مي
رسد.  امامت، خلافت و پيمان من به آن گروه از فرزندانت كه ستمكارند نمي«است: 

تنها آن دسته از فرزندانت كه عادل و از هر ظلم، پاك و مبرا هستند، شايستگي ايـن  
). بنابراين، وي معتقد بـه اعتـزال و حـامي ايـن     184، 1: 1406» (مقام را دارا هستند
  انديشه بوده است.

صلاح بـراي امـر    ديگر اينكه بر مبناي خردورزي معتزليان، از ميان افراد ذي نكتة
امامت و ادارة امور جامعه آن فردي كه از شايستگي بيشـتري برخـوردار بـوده و بـه     

هاي اين اصل  گيرد. گرچه در شاخص اصطلاح افضلِ آنان است در اولويت قرار مي
ورد، اكثر آنان به امامت افضـل قائـل   خ هايي در ميان معتزله به چشم مي نيز اختلاف

  ).51-52: 1971اكبر،  هستند (ناشي
گانة همـة   (از اصول پنج» وعد و وعيد«نكتة آخر اينكه در باور معتزله طبق اصل 

)، 1،52ق: 1368معتزليان) و اينكه عـالم آخـرت، دار مكافـات اسـت (شهرسـتاني،      
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ان گناه و خطـاي ارتكـابي خـود    انسانِ خطاكار راهي جز توبه در اين دنيا براي جبر
كند، در تحقـق   هايش تخلف نمي طور كه در وعده ندارد، چراكه خداوند متعال همان

  وعيدهايش نيز تخلف نخواهد كرد.
از مجموع مطالب بالا (وجوب امامت، امامـت افضـل، تحقـق وعيـد خداونـد) بـه       

طقطقي،  ديني (ابن ضميمة اطلاعاتي كه از شخصيت مأمونِ معتزلي در پايبندي به مسائل
تـوان چنـين    آيد، مـي  دست مي هاي علمي به ) و غرور نداشتن او در مواجهه297: 1367
مشغولي و حديث نفسي را براي او فرض كرد كه من در جايگاه امامت افضل امـت   دل

ناپـذير و   صورت، ارتكاب چنين خطايي در انديشة اعتزاليِ مأمون توجيـه  نيستم. در اين
ني خواهد بود. در نتيجة چيدمانِ منطقي موارد مذكور، دربـارة پيشـنهاد   گناهي نابخشود

توان خاسـتگاه و رويكـردي اعتقـادي     مي (ع)خلافت و واگذاري ولايتعهدي به امام رضا
اي ديگر و انطباق آن بـا عملكـرد    براي مأمون در نظر گرفت. گرچه اين ديدگاه از زاويه

  ن آن حضرت نقدپذير است.رفتاري مأمون با امام و به شهادت رساند
  

  و مسئلة ولايتعهدي (ع)امام رضا
هـايش از دو منظـر    طرف ماجراي ولايتعهدي، مأمون بود كه اهدف و انگيـزه  يك

العمـل امـام از زوايـاي مـذكور      سياسي و اعتقادي بيان شد. اكنون به بررسي عكـس 
ارد شـد،  شود. پس از آنكه امام به مركـز خلافـت مـأمون در خراسـان و     پرداخته مي

مأمون درخواست خود را مبني بر سپردن خلافت به امام مطرح كرد و پس از اصرار 
اجبـار ولايتعهـدي بـه آن حضـرت      فراوان و استنكاف امام از پذيرش آن، بالاخره به

. در ايـن  )139، 2: 1378؛ صـدوق،  285-298ق: 1398العاملي،  حسينيتحميل شد (
 تل در صورت نپذيرفتن، در وضعيتي قرار داد كـه مسئله، مأمون امام را با تهديد به ق
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). اينكه چرا امام از پذيرش 375: 1416ناگزير از پذيرش ولايتعهدي بود (اصفهاني، 
زد، در  دنبال آن بودنـد سـر بـاز مـي     ها اهل بيت از آن محروم و به جايگاهي كه سال

  خوبي روشن خواهد شد. مواضع امام بعد از تحميل ولايتعهدي به
بيش از همه اهميت داشت اين بود كه امام اقدام مأمون را حركتي تلقي كردند كه  آنچه

توانست حقانيت امامت ائمه را تأييد كند، زيرا تا آن زمان از ميـان خلفـا كسـي چنـين      مي
توانست بطلان كارهاي خلفاي پيشـين   خوبي مي حقي براي علويان قائل نبود. اين اقدام به

ف اين جهت نشان دهد. در همين راستا امام هنگام احتجـاج بـا   اموي و عباسي را در خلا
بست قرار دادنـد كـه اساسـاً يـا      اي مأمون را در بن گونه مأمون در امر واگذاري خلافت، به

  منكر حق خلافت براي خود و آباي خود شود يا دست از سر امام بردارد:
ك االله و   ان كانت هذه الخلافه لك واالله جعلها لك، فلايجوز أن تخلع  لباسـاً اَلبسـ

 ؛تجعله لغيرك و ان كانت الخلافه ليست لك فلا يجوز لك اَن تجعل لي ما ليس لـك 
اگر اين خلافت از آن تو بوده و خدا آن را براي تو قـرار داده، پـس جـايز    
نيست لباسي را كه خدا به تـو پوشـانده از خـود خلـع كـرده و در اختيـار       

تو نيست، جايز نيست آنچه مال تو نيست به ديگري قرار دهي و اگر از آنِ 
  ).138، 2: 1378(صدوق، من واگذار نمايي 

آن حضـرت بـر ايـن     -جشن ولايتعهدي -عنوان وليعهد در جلسة معرفي امام به
االله(ص) و لكم علينا حق به فـاذا   ان لنا حقاً عليكم حقاً برسول«نكته تصريح داشتند و فرمودند: 

ما حقي بر گردن شما و شما  (ص)خاطر رسول خدا ؛ بهينا الحق لكماديتم الينا ذلك وجب عل
حقي بر گردن ما داريد، پس اگـر شـما حـق مـا را ادا كنيـد، مـا نيـز حـق شـما را          

  ).375: 1416اصفهاني، »(دهيم مي
گيـري از ولايتعهـدي    همچنين، امام براي خنثي كردن سياست مأمون دربارة بهره
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چرا ولايتعهدي را پذيرفتيد؟ فرمودند به همـان دليلـي   او، در پاسخ به اين سؤال كه 
قد علم االله كراهتي لذلك «) و نيز فرمودند: 140: 1378كه جدم داخل شورا شد (صدوق، 

داند كـه از قبـول ايـن     ؛ خدا ميفلَما خُيرت بين قبول ذلك و بين القتل اخترت القبولَ عليَ القتل
ار گرفتم كه ميـان قبـول ولايتعهـدي و قتـل،     امر كراهت داشتم، ولي در وضعيتي قر

  (همان).» يكي را بايد اختيار كنم؛ پذيرش ولايتعهدي را بر قتل ترجيح دادم
تنهـا   هرحال، امام گرچه ناچار به پذيرش ولايتعهدي بود، بـا همـة قـدرت نـه     به

دنبـال   برداري سياسـي حاكميـت از ايـن مـاجرا، بلكـه بـه       درصدد جلوگيري از بهره
تأكيد بـر حقـوق اهـل بيـت بودنـد. خطبـة آن حضـرت پـس از تثبيـت           تصريح و

هـاي مهمـي    كند كه در آنجـا بـه نكتـه    ولايتعهدي اين تحليل را تقويت و تثبيت مي
   اشاره فرمودند از جمله:

ان اميرالمؤمنين عضدةاالله بالسداد و وفقه للرشاد عرف من حقنا ما جهله غيره... و انـه  
؛ اميرالمؤمنين (مأمون) كه خدا او را در لكبري ان بقيت بعدهجعل الي عهده و الامره ا

رفتن راه راست كمك كند و در استقامت امرش توفيق دهد، از حق مـا آنچـه   
ديگران انكار كرده بودند به رسميت شناخت و براي من ولايتعهدي و اگر من 

  ).145(همان: پس از او زنده ماندم، رياست كل را قرار داد 
دنبـال اهـدافي چـون     ئله اين باشد كه مأمون با اين اقدامِ سياسي بهاگر فرض مس

بخشي و تأييد خلافت خويش از طرف امام بوده، موضعي كه آن حضرت  مشروعيت
اتخاذ فرمودند در نقطة مقابل و درست بيانگر نامشروع بودن خلافـت مـأمون بـوده    

أمون بر حقانيت اهل گيري امام، اعتراف تلويحي م عبارت ديگر، نوع موضع است. به
بيت در امر خلافت را در پي داشت. ضـمن آنكـه امـام شـرايطي را بـراي پـذيرش       

 طـور  ولايتعهدي گذاشتند كه عملاً ايشان را از مداخله در امور سياسي و اجتماعي به
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كلي دور نگه دارد و مسئوليت هيچ كدام از نابساماني جامعه متوجه امـام نباشـد. آن   
   صورت بيان فرمودند: ا بدينحضرت شرايط خود ر

 و انا اقبل ذلك علي اني لا اوُلي احداً و لا اعُزل احداً و لا اُنقض رسماً و لا سنه
پذيرم با اين شـرايط كـه بـه     ؛ من اين امر را ميو اَكون في الامر من بعيد مشيراً

كسي مقام ندهم و كسي را از مقامش عزل نكنم و رسم و روشي را نقـض  
  از دور مقام ولايتعهدي را داشته باشم(همان).نكنم؛ فقط 

رسـد، موضـعي اسـت كـه امـام در       نظـر مـي   نكتة ديگري كه ذكر آن ضروري به
مجالس و محافل علمي مأمون انتخاب كردند. گرچه برخي، عواملي نظير: زير سؤال 
بردن علم لدني امام در باور مردم، حسد مأمون به جايگـاه علمـي و اجتمـاعي امـام     

) و علويـان را در پشـت پـردة    183) يا حتي جلب نظر امام (همـان:  152، 1: (همان
هاي علمي اهل  دانند، اما به تناسب شركت مأمون در جلسه برگزاري اين مجالس مي

تـوان ناديـده    دوسـتي وي را نيـز نمـي    ) روحية علـم 442، 1384حديث (جعفريان: 
شـد، شـرايطي را    برگزار مـي هر دليلي كه  هاي علمي به گرفت. اين مجالس و مناظره

آمـده، نقـش    داد كه نحوة مواجهة آن حضرت با شرايط پيش پيشِ روي امام قرار مي
  اي براي امام و حاكميت داشت. كننده تعيين

تدريج مسائلي براي مأمون پـيش آمـد كـه     مدتي پس از برگزاري اين مجالس به
لس را محدود كند. آنها را زنگ خطري براي خود احساس كرد و باعث شد اين مجا

مجالس كلامـي تشـكيل داده و    (ع)نقل شده است كه به مأمون اطلاع دادند امام رضا
عمـرو طوسـي     شـوند. مـأمون بـه محمـدبن     وسيله مردم شيفته و جذب او مي بدين

مأموريت داد تا مردم را از مجالس آن حضرت طرد و رد كند. با ايـن اقـدام، نفـرين    
 ؛وانتقم لي ممن ظلمني و استخف بي و طرد الشيعه عـن بـابي  «ريد: امام را براي خود به جان خ



120    فرهنگ رضوي  

  
رة 

شما
ل، 
ل او

سا
2

سل 
سل
ه م

مار
 ش
،

2
ان 

ست
 تاب

،
13

92
  

خدايا، انتقام مرا از كسي كه در حق من ظلم روا داشته، مرا خوار گرداند و شـيعه را  
  ).170: 1378(صدوق، »  از من طرد نمود، بگير

موضع مهم و اعتراض رساي ديگر امام را بايد در مـاجراي نمـاز عيـد دانسـت كـه      
ز امام درخواست كرد نماز عيد را بخواند، ولي امـام بـه اسـتناد شـرايط پيشـين      مأمون ا

خويش در قبولي ولايتعهدي، از پذيرش نماز عيد عـذرخواهي كردنـد. پـس از اصـرار     
» به نماز خواهم رفـت.  (ص)من همچون رسول خدا«مأمون، امام قبول كردند و فرمودند: 

گزاري مراسم نماز عيد به امامـت امـام در   و مأمون نيز پذيرفت. پس از اعلام رسمي بر
مقام وليعهدي، انتظار بر اين بود كه همچون خلفا با آداب و رسوم خاصي امام از خانـه  

زده ديدند كه امام با پاي برهنه و تكبيرگويان بـه راه   خارج شود، اما ناگهان همه شگفت
پارچه تكبير شده بود و كه شهر مرو يك چنان ؛صدا به خروش آمدند مردم نيز يكافتادند. 

پاي خود به لرزه انداختـه بودنـد.    مردم تحت تأثير آن شرايط به گريه افتاده، شهر را زير
چـون بـا آن   ها و تشريفات رسمي و معمول اين مناسبات آمده بودند،  اميران كه با لباس

يشـان  را از پاشـان  هاي ها به زير آمده، كفش اختيار از مركب همه بي ،صحنه مواجه شدند
دنبـال آنـان بـه راه     و به ندبا مردم همراه شدفضا قرار گرفتند، تحت تأثير اين  ،درآوردند
   چنين به مأمون رساند: را هاي مهيج  گزارش اين صحنهفضل . افتادند

ان بلغ الرضا المصلي علي هذا السبيل افتتن به الناس و الرأي أن تسأله ان يرجـع  
؛ اگـر  فدعا ابوالحسن بخفه فلبسه و ركـب و رجـع   فبعث اليه المأمون فسأله الرجوع

شـوند. بهتـر    صورت به مصلي برسد، مردم شـيفتة او مـي   بدين (ع)امام رضا
است كه از او بخواهي برگردد. سپس مأمون فردي را مأمور كرد و از امـام  
خواست برگردد. آن حضرت كفش خود را خواست و پوشيد و بر مركـب  

  ).152، 2: خويش سوار شد و برگشت (همان
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دهــد كــه آن حضــرت  هـاي سياســي امــام نشــان مـي   دقـت در مواضــع و گفتــه 
شد  خواستند مسئوليت وضع موجود و اعَمالي را كه از طرف حكومت اعمال مي نمي

به عهده بگيرند و كساني گمان كنند كـه آن حضـرت نظـارت يـا دخـالتي در امـور       
كرد، زيرا مسائلي كـه در كشـور    صورت طبعاً كسي ايشان را متهم نمي دارند، در اين

گرديد و اين  شد، صرفاً از ناحية خود مأمون تلقي مي مطرح و دستوراتي كه اجرا مي
امتياز بزرگي بود كه امام موفق شدند از مأمون بگيرنـد و بـدين ترتيـب مـانع از آن     

خاطر حضور ايشان در تشكيلات حكومتي، بـدنامي بـراي خـود فـراهم      شوند كه به
؛ من در ايـن امـر   اني ما دخلت في هذا الامر الا دخول الخارج منه«رو، فرمودند:  اين كنند. از

  ).138(همان: » داخل نشدم، مگر مثل داخل شدن كسي كه از آن خارج است
يـعي و اثبـات    از نظر اعتقادي نيز فرمايش هاي امام در همة مواضع بيانگر نظرية امامت ش

تعظـيم  مثابـه حركتـي در    ايشان در نماز عيد بـه  حق اختصاصي اهل بيت بوده است. موضع
داشـته   (ص)و احياي سيرة عملي رسول خدا در ايجاد فضاي روحي يينقش بسزا شعائر ديني

، جريان حاكم احساس خطـر كـرد، پيامـدهاي    ديني - كه در پرتوِ آن حركت اجتماعياست 
  ن امام را صادر كرد.كاره ماندن مراسم نماز عيد را به جان خريد و دستور برگرداند نيمه

  
  گيري نتيجه

توان اقدام مأمون در مسـئلة   خوبي روشن است كه نمي با توجه به آنچه گفتيم، به
هـاي   هـا و مخالفـت   اي سياسي براي فرونشاندن شـورش  ولايتعهدي را صرفاً انگيزه

ســازي امــام در مقــام  آشــكار و نهــانِ علويــان عليــه حاكميــت و همچنــين، همــراه
هـاي دينـي او    هل بيت با خود دانست، شايد باورهاي اعتقاديِ دغدغهخاندان ا بزرگ
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هـر طريقـي    (اعتزالي يا شيعي) تلنگري به وجدانش زده و او را وادار كـرده كـه بـه   
  خاندان رسالت را به پذيرش خلافت بكشاند. بكوشد تا بزرگ

اسـي و  از پذيرش خلافت و ولايتعهدي را نيز از دو زاويـة سي  (ع)استنكاف امام رضا
تـوان آن را تـدبير امـام بـراي      توان بررسي و توجيه كرد. از نظر سياسي مي اعتقادي مي

محقق نشدن اهداف سياسي خليفه دانست كه مبادا با حضور در حاكميت، مسئوليتي از 
اوضاع نابسامان متوجه ايشان شود. از نظر اعتقادي، امام جايگاه امامت را امري الهـي و  

توانستند اين جايگاه را بـه   داند، بنابراين با اين رويكرد نمي ت ميحق اختصاصي اهل بي
  حكم كسي كه هيچ تناسب و استحقاقي به آن نداشت، بپذيرند.
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  نقش رزق حلال در استحكام نهاد خانواده
(ع)در سيره و سخن امام رضا

  
  1مرتضي رحيمي

  چكيده
و عناوين مرتبط با آن سـخن بـه    از رزق حلال (ع)در سخنان و سيره امام رضا

ميان آمده و مفهوم رزق حلال ترسيم شده اسـت. از سـويي خـانواده بـا عنـاوين      
چندي مورد اشاره قرار گرفته و از استحكام آن سخن به ميان آمده و به توسـعه و  
رفاه آن تشويق شده است. در مقالة حاضر ضمن بيان مواردي كـه بـه رزق حـلال    

رزق حلال و استحكام بنيان خانواده تبيين شده است ، زيرا نظر اشاره دارند رابطة 
به اهميت خانواده، اسلام راهكارهاي زيادي براي استحكام آن بيان داشته همچنين 

كنندة آن نهي نموده است، لذا متوني كه به استحكام نهاد خـانواده   از عوامل سست
خانواده هستند. در سخنان مراتب بيشتر از متون، مشوق تشكيل  كنند، به تشويق مي

و سيرة امام رضا(ع) براي استحكام بنيان خانواده، بر روزي حلال تأكيد شده كه از 
طرق عناويني، همچون صلة رحم، رعايت حقـوق متقابـل، محبـت بـه ديگـران و      
خوشحال نمودن ايشان، پرهيـز از حسـد، رضـايتمندي، قناعـت، سـاده زيسـتي و       

  بنيان خانواده نقش بسزايي دارد. پرهيز از تكلف و..در استحكام
  واژگان كليدي

  خانواده، استحكام، روزي حلال، مال، تقدير معيشت، درآمد.

                                                           
 06/05/92تاريخ پذيرش:        92/ 25/03تاريخ دريافت: 

 mrahimi2@ gmail.com                                 . استاديار دانشكده الهيات دانشگاه شيراز                                              1
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  مقدمه
رزق به معناي عطا و بخششِ مستمري است كه به منظور ادامة حيات بـا نيـاز فـرد    
 مطابقت دارد. از آنجا كه روزيِ خداوند، عطاي مستمر به آفريدگان است، از آن به رزق

مند شـدن   ). مطابق با نياز فرد بودن يا بهره115: 4، ج1360تعبير شده است (مصطفوي، 
فرد از آن، قيودي هستند كه موجب نزديك شدن مفاهيم رزق و كالا به يكديگر هستند 

  ).18: 9، ج1374شيرازي،  ؛ مكارم137: 3، ج1417؛ طباطبايي، 2: 3، ج1371(قريشي، 
دهندة تفاوت مفاهيم رزق و درآمد اسـت؛ از   شانتوجه به قيود مذكور همچنين ن
 لكَ منْ مالك ما أَكلَْت فَأفَْنَيت أوَ لَبِست فَأَبلَيت أوَ انما: «(ص)همين رو با استناد به سخن پيامبر

؛ از مال تو آن مقدار براي توست كه بخوري و تمام كني اعطيت فامضيت و سائره لمواليك
خلدون  ) ابن138: 70، ج1403(مجلسي، » دهي يا از آن درگذري يا بپوشي يا صدقه

  گفته است:
اگر منافع درآمد و ثروت انسـان بـه خـودش برگـردد و در راه تـأمين      

شود... و چنانچه از مال و دارايـي   مصالح وي صرف شود، روزي ناميده مي
اي نبــرد بــه آن روزي  وجــه در مصــالح و نيازهــايش فايــده هــيچ خــود بــه

دسـت آورده   صورت آنچه با كوشـش و تـوان خـود بـه     يند، در اينگو نمي
شود. اين مانند ميراث است نسبت بـه متـوفي كـه درآمـد      درآمد ناميده مي

شود و نسبت به وارثان هر وقت از آن  شود، اما روزي ناميده نمي شمرده مي
  ).381: 1991(خضيري، شود  منتفع شوند رزق ناميده مي

هاي گوناگون بـه كـار رفتـه اسـت؛ در برخـي       به شكل مجيد واژة رزققرآن در 
) در امور مـادي اسـت، زيـرا در آيـة     22(ذاريات/» و في السماء رزقكم«موارد همچون: 

). رزق در برخي موارد 472: 5، ج1419عجيبه،  مزبور رزق به معناي باران است (ابن
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لوُا أوَ ماتوُا لَيرْزقَنَّهم اللَّه رِزقاً حسناً و إِنَّ اللَّه لَهو خَيرُ الَّذينَ هاجروُا في سبِيلِ اللَّه ثمُ قُت«همچون آية 
انّ االله «) در امور معنوي و اخروي و در برخي موارد همچـون آيـة   58(حج/»  الرَّازقِين

كار  ) در معناي عام از امور معنوي و مادي به58(ذاريات/» هو الرزاق ذو القوه المتين
  است.رفته 

كـه   در تأييد تفاوت رزق و درآمد، بر مال حرام رزق اطلاق نشـده اسـت، چنـان   
ايـم، انفـاق    از آنچه روزى ايشان كـرده  ؛و مما رزقْناهم ينْفقوُنَ«طبرسي ضمن تفسير آية 

  ) گفته است:4(بقره/» كنند مى
منـد شـود و كسـى     واقعى آن است كه شخص بتواند از آن بهره روزىِ

مـذكور دليـل    ةمندى بازدارد. بنابراين، آي اشته باشد او را از اين بهرهحق ند
بر آن است كه مال حرام رزق و روزى نيست، زيرا خداى متعال مردمان را 

كننـده از   ستايد و انفـاق  به انفاق كردن از آنچه روزى ايشان مقرّر داشته مى
رزق سـتودن نيسـت، پـس حـرام      ةشايسـت  -اتفـاق همگـان   به -مال حرام

  ).123: 1، ج1372( شود محسوب نمى
عبارت مذكور از طبرسي، ديدگاه شـيعه و معتزلـه درخصـوص مفهـوم رزق را بيـان      

لفـظ  كند، اما ديدگاه اشاعره چنين نيست. براي توضيح بيشتر بايد بگوييم در اينكه آيـا   مي
حـرام و   انسـان از طريـق   عبارتي، چنانچه به اختلاف است، شود يا نه رزق شامل حرام مى

 آنكهيا  شود رزق ناميده مىقرآن و از نظر  اًآيا شرع كند، غيرمشروع تأمين هزينه و مايحتاج
اماميه و معتزله بر اين باورند كـه  ؟ است چيزهاى حلاله ب منحصررزق  در اصطلاح شرع،

آيـد   دست مـي  شود و آنچه از راه حرام به آيد رزق ناميده مي دست مي آنچه از راه حلال به
دسـت آورد؛   انسـان بـه  هرچه  شود. در مقابل، اشاعره بر اين باورند كه ق محسوب نميرز

  ).275: 2، ج1420(فخررازي،  شود رزق ناميده مى حلال،خواه از راه حرام و  خواه
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خوردنِ مال حرام را پـس از روشـن    (ص)در تأييد تفاوت رزق و دارايي، رسول خدا
) و معصومان از 422: 1404شعبه حراني،  ته (ابنشدن حرام بودنش از گناهان كبيره دانس

رضْ     «اند:  مال حلال را توصيه كرده و فرموده (ع)جمله امام رضا ي بـِه العْـ ا وقـ الِ مـ ؛ أفَضْلََ المْـ
  ).304: 1، ج1406(عطاردي، » وسيلة آن حفظ آبرو شود بهترين مال آن است كه به

غياب شوهر حافظ جان و مال همچنين داشتن همسري خوب كه در  (ع)امام رضا
  اند:  شوهرش باشد بهترين سود مؤمن دانسته و فرموده

 حفظَتـْه  عنْها غَاب إذَِا و سرَّتْه رآها إذَِا صالحةٍ زوجةٍ منْ خَيراً فَائدةً عبد أفََاد ما
ا و شايسـته  خـدا چيـزى سـودمندتر از زن پارس ـ    ةبراى بند ؛ ماله و نَفْسها في

گـاه شـوهر بـه    رو ه شـود اش نظر كنـد خوشـحال    هرگاه به زوجه نيست.
  ) 256: 2(همان، ج زن ناموس و مال او را حفظ كند ،مسافرت رود

  اند:  و نيز فرموده
م اءد اللَّه َرهصب و ُلهَأه مَتنَع و ُئوُنتَهم لاَلِ خفََّتْنَ الحيرِ مسْباِلي يضنْ ر   ا و الـدنيْا و دواءهـ

هاي  ؛ هر كس به مال اندك حلال راضي باشد، هزينهأخَرْجَه منهْا سالماً إلِىَ داراِلسلاَم
اش نعمت يابند، خداوند او را به درد و درمان  يابد، خانواده زندگي وي كاهش مي

  ). 272: 1دنيا بينا سازد و او را سالم از دنيا به بهشت ببرد (همان، ج
ذي  «انـد:   از همين رو، كار بيشتر براي رفاه خانواده را توصيه كـرده و فرمـوده   إِنَّ الَّـ

كند  كه كار بيشترى مى كس آن »هاللَّ يطلُْب منْ فضَْلٍ يكفُ بِه عيالَه أعَظمَ أَجراً منَ الْمجاهد في سبِيلِ
تـر از پـاداش    ر نزد خدا پاداشى بزرگتا درآمدش براى خود و كسانش بسنده باشد، د

  ).88: 5، ج1362(كليني،  االله دارد لمجاهد في سبي
برداشت كار بيشتر براي رفـاه خـانواده و مطلـوب بـودن آن از حـديث مـذكور       

فَإذِا قضُيت الصلاةُ فَانْتَشروُا في الـْأَرضِ و  «منطقي است، از همين رو راغب اصفهاني در آية 
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) فضل را بـه معنـاي بـيش از    10(جمعه/» اللَّه و اذْكرُوُا اللَّه كَثيراً لَعلَّكمُ تُفلْحونَ منْ فضَْلِ ابتَغوُا
كه در علم اصـول بيـان    ). چنان395: 1412حد كفاف گرفته است (راغب اصفهاني، 

پس از نهي واقع شده و مفيد اباحه و جواز است و ارشاد به » فانتشروا«شده، امر در 
دنبال امور ديگـر و تـأمين    آن است كه پس از اتمام نماز جمعه جايز است مكلف به

كـه بـه آن اشـاره كـرديم،      (ع)نيازهاي خصوصي برود. آية مذكور و سخن امام رضـا 
كار و كوشش و كسب روزي بـه كوشـش انسـان     دهندة آن است كه تشويق به نشان

  ود.ش دربارة تحصيل نيازهاي اوليه و ضروري محدود نمي
مورد توجه  (ع)كه رابطة نزديكي با رزق دارد نيز در سخن امام رضا» معاش«كلمة 

مردمـان نـاگزير   ؛  بد منْ معايِشهمِ، فلََاتدَعِ الطَّلَب  للنَّاسِ  لَيس«اند:  كه فرموده قرار گرفته، چنان
 شـعبه  (ابـن » بايد براى طلب معاش خود بكوشند، پس طلب معـاش را تـرك مكـن   

  ) و نيز در جاي ديگر گفته شده: 140: 1404حراني، 
ي  : قَالَ علي بنُ شُعيب نْ     -دخلَْت علىَ أَبيِ الحْسنِ الرِّضَا ع فَقـَالَ لـ ي مـ ا علـ يـ

معاش  فَقَالَ يا علي منْ حسنَ -قلُْت يا سيدي أَنْت أعَلمَ بِه منِّي -أَحسنُ النَّاسِ معاشاً
وارد شـدم، او   (ع)گويد بر ابوالحسن الرّضا بن شعيب مى ؛ علىغَيرِه في معاشه

 -به من فرمود: يا على! زندگى چه كسى از همه نيكوتر است؟ گفـتم: شـما  
در اين باره از من داناترى. فرمود: يا على! زندگى كسـى كـه    -اى آقاى من

  ).448زندگى ديگرى را تأمين كند (همان: 
قناعت كردن را كه رابطة نزديكي با مال و رزق حـلال دارد تشـويق    (ع)امام رضا

   اند: كرده و فرموده
شـود   و موجب مـى  ددار قناعت، نفس آدمى را از خطا و لغزش نگه مى

مال و اندوختن منـال نپـردازد و خـود را در نـزد      ،جمع ثروت بهكه انسان 
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 ؛كننـد  فقط دو نفر اتخـاذ مـي   راه قناعت را. اهل دنيا خاضع و خاشع نكند
كنـد يـا    كسى كه دنبال آخرت را گرفته و به مـال انـدك جهـان اكتفـا مـي     

 دكنخواهد خود را به كثافات دنيا آلوده  تواند و نمي شخص كريمى كه نمي
  ).272: 1، ج1406؛ عطاردي، 353: 75، ج1403(مجلسي، 

آن چنـان اهميتـي    همچنين براي مال و دارايي يا مالكيت خصوصـي  (ع)امام رضا
توانـد تـا مـرز شـهادت پـيش بـرود، چنانچـه         اند كه انسان در دفـاع از آن مـي   قائل

، 1406(عطاردي، » هر كس براي حفظ مال خود كشته شود، شهيد است«اند:  فرموده
). همچنين، تعرض به مال ديگران را موجب دخول در آتش دوزخ دانسـته  499: 2ج

آن دوزخ است سوگند به زيانِ مـال يـا حـقِ مسـلمان     گناهي كه كيفر «اند:  و فرموده
است از روي ظلم و اين سوگند دروغ است و پاداش آن دوزخ اسـت و كفـاره (راه   

  ).273تا:  (صدوق، بي» جبراني) در دنيا ندارد
تقدير معيشت به معناي اندازه داشتن در هزينه و حساب كردن امـور زنـدگي و   

عبارت ديگـر، رعايـت    ونگي برآورد آنهاست. بهبرقراري هماهنگي بين نيازها و چگ
اصل حياتي نظم و انضباط اقتصادي نيز با مسئلة درآمد و رزق رابطـة نزديكـي دارد   

  اند: به رعايت آن توصيه نموده و فرموده (ع)كه امام رضا
فقَُّه في الدينِ و حسنُ التَّقـْديرِ  لاَيستكَمْلُ عبد حقيقةََ الإْيِمانِ حتَّى يكوُنَ فيه خصالٌ ثلَاَثٌ التَّ 

مگر اينكـه در   ،رسد اى در ايمان به كمال نمي هيچ بنده؛ في المْعيشةَِ و الصبرُ علىَ الرَّزايا
هاى زندگى  فهميدن و درك كردن مسائل شرعى، تنظيم برنامه :او سه خصلت باشد

  ).213: 1، ج1403سي، (مجل ها ى در گرفتارييبا بهترين روش و شكيبا
اند كه حسـن تقـدير را بـه ايشـان      از خداوند خواسته (ع)از همين رو، امام سجاد

حسن تقدير را مايـة   (ع)). امام علي138(صحيفة سجاديه/» علِّمني حسنَ التَّقدْير«بياموزد 



    131  ...نقش رزق حلال در استحكام نهاد خانواده 

 

  
رة 

شما
ل، 
ل او

سا
2

سل 
سل
ه م

مار
 ش
،

2
ان 

ست
 تاب

،
13

92
  

» كه حسن التـّدبير قوام العيش حسن التّقدير و ملا«اند:  پايداري و قوام زندگي دانسته و فرموده
  ).289: 7، ج1366(خوانساري، 

سو اهميت رزق، خانواده و تحكـيم آن را   مقالة حاضر در پي آن است كه از يك
تبيين كند و از سوي ديگر، چگـونگي ارتبـاط روزي حـلال بـا      (ع)در سيرة امام رضا

  يد.بيان نما (ع)باره در سيرة امام رضا تحكيم نهاد خانواده و نقش آن را در اين
درخصوص پيشينة تحقيق بايد گفت كه در متون اسلامي از جمله سخنان و سيرة امام 

مطالبي دربارة مطلوب بودن استحكام خانواده و لزوم جلـوگيري از سسـت شـدن     (ع)رضا
خورد. همچنين، مواردي دربارة رزق و عناوين اخلاقي مـرتبط بـا    هاي آن به چشم مي پايه

نـوعي از   عت، پرهيز از حسد و... حايز اهميـت هسـتند و بـه   آن از جمله: رضايتمندي، قنا
هـاي   گوينـد. در كتـاب   اهميت بهداشت رواني و لزوم پيوند افراد جامعه با هم سخن مـي 

خورد كه اهميـت خـانواده و اسـتحكام     اخلاقي، تفاسير فقهي و... نيز مواردي به چشم مي
  كند. هاي آن را بيان مي پايه

قلي دربارة رابطة رزق حـلال بـا اسـتحكام بنيـان خـانواده      با وجود اين، تحقيق مست
رو، در نوشتار حاضـر ضـمن بيـان مفهـوم رزق حـلال، خـانواده و        وجود ندارد. از اين

اهميت آنها، به بررسي نقش روزيِ حلال در استحكام نهاد خـانواده در سـخن و سـيرة    
  شود. پرداخته مي (ع)امام رضا

  
  (ع)ضامفهوم روزي حلال در سخن امام ر

هـاي گونـاگون و نهـي از     علاوه بر تشويق به روزي حـلال بـه شـكل    (ع)امام رضا
خوردن مال حرام و بيان برخي از مصـاديق آن همچـون: ربـا، رشـوه و... تفسـيري از      

 (ع)نصر به امام رضا ابي كه محمدبن  اند؛ چنان مفهوم رزق و روزي حلال را ارائه فرموده
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ا الحْلـَالُ   وادعجعلت فداك « عرض كرد: ذي    ؟اللَّه عزَّ و جلَّ أنَْ يرزْقنَي الحْلاَلَ فقَاَلَ أتَدَريِ مـ قلُـْت الَّـ
بالطَّي بَناَ الكْسْندكنم كه خداوند از روزي حلال خود به مـن   ؛ قربانت شوم، من دعا ميع

انت تـا  عرض كردم: قرب» داني روزي حلال چيست؟ عطا فرمايد. حضرت فرمودند: مي
شـمارند. حضـرت فرمودنـد     غش را روزي حـلال مـي   و غل دانم كاسبي بي آنجا كه مي

ع    «فرمودند:  مي (ع)حسين  بن علي ك الوْاسـ نْ رزِقـ ألَكُ مـ ؛ الحْلاَلُ هو قوُت المْصطفَيَنَ ثمُ قاَلَ قلُْ أسَـ
، از روزي روزي حلال قوت برگزيدگان الهي است، در دعـاي خـود بگـو بـار خـدايا     

  ).59: 5، ج1362(كليني، » واسعت به من عطا كن
هاي مجاز در  آيد كه روزيِ حلال آن است كه از راه از متن پرسش و پاسخ برمي

كـه سـخنان    دست آيد؛ چنـان  به -دار بيان آن هستند هاي فقهي عهده كه كتاب -شرع
رشوه اين مـدعا   در بيان برخي از مصاديق مال حرام همچون ربا و (ع)ديگر امام رضا

روايـت   (ع)خلاد از حضـرت رضـا    كند. در روايتي ديگر معمربن را ثابت و تأييد مي
نْ     « گفت: مردي را ديدند كه مي (ع)كرده كه فرمودند حضرت باقر أَلكُ مـ ي أسَـ م إِنِّـ اللَّهـ

بگـو:  كني،  امام فرمودند تو از خداوند روزي پيامبران را درخواست مي» رِزقك الحْلَال
  بـن  حسـن ) و نيـز  552: 2(همـان، ج » قُلِ اللَّهم إِنِّي أسَأَلكُ رِزقاً حلَالًا واسعاً طَيباً منْ رِزقك«

مردم هرگـاه غـذاى يـك سـال     «فرمود:  ميكه شنيدم  (ع)جهم گويد از حضرت رضا
آسـوده  هـا   گـردد و از نگرانـى   داشته باشند بار زندگى آنها آسان مى خانهخود را در 

مگـر اينكـه دو سـال     ،كردنـد  اى خريدارى نمي مزرعه (ع)امام باقر و صادق .ندشو مى
  ).89: 5(همان، ج» شد مين ميأزندگى آنها از آن مزرعه ت ةهزين

هـاي مـذكور، رزقـي اسـت كـه درواقـع و        منظور از روزي پيـامبران در روايـت  
يشـان اسـت، امـا رزق    الامر حلال باشد، چنين رزقي رزق پيامبران و اوصياي ا نفس
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مؤمنان، رزقي است كه در ظاهرِ شريعت حلال باشد، يعني مكلف، از طريق تقليد يا 
هـايي كـه بـر اسـاس ظـاهر       بسـا رزق  اجتهاد، به حلال بودن آن، علم پيدا كند، چـه 

  ناك باشد. شريعت به حلال بودن آنها حكم شده، مشتبه و شبهه
شـود غـذاي    پرسـيده آيـا مـي    (ع)رضـا خلاد از حضرت   در روايت ديگري معمربن

سـال را   كنم، يعني مواد يك سال را ذخيره كرد؟ حضرت فرمودند: من اين كار را مي يك
به نقل از پدرانش  (ع)). همچنين، حضرت رضا299: 2، ج1406كنم (عطاردي،  ذخيره مي

از:  اند سه خصلت را از كلاغ ياد بگيريد كه عبارت«فرمودند:  (ص)فرموده كه رسول خدا
انجام عمل لقاحِ مخفيانه، بيرون شدن در طلب روزي هنگام صبح و ترس و احتيـاط از  

  ).432: 2، ج1423؛ فتال نيشابوري، 257: 1، ج1378(صدوق، » دشمن
همچنين از مفهوم حلال، تفسيري ارائه كرده و هر چيزي را كه براي  (ع)امام رضا

  د:ان بدن مقوي و مفيد باشد حلال دانسته و فرموده
مگـر اينكـه   ، خداى متعال هيچ خوردنى و آشاميدنى را مباح قرار نداده
مگر اينكـه در  ، منفعت و صلاحى در آن باشد و هيچ چيز را حرام نفرموده

پس هر چيز سودمندى كه به تن قوت دهـد   ؛تلف و فسادى باشد ،آن زيان
  ).165: 16، ج1408(نوري،  و بر نيروى بدن بيفزايد حلال است

روز حـلال بخـورد،    40كسى كه «اند:  فرموده (ص)يت روزي حلال، رسول خدادر اهم
خداونـد متعـال   «اند:  و دربارة مال حرام فرموده ».گرداند خداوند متعال قلبش را نورانى مى

دهد: كسى كه حرامى بخـورد، نـه    مى را المقدس اين ندا اى دارد كه هر شب بر بيت فرشته
). همچنين 153: 1407فهد حلي،  (ابن» و نه عمل واجبى شود عمل مستحبى از او قبول مى

و طلب  ؛ بر تو باد به صبر كردنليَك باِلصبرِ و طلَبَِ الحْلاَلِ و صلةَِ الرَّحمع«اند:  فرموده (ع)امام رضا
  ).488: 2، ج1362(كليني، » روزي حلال و پيوند با خويشاوند
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آن است كه درخصوص  (ع)ظر امام رضااز جمله دلايل اهميت روزي حلال از من
قصر يا اتمام نماز در سفر، حضرت بين سفر حلال و سـفر بـراي معصـيت تفـاوت     

گويد دو مرد در خراسان بـر حضـرت    ميابوسعيد خراسانى رو،  اند. از اين قائل شده
وارد شدند و از حكـم نمـاز مسـافر پرسـيدند.      )ع(الرّضا موسى  بن امام ابوالحسن على

بر تو واجب است كه نماز را قصـر بخـوانى، چـون بـه     « فرمود:يكى از آنان  امام به
بر تو واجب است نماز را تمام بخـوانى،  «و به ديگرى گفت:  »قصد ديدار من آمدى

  ).175: 2، ج1406عطاردي، »(اى چون آهنگ ديدار سلطان داشته
امده، اما وضوح سخني از مال حلال و حرام به ميان ني گرچه در روايت يادشده به

اي كرد. از همين رو شـيخ انصـاري گفتـه:     توان چنين استفاده از باب تنقيح مناط مي
قطـع   ،ظلم كـردن  ،صيد كردن لهو :مثل؛ سفرش سفر معصيت باشد ،هرگاه شخص«

» نمـاز وي تمـام خواهـد بـود    ظـالم و غيـره    ازاعانت ظالم يا اطاعت  ،طريق كردن
  اند:  در شرايط قصر نماز فرموده (ره)). همچنين، حضرت امام163: 1415(

سفر از نظر شرعى براى او جايز باشد، بنـابراين اگـر سـفر معصـيت و     
فرار از جنگ يا هـدف   :حرام باشد، اعم از اينكه خود سفر حرام باشد مثل

از سفر كار حرامى باشد مثل سفر براى راهزنى، حكم سفر را ندارد و نماز 
  ).734: 1، ج1424(خميني(امام)،  تمام است

نمـايي، فقـر و    بيچـارگي، بيچـاره   (ع)با توجه به اهميت رفاه خانواده، امـام رضـا  
  اند:  تنگدستي را نكوهش كرده و فرموده

و التجمل و يبغض البؤس و التباؤس فـان االله إذا أنعـم علـى      الجمال  ان االله يحب
عـال  ؟؛ همانـا خداونـد مت  عبده بنعمة أحب أن يرى عليه أثرها، قيـل كيـف ذلـك   

نمايى را (و خـود را   ارد و بدحالى و بدبختدزيبايى و آراستگى را دوست 



    135  ...نقش رزق حلال در استحكام نهاد خانواده 

 

  
رة 

شما
ل، 
ل او

سا
2

سل 
سل
ه م

مار
 ش
،

2
ان 

ست
 تاب

،
13

92
  

زيرا هنگامى كه  ،دارد بيچاره و ضعيف نشان دادن) زشت مى ندار، ،بدبخت
اى نعمتى داد، دوست دارد اثـر آن نعمـت را در زنـدگى او     خداوند به بنده

  ). 354تا:  (صدوق، بي ببيند
ال نبـودن در بسـياري از مـوارد بـه امكانـات      بديهي است كه آراسـتگي و بـدح  

  اقتصادي و مادي افراد بستگي دارد.
همچنـين فقـر و تنگدسـتي را كليـد مسـائل اجتمـاعي، بـدبختي و         (ع)امام رضـا 

ؤْس   «اند:  بيچارگي دانسته و فرموده كَنَةُ مفْتـَاح الْبـ  ـ؛ الْمسـ » كليـد بـدبختى اسـت    دارين
). همچنين از فساد و تباهي 303: 1، ج1406؛ عطاردي، 354: 75، ج1403(مجلسي، 

بغض الْقيـلَ و الْقـَالَ     «اند:  گري نكوهش نموده و فرموده اموال و تكدي الىَ يـ ه تَعـ و  -إِنَّ اللَّـ
خدا از قيل و قال، تبـاه كـردن مـال و افزونـى سـؤال (زيـاد       ؛ إيِضَاع الْمالِ و كَثرَْةَ السؤَال

  ).285؛ همان: 336(همان: » فرت دارددرخواست و تقاضا كردن) ن
تصـرف   (ع)با وجود مطلوب بودن رفـاه و توسـعة زنـدگي خـانواده، امـام رضـا      

روي  گيري را نكـوهش كـرده، بـه اعتـدال و ميانـه      آميز در اموال و نيز سخت اسراف
توصيه نموده و در پاسخ عباسي كه از ايشان دربارة تأمين مخارج خـانوادة خـويش   

   فرمودند:جويا شده بود 
بينَ الْمكرْوُهينِ قَالَ فَقلُْت جعلْت فداك لَا و اللَّه ما أعَرِف الْمكرْوُهينِ قـَالَ فَقـَالَ   

ذينَ   جلَّ كرَِه الْإسِرَاف و كرَِه الْإقِْتَارولي يرْحمك اللَّه أَ ما تَعرِف أَنَّ اللَّه عزَّ فقال: و الَّـ
ك قوَامـاً    ي يسرفِوُا و لمَ أَنْفَقوُا لمَإذِا  ينَ ذلـ اذن  )ع(از حضـرت رضـا   ؛قْترُوُا و كـانَ بـ

: مواظـب بـاش كـه    نـد فرمود گرفتم اجازه دهند به خاندان خود انفاق كنم.
 كـنم.  عرض كردم: من اين موضوع را درك نمـي  !مرتكب دو مكروه نشوى

طور  همان ؛كراهت داردد خداوند نزروى در انفاق  : اسراف و زيادهندفرمود
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  ).67است (فرقان/را نيز مكروه شمرده  نكردن كه خوددارى و انفاق
ك قوَامـاً    «: همجيد فرمودقرآن در  و ينَ ذلـ » والَّذينَ إذِا أَنْفَقوُا لمَ يسرفِوُا و لمَ يقْترُوُا و كـانَ بـ

  ).363؛ همان: 347: 68(همان، ج
امر ناگوار و ناخوشايند است و مكـروه  » مكروه«از كلمة در سخن مذكور منظور 

از احكام خمسة تكليفي مورد نظر نيست. با توجه بـه آنچـه گذشـت، بـراي تحقـق      
روزي حلال دو شرط لازم است: حسن شرعي و حسن طبيعي، زيرا رعايت موازين 

دسـت آوردن مـال،    هاي غيرمشـروعِ بـه   شرعي در كسب روزي و لزوم دوري از راه
مانند ربا و... به حسن شرعي اشـاره دارد و از سـويي، شـرط مفيـد و مقـوي بـودن       

  گيرد. اند، حسن طبيعي را دربرمي به آن اشاره كرده (ع)روزي كه امام رضا
اين است كه با وجود نكوهش فقر و تنگدستي  (ع)هاي سخنان امام رضا از ديگر نكته

بـاره بـر اعتـدال،     فاه خانواده، در ايـن از ديدگاه آن حضرت و تشويق ايشان به توسعة ر
اند، زيرا  روي، پرهيز از اسراف (افراط) و نيز تفريط (خودداري از انفاق) تأكيد كرده ميانه

  اند. تعبير فرموده» مكروه«سورة فرقان از افراط و تفريط با نام  67با استناد به آية 
  

  (ع)ماهيت خانواده در سخن امام رضا
عبارت است از: زن، فرزندان و خويشـاوندان مـرد و زن و   خانواده از نظر عرف 

در اصطلاح شرعي، خانواده جماعت و گروهي هستند كه زيربناي جامعه را تشكيل 
دهند، بناي آن بر روابط همسري بين زن و مرد استوار است و پيامد آن فرزنداني  مي

  آيند. وجود مي است كه به
) خانواده و خويشان مرد است. از 20: 4، ج1414منظور،  در لغت (ابن» الاسره«كلمة 

رو،  كـار رفتـه اسـت. از ايـن     سوي ديگر، اين كلمه به معناي زره سخت و محكم نيز به



    137  ...نقش رزق حلال در استحكام نهاد خانواده 

 

  
رة 

شما
ل، 
ل او

سا
2

سل 
سل
ه م

مار
 ش
،

2
ان 

ست
 تاب

،
13

92
  

خانواده و خويشانِ نزديك همچون زرهي هستند كه خود را با آنـان نگـه داشـته و بـه     
كـه  » اهـل «ما كلمة كار نرفته، ا بهقرآن كنند. اين كلمه در  پشتيباني آنان خود را حفظ مي

قالَ لأَهله امكُثوُا «كار رفته؛ مثلاً در آية  بهقرآن دهد در  گاهي مفهوم خانواده و همسر را مي
فأَنَجْيناه و أهَلـَه إلاَِّ  «) كلمة اهل به معناي همسر است، اما در آية 29(قصص/» ًإِنِّي آنَست نارا

  رفته است. كار ) به معناي خانواده به57(نمل/»  ينامرأَتَهَ قدَرناها منَ الغْابرِِ
خانواده داراي سه نوع كوچك (خاص يا محدود)، متوسط و بزرگ (عام يا گسترده) 

شـود.   است. خانوادة كوچك، محدود يا خاص، به زن و شوهر و فرزندان محـدود مـي  
اهتمام را دارد  هاي اين نوع خانواده بيشترين توجه و اسلام براي تحكيم و استواري پايه

و منظور از خانواده در مقالة حاضر همين معناست. خانواده در مفهوم متوسط آن شـامل  
اقوام و خويشان است مانند: پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، برادر، خواهر، عمو، عمه، 
دايي، خاله و... اينها كساني هستند كه در بحث صلة رحم مـدنظر هسـتند و رعايـت و    

هـا دانسـته شـده اسـت.      نان موجب بركت عمر و روزي و آباداني سـرزمين محبت به آ
شود كه خداوند اساس ارتباطشان  خانوادة بزرگ شامل همسايگان، دوستان و ديگران مي

گذاشته و همه را به محبت و ارتباط متقابل و تفاهم فراخوانده و فرموده: » اخوت«را بر 
  ).10(حجرات/»  صلحوا بينَ أخَوَيكمُإنَِّما المْؤمْنوُنَ إخِوْةٌ فأََ«

 (ع)در معنـاي خـانواده در سـخن امـام رضـا     » عيال«و جمع آن و نيز » اهل«كلمة 
كار رفته و درخصوص تلاش براي رفع نياز و رفـاه آنهـا توصـيه شـده اسـت؛ از       به

 ـ«جمله سخن آن حضرت كه در آن آمده است:  ه عيالـَه أعَظـَم   الَّذي يطلُْب منْ فضَْلٍ يكفُ بِ
كند تـا درآمـدش بـراى خـود و      كه كار بيشترى مى كس آن؛ اللَّه أَجراً منَ الْمجاهد في سبِيلِ

 االله تـر از پـاداش مجاهـد فـي سـبيل      كسانش بسنده باشد، در نزد خدا پاداشى بزرگ
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احب النِّعمةِ ص«اند:  ). همچنين، در جاي ديگر فرموده339: 75، ج1403(مجلسي، » دارد
؛ كسي كه از امكانات برخوردار است، واجب است به زنـدگي  يجِب أَنْ يوسع علىَ عياله

  ).285: 1، ج1406(عطاردي، » اش وسعت بخشد خانواده
انـد:   در جاي ديگر با استفاده از كلمة عيال به معناي خانواده فرمـوده  (ع)امام رضا

هاي  لازم است كه مرد مسلمان با زحمت» يوسع علىَ عياله كَيلَا يتَمنَّوا موتَه ينْبغي للرَّجلِ أَنْ«
اش را توسعه دهد تا ايشان (بر اثر محروميت و مسائل  روزي خود رفاه خانواده شبانه

  ).11: 4، ج1362زندگي) مرگ وي را آرزو نكنند (كليني، 
  اند:  كه فرموده كار رفته، چنان معناي خانواده بهنيز در  (ع)كلمة اهل در سخن امام رضا

     ا ونْيالـد اءد ه رَه اللَّـ منْ رضي بِالْيسيرِ منَ الحْلَالِ خَفَّت مئوُنَتُه و نُعم أَهلـُه و بصـ
ل راضـي  ؛ هر كس به مال اندك حـلا دواءها و أَخرَْجه منْها سالماً إِلىَ دارِالسلَام

اش نعمـت يابنـد و    يابد و خـانواده  هاي زندگي وي كاهش مي باشد، هزينه
خداوند او را به درد و درمانِ دنيا بينا كند و او را سالم از دنيـا بـه بهشـت    

   .)271: 1، ج1406(عطاردي، ببرد 
نيكـوترين   ،نيكوترين مـردم در ايمـان  اند  هفرمود (ص)رسول خدا اند: و نيز فرموده

تـرين شـما    ترين ايشان است با اهل خود و من مهربان لق و مهربانت در خُايشان اس
  هستم با اهل خود.

تر باشـند از   كسانى از شما كه نزديك«اند:  فرموده (ص)همچنين، به نقل از رسول خدا
ترين شماست بـا   لق و نيكوكنندهمن در نشستن در روز قيامت نيكوترين شماست در خُ

 ،مـردى انـد   فرمـوده  (ع)). به نقل از امـام سـجاد  38: 2، ج1378(صدوق، » خانوادة خود
فرمود با سه شرط دعـوت   (ع)امام على خود دعوت كرد.ة را به خان (ع)اميرالمؤمنين على

نخست آنكه  فرمود: (ع)آن سه شرط كدام است؟ امام على :پذيرم. آن مرد گفت تو را مى
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بدون تعارف هرچه در خانه دارى ديگر آنكه  براى من چيزى از خارج به خانه نياورى.
ات را به زحمت نيندازى. عرض كرد  همان را براى من حاضر كنى و سوم آنكه خانواده

(حجـازي،   دعـوت او را پـذيرفت   (ع)سپس على .كنم آنچه شما فرمان دهيد اطاعت مى
كسي كه نعمت و تمكن دارد، بايد به اهـل  «اند:  ) و نيز فرموده85تا، ترجمة سجاديه:  بي

  ).465(همان: » خوبي رسيدگي كند و عيالش به
كـار   بـه  (ع)ها نيز در سخن امـام رضـا   به معناي خانواده» اهل«جمع » اهالي«كلمة 

 أوَلَادكمُ و  أَهاليكمُ برُّوا«اند:  رفته و دربارة نيكي كردن به آنها توصيه شده آنجا كه فرموده
(صـدوق،  » به همسر و فرزندان خويش نيكي كنيد؛ در روزهاي جمعه جمعة إِلىَ جمعةً
  ).407تا:  بي

همسرانتان معني شده، تفسير آن بـه صـورت   » اهاليكم«گرچه در روايت مذكور 
(فرزنـدانتان)  » اولادكـم «صورت با توجه به آنكه  منعي ندارد، در اين» هايتان خانواده«

دليـل اهميـت از    ، اما بهقرار دارند» اهاليكم«از اعضاي خانواده هستند و زيرمجموعة 
  اند. باب ذكر خاص بعد از عام دوباره مورد توجه قرار گرفته

دست آورد، اين است كه مدير  توان به شده مي هايي كه از حديث اشاره از جمله نكته
را بـراي توجـه    - كه از اعياد مهم اسـلامي اسـت   - خانواده بايد روزي چون روز جمعه

ار دهد و موجب نشاط و شادماني آنها شود و از سـوي  عاطفي و مادي ويژه خانواده قر
هاي ديني به جمعه توجه خاص كند، زيرا اين امر در ايجـاد   ديگر، براي توجه به ارزش

در روايـت   (ع)صميميت و گرم شدن كانون خانواده اهميت دارد. از همين رو، امام رضـا 
ور دنيوي ترك شـود و  اند كه در روز عاشورا كار و كوشش براي ام ديگري توصيه كرده

در  كـس  هـر ؛ ةنْ ترَكَ السعي في حوائجهِ يوم عاشوُراء قضَىَ اللَّه لهَ حوائج الدنيْا و الĤْخرَمَ«اند:  فرموده



140    فرهنگ رضوي  

  
رة 

شما
ل، 
ل او

سا
2

سل 
سل
ه م

مار
 ش
،

2
ان 

ست
 تاب

،
13

92
  

هاي دنيا و آخرت او را برآورده  را فروگذارد، خداوند حاجت شكار و كسب روز عاشورا
  ).26: 2، ج1406(عطاردي، » دكن

ترديد از اعضاي خانواده است، داشتن همسري خوب را كه  همچنين، دربارة زن كه بي
  اند:  در غياب شوهر حافظ جان و مال شوهرش باشد بهترين سود مؤمن دانسته و فرموده

ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرتّه و إذا غاب عنها حفظتـه  
خدا چيزى سـودمندتر از زن پارسـا و شايسـته     ةبراى بند ؛..في نفسها و ماله.

د و هرگـاه شـوهر بـه    شـو اش نظر كنـد خوشـحال    هرگاه به زوجه نيست.
  ).256(همان:  ناموس و مال او را حفظ كند ،زن ،مسافرت رود

به زن كه از اعضاي خـانواده اسـت توجـه ويـژه      (ع)در روايت ديگري امام رضا
تـر از   اند خداوند متعال بـه زنـان، مهربـان    دهفرمو (ص)رسول خدا«اند:  كرده و فرموده

مردان است، هر مردي كه به زني از ارحامش محبت كند و موجبـات خوشـحالي او   
  ).6: 6، ج1362(كليني، » كند را فراهم كند، خداوند روز قيامت او را خوشحال مي

  
  (ع)استحكام نهاد خانواده در سخن و سيرة امام رضا

از ديدگاه اسلام، براي استحكام بنيان خانواده و جلوگيري  با توجه به اهميت خانواده
خـورد. از   هايي بـه چشـم مـي    هايي صورت گرفته و دستورالعمل از پاشيدگي آن تلاش

جمله راهكارهاي محكم كردن روابط خانواده، دعاي خوب اعضـاي خـانواده در حـق    
راد خانواده و تقويت نوعي در ايجاد محبت و مهرباني بين اف يكديگر است؛ اين دعاها به

نـوعي بـه    هاي انساني و ايماني در بين آنها نقش بسزايي دارد؛ زيرا دعاكننـده بـه   ارزش
كند. از همـين رو، بـه گسـترش     كند ابراز علاقه و محبت مي كساني كه ايشان را دعا مي

  كه در حديث قدسي آمده:  مهرباني و محبت تأكيد شده، چنان
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لْتُه   أَنَا الرَّحمنُ انا االله خلََقْت الرَّحم و شَقَقْت لَها اسماً منْ أسَمائي فَمنْ وصلَها وصـ
ام و از آن  ؛ من خداوندم، من مهربانم، خود مهرباني را آفريدهو منْ قطََعها قطَعَ

ام، هر كس آن را مراعات كند از او مراقبـت و   اسمي را براي خود برگزيده
كس آن را قطع كند بـا او قطـع رابطـه خـواهم كـرد       كنم و هر حمايت مي

  ).243: 15، ج1408؛ نوري، 158: 4، ج1406نيشابوري،  (حاكم
از جمله دلايل اهميت خانواده و توجـه اسـلام بـه تحكـيم آن، ايـن اسـت كـه        
معصومان گذشته از آنكه خود به خانواده توجه داشتند، به اهتمام و توجه به خانواده 

ترين شما  نزديك همانا«اند:  فرموده (ع)كه امام سجاد كردند؛ چنان يتوصيه و سفارش م
ترين شما نزد خدا  رو باشد و پسنديده خدا كسى است كه اخلاقش نيكو و گشادهه ب

همانــا  اش رسـيدگى كنـد،   تــرين نحـوى بـه خـانواده    كسـى اسـت كـه بـه شايسـته     
  ).69: 8، ج1362، (كليني» ترين شماست نزد او اارجمندترين شما نزد خدا با تقو

در  (ع)هـاي گونـاگون امـام رضـا     هـا و سـفارش   با توجه به آنچه گذشت، توصيه
رسيدگي به خانواده و توسعة سطح زندگي و رفاه ايشان، نشانگر اهتمام آن حضرت 

لازم است كه مرد مسـلمان  «اند:  كه فرموده به محكم كردن بنيان خانواده است؛ چنان
اش را توسعه دهـد تـا ايشـان (بـر اثـر       ود رفاه خانوادهروزيِ خ هاي شبانه با زحمت

  ).208: 2، ج1406(عطاردي، » محروميت و مسائل زندگي) مرگ وي را آرزو نكنند
در اهميت استحكام بنيان خانواده همين بس كه احاديث واردشـده درخصـوص   
ادامه و نگهداري حيات خانوادگي دو برابر احاديثي است كـه بـه تشـكيل خـانواده     

اند. اين امر به آن دليل است كـه ادامـه و نگهـداري حيـات خـانوادگي       ويق كردهتش
  مراتب دشوارتر از تشكيل خانواده است. به

بـراي اسـتحكام نهـاد     (ع)هايي كه معصـومان از جملـه امـام رضـا     از جمله روش
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اند، تشويق به روزي حلال و توصيه به پرهيـز از خـوردن    خانواده بر آن تأكيد كرده
  رام به اشكال و مصاديق گوناگونِ تقدير معيشت و... است.مال ح
  

  ارتباط روزيِ حلال با استحكام خانواده
هاي متنوع و گوناگوني بـراي   نظر به اهميت خانواده و استحكام آن، اسلام از روش

هـا و راهكارهـاي محكـم كـردن خـانواده، بهـره        اين منظور بهره جسته، از جمله روش
حلال و پرهيز از خوردن مال حرام است. دلايـل اهميـت نقـش     گرفتن از روزي و مال

  به قرار زير است: (ع)روزي حلال در استحكام بنيان خانواده در سخنان و سيرة امام رضا
  

  روزي حلال و صلة رحم
هاي گوناگون در متـون اسـلامي از جملـه     صلة رحم و پيوند با خويشاوندان به شكل

تأكيد و توجه قرار گرفته است. صلة رحـم بـه بازديـد از    مورد  (ع)سخنان و سيرة امام رضا
دسـت خويشـاوند،    شود، بلكه با سلام كردن، دادن ليوان آب بـه  خويشاوندان محدود نمي

عبيـداالله گويـد     محمـدبن كـه   شـود، چنـان   هاي مالي به خويشاوند و... نيز انجام مي كمك
 ،رحم انجام دهد ةشد و صلاگر مردى از عمرش سه سال مانده با« فرمود: (ع)حضرت رضا

  »بندد. كار مى هكند و مشيت خود را ب سال تبديل مي 30او را به  ةخداوند عمر سه سال
 )ع(روايـت كـرده كـه حضـرت صـادق      (ع)ابونصر بزنطى از حضرت رضـا همچنين، 

ولو به شربت آبى باشد و بهتـرين نـوع    ،با ارحام خود محبت و مهربانى كنيد« :ندفرمود
زد و اندا ميخير أمرگ را به ت ،رحم ةصل» آنان است.دربارة ع آزار و اذيت ارحام رف ةصل

علـى وشـا از حضـرت      بـن  حسن. همچنين، دهد محبت را در ميان خانواده افزايش مي
ارحام  ةدانيم چيزى مانند صل ما نميند فرمود (ع)روايت كرده كه امام جعفر صادق (ع)رضا
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ر مردى سه سال از عمرش بـاقى مانـده باشـد و    آنگاه كه اگ تا شود ميطول عمر باعث 
سال از عمـرش بـاقى    33طول انجامد و اگر كسى ه سال ب 30عمرش  ،ارحام كند ةصل

فضـيل صـيرفى     محمدبن . همچنين،رسد عمرش به سه سال مي ،باشد و او قطع رحم كند
بـه عـرش پروردگـار بسـتگى دارد و      (ص)محمـد  رحـم آل  فرمودند (ع)گويد حضرت رضا

تو با او ارتباط برقرار كن و هر كـس   ،هر كس با من ارتباط برقرار كند ،بار خدايا گويد: مي
همين روش در ارحـام مـؤمنين نيـز برقـرار      .تو با او قطع رابطه كن ،با من قطع رابطه كند

  ).1(نسا/» واتَّقوُاللَّه الَّذي تسَائلَوُنَ بهِ و الأْرَحام«كردند شريفه را قرائت  ةسپس اين آي .است
هـر كـس   ند فرمود )ص(ايت كرده كه حضرت رسولرو (ع)از حضرت رضا نيز ىيطا

انجام يك عمل را براى من تضمين كند، مـن انجـام چهـار عمـل را بـراى او ضـمانت       
ش را زيـاد  ا روزي ،با ارحام خود رفت و آمد كند تا خداوند او را دوست بدارد ؛كنم مي

از پـدرانش   )ع(و را داخل بهشت نمايد. حضرت رضاكند، عمرش را طولانى گرداند و ا
خير افتد و أته هر كسى دوست دارد مرگش باند  هكه فرمود كردهروايت  )ع(از امام حسين

  جاى آورد. رحم به ةبايد صل شود،ش زياد ا روزي
روايـت   (ع)از پـدرانش از علـى   )ع(على وشا از حضرت رضـا   بن حسن همچنين،

ها رسيدم  هنگامى كه در شب معراج به آسماناند  هودفرم )ص(كه حضرت رسول كرده
به عرش پروردگار آويزان شـده و از خويشـاوندان     مشاهده كردم چند خويشاوندى

؟ گفتنـد:  استاز آنها پرسيدم بين شما و آنها چند پدر فاصله  .كنند خود شكايت مي
امـام جعفـر    فرمـود  )ع(حضرت رضانيز گفته بزنطى  رسيم. هم مي ما در پدر چهلم به

و موجب زياد شدن مـال و  زد اندا ميخير أتبه ارحام مرگ را  ةصل فرمودند (ع)صادق
  ).265- 267: 1، ج1406است (عطاردي، محبت خويشاوندان 
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هاي صلة رحم كمك مالي به خويشان است، بـديهي   با توجه به آنكه يكي از راه
سـتحكام آن نقـش   است كه مال و روزي حلال در ايجـاد محبـت بـين خـانواده و ا    

دربارة نقش صلة رحم در ايجاد محبـت بـين    (ع)بسزايي دارد. از همين رو، امام رضا
؛ صـلة رحـم موجـب افـزايش مـال و      مثرَْاةٌ في الْمالِ محبةٌ في الْأَهل«اند:  خانواده فرموده

  ).88: 71، ج1403(مجلسي، » محبت بين خويشان است
رئـيس خـانواده در مقـام مسـئول معـاش و رفـاه        چنانچه كار، گروهي نباشد، يعني

دار شـود،   خانواده، از طريق كار، درآمد و روزي حلال، معاش و رفاه خـانواده را عهـده  
نوعي صـلة رحـم بـوده و موجـب دوسـتي و       انفاق به خانواده و ادارة معيشت ايشان به

نچـه گذشـت،   انجامد. از طرفـي، چنا  شود و در نتيجه به استحكام خانواده مي محبت مي
رويي و حفاظت از دارايـي   تواند با ايجاد محيط آرام و خوب خانواده، خوش همسر مي

  نوعي مربوط به خانواده است، به استحكام خانواده كمك كند. شوهر كه به
به مدح و ستايشِ چنين همسري اقـدام كـرده و    (ع)در تأييد اين سخن، امام رضا

هرگاه بـه   مندتر از زن پارسا و شايسته نيست.خدا چيزى سود ةبراى بند«اند:  فرموده
نـاموس و   ،زن ،د و هرگاه شوهر بـه مسـافرت رود  شو اش نظر كند خوشحال زوجه

  ).256: 2(همان، ج» مال او را حفظ كند
كمك مالي نوعي صلة رحـم   (ع)كند از نظر امام رضا از جمله دلايلي كه تأييد مي

ه آن حضـرت نيكـي بـه بسـتگان و     است و در استحكام خـانواده نقـش دارد، اينك ـ  
وليد كه از ايشان پرسيد آيا  بن  رسيدگي به همسايگان را توصيه كرده و در پاسخ ابان

نعم اينَ ما قالَ «جز زكات چيز ديگري هم از مال خويش بايد بدهد؟ فرمودند:  انسان به
  ).127: 71؛ همان، ج21(رعد/»  خْشوَنَ ربهمو الَّذينَ يصلوُنَ ما أَمرَ اللَّه بِه أَنْ يوصلَ و يااللهُ 



    145  ...نقش رزق حلال در استحكام نهاد خانواده 

 

  
رة 

شما
ل، 
ل او

سا
2

سل 
سل
ه م

مار
 ش
،

2
ان 

ست
 تاب

،
13

92
  

، رئيس خـانواده نبايـد   (ع)با توجه به توصية قرآن، معصومان و از جمله امام رضا
 (ع)كـه علـي   درخصوص ادارة معاش و رفـاه خـانواده بـر آنهـا منـت گـذارد، چنـان       

گـذاري   ترك منـت  ،ملاك و معيار كار خوب؛ ملاك المعروف ترك المنّ به«اند:  فرموده
) و نيـز  118: 1، ج1366خوانسـاري،  ) (تـر، بهتـر   منـت  (هرچـه بـي  » آن است ةواسط هب

(همـان،  » ؛ برترين بخشش و احسان، ترك منـت اسـت  أفَضَْلُ الْعطَاء ترَْك الْمنِّ«اند:  فرموده
طبرسي ) 20(حجر/  »منْ لَستمُ لَه برِازقِين«). در تأييد اين سخن در ذيل تفسير آية 405: 2ج

ما در زمين بـراى شـما اسـباب روزى قـرار داديـم و كسـانى را هـم كـه شـما          «گفته: 
منظور از اين كسان، خانواده يـا غلامـان و   » .آنها نيستيد براى شما آفريديم ةدهند روزى

دهد و حال آنكه خدا او و  كند خودش آنان را روزى مى كنيزان است كه انسان خيال مى
  ).263: 2، ج1372برسي، د (طده آنها را روزى مى

هر فـردي كـه مـورد احسـان قـرار       (ع)از سوي ديگر، بر اساس توصية امام رضا
كننده تشكر كنـد، بنـابراين اعضـاي خـانواده بايـد از رئـيس        گيرد بايد از احسان مي

نوعي در استحكام نهاد خـانواده   خانواده تشكر كنند. بديهي است كه تشكرِ مزبور به
يشكْرُِ الْمنْعم منَ الْمخلْوُقينَ لمَ يشـْكرُِ   منْ لمَ«اند:  كه فرموده است چنان و ايجاد محبت، مؤثر

كننـدة احسـان    ) خوب است كه فـرد دريافـت  44: 68،ج1403(مجلسي، » اللَّه عزَّوجل
  كننده تشكر و قدرداني كند. نوعي از احسان به

نـوعي در   رزق حلال نيز بـه  چنانچه تحصيل مالِ حلال از راه كار گروهي باشد،
استحكام خانواده و ايجاد محبت بين ايشان مؤثر است، زيرا با توجه بـه گسـتردگي   

  كار گرفت. توان افراد فاقد شغل خانواده را به اشكال و مصاديق صلة رحم مي
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  روزي حلال و رعايت حقوق متقابل
رايي ديگـران  در فرض گروهي بودن كار، با توجه به آنكه تعرض به حقوق و دا

حتي اعضاي خانواده مجاز نيست؛ اعضاي خانواده موظف هستند به حقوق يكديگر 
هايي كه موجـب حـرام شـدن درآمـد      احترام بگذارند، از فريب يكديگر و ديگر راه

پسندند براي ديگر اعضاي خانواده نيز  شود خودداري ورزند، آنچه براي خود مي مي
دند براي ديگـر اعضـاي خـانواده نيـز نپسـندند.      پسن بپسندند و آنچه براي خود نمي

بديهي است كه رعايت متقابل ايـن اصـول و حقـوق بـه اسـتحكام خـانواده كمـك        
فروشـي در كيـل و وزن    رباخواري، مال حرام، كـم  (ع)دهد. از همين رو، امام رضا مي

  ).501: 2، ج1406اند (عطاردي،  و... را از گناهان كبيره دانسته و از آن نهي كرده
گيـري   در فرضي كه برخي از اعضاي خـانواده يتـيم باشـند، سـخت     (ع)امام رضا

انـد   شديدي نموده، از خوردن مال وي پرهيز داده و آن را از گناهـان كبيـره دانسـته   
  اند:  (همان) و فرموده

رَّض لمالِ الْيتيمِ فَأَكَلَ فَمنْ تَع -لْبسوا بِهاتَتَعرَّضوُا لَها و لَاالَ -إيِاكمُ و أَموالَ الْيتَامى
از اموال يتيمان بپرهيزيـد، متعـرض آنـان     ؛كَأَنَّما أَكَلَ جذوْةً منَ النَّار -منْه شَيئاً

نشويد و از آن براي خود پوشاك برنگزينيد. پس كسـي كـه متعـرض مـال     
اي از آتـش   يتيم شود و مقداري از آن را بخورد، ماننـد آن اسـت كـه پـاره    

  ) 5: 72، ج1403رده است (مجلسي، خو
ةً  «اند:  همچنين فرموده إِنَّ اللَّه عزَّوجلَّ وعد في أَكْلِ مالِ الْيتيمِ عقوُبتَينِ عقوُبةً في الدنْيا و عقوُبـ

بـد وعـده    يدر خوردن مال يتيم دو عقوبت و جزاخداوند عزوجل همانا ؛ في الĤْخرَة
  ). 8(همان: » در دنيا و ديگرى در آخرت يكى است: فرموده

  اند: همچنين فرموده
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بسـيارى كـه مسـتلزم فسـادهاى      هـاي  علـت  خوردن مال يتيم به ستم، بـه 
چون مال يتيم را به ستم بخـورد، بـه    :حرام شده؛ نخستين آنها ،گوناگون است

 حتم هماند كه ب .. پس چون مال او را بخورد، بدان مى.كشته شدن او كمك كرده
  ).92: 2، ج1378(صدوق،  او را كشته و به فقر و فاقه گرفتارش كرده است

  
  روزي حلال و محبت به ديگران و خوشحال كردن ايشان

خصـوص اعضـاي خـانواده از سـوي      خوشحال كردن ديگران و محبت به آنها بـه 
تشويق و توصيه شده است. بديهي است كه خوشـحال   (ع)معصومان از جمله امام رضا

هاي گوناگون از جمله  گران از جمله اعضاي خانواده و محبت به ايشان از راهكردن دي
نْ   «اند:  فرموده (ع)پذير است. امام رضا توجه مالي از طريق روزي حلال امكان منْ فـَرَّج عـ

اميْالق موي هْقلَب اللَّه نٍ فرََّحْؤماو را ؛ هر كس گرفتاريِ مؤمني را برطرف كنـد، خداونـد دل   هم
) و نيـز بـه نقـل از رسـول     372: 16، ج1409عاملي،  (محدث» در روز قيامت شاد كند

 ؛و اصطناَع الخْيَرِ إلِىَ كلُِّ أحَد برٍّ و فـَاجرِ  - رأسْ العْقلِْ بعد الدينِ التَّودد إلِىَ النَّاسِ«اند:  فرموده (ص)خدا
 ؛هـر آدمـى   ى مردم است و نيكى كـردن بـه  سر عقل، پس از ايمان به خدا، جلب دوست

  ).4: 1، ج1406؛ عطاردي، 392: 71، ج1403(مجلسي، » خوب يا بد
  

  روزي حلال و پرهيز از حسد
 . شـخص هاي غيبت است حسد از جمله كارهاي حرام است كه خود از جمله انگيزه

از جويى و تحقير محسـود اسـت و    حسادتى كه دارد همواره درصدد عيب دليل حسود به
اصفهاني در تعريف غيبت گفتـه:   راغبكند.  حس خودخواهى خويش را اشباع مى اين راه

حسد آرزوى زوال نعمت از كسى است كه سزاوار داشـتن آن نعمـت اسـت و شـخص     «
  ).234: 1412» (كند بسا كوشش در زوال آن نعمت مى چه ،حسود علاوه بر آرزوى قلبى
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ده از جملـه عوامـل تهديدكننـدة    بديهي است كه وجود حسد در اعضاي خـانوا 
بـرد و باعـث كينـه     استحكام بنيان خانواده است و دوستي و محبـت را از بـين مـي   

هاي غيبت بين افـراد اسـت. در    كه گذشت، حسد از جمله انگيزه شود، زيرا چنان مي
شـود،   يا خيرخواهي تعبير مي» نصيحت«مقابل، ترك حسد كه در اخلاق از آن با نام 

رو،  شـود. از ايـن   محبت بين افراد جامعه از جمله اعضاي خـانواده مـي  باعث ايجاد 
اعضاي خانواده از اينكه عضو ديگري از روزيِ حـلال و امكانـات مـالي برخـوردار     

از  (ع)شـوند. از همـين رو، امـام رضـا     شوند، بلكه خوشحال مـي  است، ناراحت نمي
لَيس لبخيـلٍ  «اند:  مودهحسادت پرهيز داده، نصيحت و خيرخواهي را تشويق كرده و فر

؛ هيچ خسيسي آرامش نـدارد و هـيچ حسـودي در زنـدگي لـذت      راحةٌ و لَا لحسود لذََّة
  ).286: 1، ج1406(عطاردي، » برد نمي

بـرد و موجـب    آيد كه حسد، آرامش حسود را از بين مـي  از روايت مذكور برمي
ي از اعضاي خانواده به ديگـر  شود. بديهي است كه آرام نبودن برخ قراري وي مي بي

  شود. زند و موجب سستي بنيان خانواده مي اعضا نيز لطمه مي
  

  روزي حلال و رضايتمندي
تـرين   و عظيم مقربانترين مراتب  الهى برترين مقام دين و شريف رضا به قضاىِ

ونـد  به بهشـت درآيـد. خدا   ،داخل شود ،درهاى رحمت خداست و هر كه از آن در
خدا از ايشـان خشـنود اسـت و ايشـان از خـدا      ؛ ضى اللَّه عنهم و رضوُا عنهر«فرمايد:  مى

  .)8 /بينه ؛22/مجادله ؛101/توبه ؛12/(مائده» خشنودند
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هـا   ها و شكسـت  ها، نارسايي داشتن فضيلت رضا موجب آرامش و تحمل سختي
هـا،   ختيشود. ممكن است افراد جامعه يا اعضاي خانواده در زندگي خود بـا س ـ  مي

هايي روبرو شوند، تحمل نكـردن ايـن مـوارد     ها، فشارهاي مادي و شكست نارسايي
هاي خانواده را متزلزل كنـد.   ممكن است به استحكام بنيان خانواده لطمه بزند و پايه

برعكس، رضايتمندي و خشنودي از وضع موجود و تحمل شدايد، فشارهاي مـادي  
  شود. بهداشت رواني ميو... موجب استحكام بنيان خانواده و 

هر كـس بـه   «اند:  نيز درخصوص اهميت و نقش رضايتمندي فرموده (ع)امام رضا
اش  يابـد، خـانواده   هاي زنـدگي وي كـاهش مـي    مال اندك حلال راضي باشد، هزينه

نعمت يابند، خداوند او را به درد و درمانِ دنيا بينا كند و او را سالم از دنيا به بهشت 
هر كس بـه رزق كـم راضـي و    «اند:  ) و نيز فرموده272: 1، ج1406(عطاردي، » ببرد

  ).219(همان: » خشنود باشد، خداوند از عمل اندك او راضي خواهد شد
  

  روزي حلال و قناعت
هـاي  و از امتياز مـؤمن هاى افـراد   ويژگي از جمله فضائل اخلاقي و از جملهناعت ق
اند و  قناعت و عزتّ ةه داراى روحيافراد خودساخته و آراست .هاى بافضيلت است انسان

گاه چشم طمع به مـال و منـال ديگـران ندوختـه و بـراى       عالى هيچة در پرتو اين روحي
كنند. افراد قـانع در زنـدگى بـه     رد نمىشخصيت والاى خويش را خُ ،كسب مال و مقام

  .و به كمتر از آن نيز خشنودندكنند  ميمقدار ضرورت و كفاف بسنده 
قناعت اكتفا به مقدار ناچيزى از وسـايل  «در تعريف قناعت گفته: اصفهانى  راغب

راضى بودن به  ،قناعت«و در جاى ديگر گفته:  »ضرورت و نياز است حدزندگى در 
آن انـدازه از   ،كفاف«گفته: كفاف  در تفسير حدطريحى » كمتر از مقدار كفاف است.
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و او را از سؤال و دريوزگى  نياز كند امكانات زندگى است كه انسان را از ديگران بى
هـاي   تصـف جمله قناعت به هر دو معنى از  ).685: 1412اصفهاني،  (راغب» بازدارد
  فضائل اخلاقي است. انسانى و عالي

بديهي است كه وجود چنين صفتي در اعضاي خانواده به محبـت بـين ايشـان و    
هـاي   بـه شـكل  انجامـد؛ از همـين رو، در متـون اسـلامي      استحكام بنيان خانواده مي

مال جز با چند خصلت «اند:  فرموده (ع)كه امام رضا گوناگون تشويق شده است، چنان
آيد: با بخل شديد، آرزوى دراز، حرص چيره، قطع رحم و برگزيدن دنيا بر  گرد نمى
هر كس به روزى كم قناعـت  «اند:  ) و نيز فرموده276: 1، ج1378(صدوق، » آخرت

اموال و ثروت برآيد، بايد همواره در كـار هـم بيشـتر     نكند و همواره درصدد ازدياد
در كارها هـم كمتـر فعاليـت     ،فعاليت داشته باشد و هر كس به روزى كم قانع باشد

  ).268: 1، ج1406(عطاردي، » دخواهد كر
  

  زيستي روزي حلال و پرهيز از تكلف يا ساده
مـذمت   در ن اسـت. خود را به مشـقت انـداخت   و به خود بستنتكلف به معناي 

ف لـَه  شَ«اند:  فرموده (ع)تكلف همين بس كه حضرت علي بـدترين  ؛ رُّ أصَدقَائك منْ تَتكَلََّـ
دوستان آن كس است كه آدمى مجبور است در معاشرت با او خود را به زحمـت و  

جملــه از شــده  ). از همــين رو گفتــه170: 4، ج1366(خوانســاري، » انــدازد تكلــف
 و گفت كرد، سخن مى زندگى مى تكلف ساده و بىد كه آن بو (ص)هاي پيامبر خصلت
بسـيار   .نظيـف و معطـر باشـد    ،مقيد بود هميشه پاكيزه حال،خورد. در عين  غذا مى

سـادگى و   ،پوشيد. يكـى از اصـول زنـدگى آن حضـرت     تكلفّ جامه مى ساده و بى
  ).127: 22تا، ج (مطهري، بيبود  تكلفپرهيز از 
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خص حلال باشد، تكلـف در هزينـه كـردن آن    بديهي است كه هرچند درآمد ش
چشمي و دشواري در زندگي و  موجب از بين رفتن محبت بين خانواده، چشم و هم

  شود. سستي بنيان خانواده مي
  

  گيري نتيجه
خانواده، استحكام آن، اقتصاد، محبت و دوستي از ديـدگاه اسـلام اهميـت خاصـي     

  و ديگر معصومان نتيجه گرفت. (ع)امام رضاتوان از سخنان و سيرة  دارند. اين نكته را مي
  است.اثرگذار . رزق و روزي حلال در موارد زيادي در استحكام نهاد خانواده، 1
نـوعي بـه ايجـاد     شده براي استحكام نهاد خـانواده، بـه   هاي استفاده . همة روش2

  گردند. محبت و دوري كردن از كينه، دشمني، صفا و صميميت برمي
م بودن نهاد خانواده، فوايد مادي و دنيوي (آرامش و رفاه) . در صورت مستحك3

  شود. و فوايد اخروي عايد خانواده و جامعه مي
. استحكام نهاد خانواده، رفاه و بهبودي وضع اقتصادي خانواده تأثير متقابل بـر  4

 يكديگر دارند.
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  منابع و مĤخذ
  
  

  كريم.قرآن 
  جامعه چاپ دوم، قم: ،(ص)الرسول العقول عن آل تحف). 1404بن علي، ( شعبه حراني، حسن ابن

  .مدرسين حوزه علميه قم
  قاهره: نشر دكتر حسن عباس زكي.، البحر المديد في تفسير القرآن). 1419عجيبه، احمدبن محمد، ( ابن
  قم: دارالكتاب اسلامي. چاپ اول، ،عدة الداعي و نجاح الساعي). 1407فهد حلي، ( ابن
  بيروت: دار صادر.، چاپ سوم ،). لسان العرب1414دبن مكرم، (منظور مصري، محم ابن

  جا: كنگره جهاني شيخ انصاري. بي چاپ اول، ،صراط النجاة المحشي). 1415بن محمدامين، ( انصاري، مرتضي
  بيروت: دارالمعرفه.، مستدرك الحاكم). 1406محمد، (  حاكم نيشابوري، محمدبن
  قاهره: دارالثقافه للنشر و التوزيع. ،خلدون التاريخ عند ابنفلسفة  ).1991خضيري، زينب محمود، (

  قم: جامعه مدرسين حوزه علميه قم. چاپ هشتم، ،توضيح المسائل المحشي). 1424االله، ( خميني(امام)، روح
  چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران.، شرح آقا جمال خوانساري بر غررالحكم). 1366خوانساري، آقاجمال، (

  ، چاپ اول، قم: رضي.ارشاد القلوب). 1412ن، (ديلمي، حس
  .دارالعلم الدار الشامية، چاپ اول، بيروت دمشق: المفردات في غريب القرآن ).1412محمد، ( بن راغب اصفهاني، حسين

  چاپ اول، مشهد: نداي اسلام. ،صحيفه سجاديه تا). حجازي، علاءالدين، (بي
  چاپ اول، تهران: جهان. ،عيون اخبارالرضا). 1378( بن بابويه، محمدبن علىابوجعفر صدوق، 
جـا:  تحقيـق    بـي   ،(ع)المـؤتمر العـالمي للامـام الرضـا    ، (ع)فقه الرضاتا).  (بي بن بابويه، محمدبن علىابوجعفر صدوق، 

  البيت. مؤسسه آل
  علميه قم.چاپ پنجم، قم: جامعه مدرسين حوزه ، الميزان في تفسير القرآن ).1417طباطبايي، محمدحسين، (

  ناصرخسرو. ، چاپ سوم، تهران: خيابانمجمع البيان في تفسير القرآن). 1372حسن، ( بن  طبرسي، فضل
  تهران: دانشگاه تهران و مديريت حوزه علميه قم. چاپ اول، ،تفسير جوامع الجامع). 1377حسن، ( بن  طبرسي، فضل

  ول، مشهد: آستان قدس رضوي.، چاپ ا(ع)مسند الامام الرضا). 1406عطاردي، عزيزاالله، (
  ، چاپ اول، قم: دليل ما.روضة الواعظين). 1423فتال، (  فتال نيشابوري، محمدبن
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  چاپ سوم، بيروت: دار احياء التراث العربي. ،تفسير مفاتيح الغيب). 1420عمر، (  فخر رازي، ابوعبداالله محمدبن
  الكتب الاسلاميه.تهران: دار، قاموس القرآنش). 1371اكبر، ( قريشي، علي

  چاپ دوم، تهران: اسلاميه.، الكافي). 1362يعقوب، ( كليني، ابوجعفر محمدبن
  البيت. ، چاپ اول، قم: آلتفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه). 1409حسن، ( محدث عاملي، محمدبن

  چاپ دوم، بيروت: مؤسسة الوفا. بحارالانوار،). 1403مجلسي، محمدباقر، (
  ، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.التحقيق في كلمات القرآن الكريم ).1360طفوي، حسن، (مص

  صدرا.: تهران، مجموعه آثارتا).  مطهري، مرتضي، (بي
  چاپ اول، تهران: دارالكتب الاسلاميه.، تفسير نمونهش). 1374مكارم شيرازي، ناصر، (

  البيت. يروت: مؤسسه آل، چاپ دوم، بمستدرك الوسائل). 1408نوري، حسين، (
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  مقدمه
رو، دستيابي به جامعة سالم،  رود؛ از اين شمار مي خانواده يكي از اركان اصلي جامعه به

آشكارا در گرو سلامت خانواده خواهد بود و تحقق خانوادة سالم نيز به برخورداريِ افراد 
هاي مطلـوب بـا يكـديگر بسـتگي دارد. بهداشـت روان       از سلامت رواني و داشتن رابطه

مثابه علمي براي بهتر زيستن و رفاه اجتماعي كه راهكارهـاي تـأمين سـلامت روانـي و      به
كند، علاوه بـر اينكـه همـة زوايـاي      هاي رواني را در افراد بررسي مي پيشگيري از بيماري

گيرد، در بستر خانواده در ابعـاد گونـاگون    زندگي از اولين لحظة حيات تا مرگ را دربر مي
تماعي، عاطفي، اخلاقي، جنسي و تربيت شناختي در هـم تنيـده اسـت؛    از قبيل: تربيت اج

  اي كه تصور خانوادة سالم بدون توجه به فرايند انواع تربيت متصور نيست. گونه به
مثابه الگويي شايسته براي دستيابي به روش هدايت و كمـال حقيقـي،    سيرة رضوي به
هايي است كه هر  ها و روايت داستانها،  اي از دستورها، پندها، موعظه مشحون از مجموعه

ــه ــه جنب ــدگي انســان كــدام ب ــوزه  اي از زن ــوان قواعــد و  مــي  هــا نظــر دارد و از آن آم ت
  كند، استفاده كرد. هايي كه بهداشت رواني را تأمين مي دستورالعمل

منظور دستيابي به اين الگوي رضوي، پس از تبيين مفهومِ بهداشت روان خانواده، در  به
شده براي ارتقاي سلامت خانواده در سيرة رضوي  اضر به بررسي راهكارهاي ارائهمقالة ح

هـاي   شود. ارتقاي سلامت و بهداشت روان خانواده نيازمنـد توجـه بـه جنبـه     پرداخته مي
هـاي كارآمـد، بـه     هاي رضوي با ارائة آموزه گوناگون زندگي است و در اين زمينه روايت

مثابه زيربناي بهداشت خانواده، تأمين نياز جنسي و  ر بههايي از قبيل: انتخاب همس موضوع
همسر، توسعة اقتصادي خانواده و  مشروع هاى خواسته به پاسخگويى صحيح شيوة اعمال
  اخلاقي خانواده را در راستاي تأمين سلامت روان خانواده توجه كرده است. تربيت

  پرداختـه  (ع)مام رضادر مقالة حاضر به بررسي معيارهاي انتخاب همسر از منظر ا
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شود. مسئلة تأمين نياز جنسي، جايگـاه و كيفيـت برقـراري روابـط زناشـويي در       مي
شود. پس از آن الگوي اقتصادي مورد توجه حضرت  هاي رضوي بررسي مي روايت

در ادارة خانواده تبيين شده و در نهايت، تربيت اخلاقيِ مؤثر در سلامت و بهداشت 
هاي اخلاقي فردي و تربيت اخلاقي فرزندان بر مبناي  گرايشخانواده در دو جايگاه 

  بررسي شده است. (ع)سخنان امام رضا
هـاي منتسـب بـه امـام      منظور نيل بدين مقصـود، روايـت   شايان ذكر است كه به

استخراج شده  الشيعه و الكافي بحارالانوار، وسائلاز منابع روايي اماميه چون:  (ع)رضا
ها صورت  ز مجامع حديثي بر پاية اعتماد به صحت روايتها ا است. انتخاب روايت

هـاي مـذكور از منظـر علـم      گرفته و از بررسي دقيق و علمي اسناد و دلالت روايت
  رجال و حديث در اين مقاله سخن به ميان نيامده است.

  

  شناسي مفهوم
 او نترلك و رفتارها ميان تعادلي كه شمارند مي سالم را فردي رواني نظر از روانپزشكان

 1باشد؛ مثلاً سلامت رواني از ديدگاه كورسيني داشته وجود مسائل اجتماعي با مواجهه در
هـاي: بهزيسـتي عـاطفي، رهـايي نسـبي از اضـطراب و علائـم         وضعيتي رواني با ويژگي

كننده، برقراري ارتباط سازنده و نيـز كنـار آمـدن بـا فشـارهاي معمـول        هاي ناتوان بيماري
 يـك  مجمـوع  در او رفتارهـاي  و انسان ديدگاه اين ). ازIrving, 2010: 1450زندگي است (

  .كند مي عمل متقابل تأثر و تأثير كيفيت بر اساس كه شود مي گرفته نظر در دستگاه
شود كه چگونه عوامل متنوع زيسـتي انسـان بـر عوامـل      با اين نگاه، ملاحظه مي

پذيرد؛ به سـخن ديگـر، در    مي گذارد يا برعكس از آن اثر اجتماعي او اثر مي -رواني
                                                           
1. Corsini 
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تنهايي مطرح نيست، بلكه آنچـه دربـارة آن بحـث     بهداشت و تعادل رواني، انسان به
هايي اسـت كـه در اطـراف او وجـود دارد، بـر جمـع نظـام او تـأثير          شود پديده مي
تسلط بر محيط را از مفاهيم عمدة  1شود؛ بنابراين، جاهودا گذارد و از آن متأثرّ مي مي

 ).196: 1391فر،  شمارد (سالاري با سلامت رواني مي مرتبط

بهداشت روان، علمي است براي بهتر زيستن و رفاه اجتماعي كـه همـة زوايـاي    
زندگي از اولين لحظة حيات جنيني تا مرگ؛ اعم از زندگي داخلِ رحمـي، نـوزادي،   

اد روان اسـتعد «گيرد و به صورت  كودكي تا نوجواني، بزرگسالي و پيري را دربر مي
پـذير   هاي دشـوار انعطـاف   براي هماهنگ، خوشايند و مؤثر كار كردن، براي موقعيت

: 1378تعريف شده اسـت (گنجـي،   » بودن و براي بازيابي تعادل خودتوانايي داشتن
هاي  توانايي كامل براي ايفاي نقش«). سازمان جهاني بهداشت، بهداشت رواني را 10

رده است (همان). آلفرد آدلر بهداشت رواني را تعريف ك» اجتماعي، رواني و جسمي
كند: همسازي در زناشويي و كانون خـانواده، همسـازي بـا     در سه جمله خلاصه مي

 ).18: 1378كار و حرفه و بالاخره همسازي با ديگران (شاملو، 

مجموعه عواملي كه در پيشـگيري  «بهداشت رواني در تعريف ديگر عبارت است از 
هاي شناختي، عاطفي و رفتاري در انسان  رفت روند وخامت اختلاليا جلوگيري از پيش

آگاهي به عوامل معنوي، «تر عبارت است از  (همان) و در گسترة وسيع» نقش مؤثر دارند
هايي كه سلامت فكر و وضع مثبـت و اعتـدال رفتـار و كـردار را سـبب       مادي و انگيزه

ك و پيشرفت معنوي و مادي انسان شود كه بدان وسيله سازوكار باارزشي دربارة تحر مي
  ).22: 1382(صانعي، » ها فراهم آيد در همة زمينه

انـد كـه بتـوان عوامـل     هدف از بهداشت رواني را فراهم كردن شرايطي دانسـته «اما 
                                                           
1. Jahoda 
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اي  گونـه  كند، از بين برد؛ به آزارد و راحتي دروني را از او سلب مي مخربي كه روان بشر را مي
عبـارت ديگـر، از    (همان). به» تأمين شود و تشويش خاطر نداشته باشدكه آسايش و رفاه او 

آنجايي كه انسان تركيبي از خير و شر، ماده و معنويت، تن و جـان اسـت، همـواره در حـال     
هـاي شخصـيتي و خـروج از     رو، هر لحظه در معرض بحران كشمكش دروني است؛ از اين

هايي را بيـان كـرده كـه در     ها و آموزهدستورقرآن تعادل است. براي حفظ تعادل شخصيتي، 
  ساية آن شخصيت انساني از تعادل لازم برخوردار خواهد شد.

با توجه به تعاريف مذكور، مقصود از بهداشت رواني در نوشتار حاضر، پيشگيري از 
اي كـه   گونـه  سازي محيط رواني و اجتماعي است؛ به هاي رواني و سالم پيدايش بيماري
ند با برخـورداري از تعـادل روانـي بـا عوامـل محـيط خـود رابطـه و         افراد جامعه بتوان

سازگاريِ صحيح برقرار كنند و به اهداف اعلاي تكامل انساني برسند. در ادامه بـه ايـن   
شـود و راهكارهـا و    هـاي رضـوي توجـه مـي     مفهوم از بهداشت رواني از منظر روايت

  گيرد. مورد بررسي قرار ميالگوهاي رفتاري رضوي در تأمين بهداشت رواني خانواده 
  

  راهكارها و الگوهاي رفتاري رضوي براي تأمين بهداشت رواني خانواده
هاي گوناگون زندگي نيازمند منظور ارتقاي سلامت و بهداشت روان خانواده جنبه به

كند؛ از جملـه:  هايي كارآمد را ارائه ميتوجه است كه در اين زمينه سيرة رضوي، آموزه
مثابه زيربناي بهداشت خانواده، تأمين نياز جنسي و اعمال شيوة صحيح  بهانتخاب همسر 

هاى مشروع همسر، توسعة اقتصادي و سلامت و بهداشـت روان  پاسخگويى به خواسته
  خانواده و تربيت اخلاقي و نقش آن در سلامت و بهداشت رواني خانواده.

  
  مثابه زيربناي بهداشت خانواده انتخاب همسر به

همسرِ شايسته در سيرة رضوي چنان اهميت دارد كه حضـرت دسـتيابي   انتخاب 
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به همسر شايسته را مايـة ظفرمنـدي و سـعادت و در مقابـل، افتـادن در دام همسـر       
: 1406الرضـا،   ، فقـه (ع)(منسوب به امام رضـا  1شمارندناشايست را ماية گرفتاري مي

ج و انتخاب همسرِ شايسته براي ازدوا (ع)هاي نقل شده از امام رضا ). در روايت234
  شود. معيارهايي معرفي شده كه در ادامه به تبيين آنها پرداخته مي

دربارة اين موضـوع بـر غافـل نبـودن از      (ع)امام رضاشناخت زمان ازدواج:  الف.
كننـد كـه   اي تشبيه ميورزند. حضرت دختر را به ميوه زمان مناسب ازدواج تأكيد مي

كند و بـاد مـزه آن را از بـين     ابش خورشيد آن را فاسد ميموقع چيده نشود، ت اگر به
). از سوي ديگر، امـام بـا برشـمردن برخـي فوايـد      72، 24: 1405(بحراني،  2بردمى

نمايد؛ به اين ترتيب كه در لسان امام هشتم  ازدواج، مؤمنان را به اين مهم ترغيب مي
مان فوايد اجتماعي نكـاح  حتي اگر دربارة ازدواج فرمان الهي نيز صادر نشده بود، ه

                                                           
  :  (ع)الرضا موسى  بن . قال على1

ن الغنيمة و الغرامة و هى المتحببة لزوجها و العاشـقة لـه ومـنهن الهـلال اذا تجلـى و مـنهن الظـلام        واعلم ان النساء شتى، فمنه
چند فرمود: زنان  (ع)؛ امام رضاالحنديس المقطبة، فمن ظفر بصالحتهن يسعد و من وقع فى صالحتهن فقد ابتلى وليس له انتقام

. ماننـد مـاه   2ورزنـد؛   اند و به شـوهر عشـق مـي    ست. غنيمت و اين دسته بانوانى هستند كه شوهردو1اند:  گروه
. مانند شب تار در برابر شوهرند. هر كس به زنـى  3اند)؛  فايده نور و كم شبه براى شوهر جلوه كنند (يعنى كم يك

 شايسته ظفر يابد، خوشبخت گردد و هر كس در دام ناشايستة آنان افتد، گرفتار شود.

  :  (ع)الرضا موسى بن  . قال على2
فلا ل جبرئيل على النبى(ص) فقال: يا محمد! ان ربك يقروك السلام و يقول: ان الابكار من النساء بمنزلة الثمر على الشجر فاذا اينع الثمر نز

علـيهن الفتنـه،    مندواء له الا اجتنائه و الا افسدته الشمس و غيرته الريح و ان الابكار اذا ادركن ما تدرك النساء فلا دواء لهن الاالبعول و الا لم يو
؛ جبرئيل به محضر مبارك رسول خدا(ص) شـرفياب  االله(ص) المنبر فجمع الناس ثم اعلمهم ما امراالله عزوجل به فصعد رسول

  فرمايد:  رساند و مى ، پروردگارت سلام مي(ص)شد و عرض كرد اى محمد
ن آن نيسـت و اگـر   اى جـز چيـد   دختران شما همانند ميوة درخت هستند. هرگاه ميوة درخت رسيد، چاره

برد و همانا وقتى كه دختران به آن حد رسيدند  چيده نشود، تابش خورشيد آن را فاسد و باد مزه آن را از بين مى
اى جز اختيار كردن شوهر ندارند و اگر شوهرى براى آنهـا در نظـر    اند، چاره كه زنان ديگر آن موقعيت را دريافته
  ن نيستند.گرفته نشود، از فساد و تباهى در اما

  اى، اعلامية خداوند عزوجل را به حاضران ابلاغ كردند. رسول خدا(ص) به منبر تشريف بردند و ضمنِ خطبه
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از قبيل: نيكى با خويشان و پيوند با بيگانگان براي ترغيب خردمند صاحبدل و عاقلِ 
 (ع)). همچنين، امـام رضـا  449: 1372شهري،  (محمدي ري 1انديش كافي بود درست

زني را كه به اميد تحصيل مقـام عـاليِ فضـيلت و كمـال، تصـميم بـه تـرك ازدواج        
  2كند.رهنمون مي (س)اج و تبعيت از الگوي حيات حضرت زهراگيرد، به ازدو مي

موقع براي پاسخگويي مشروع بـه نيازهـاي آدمـي مـورد      بر اين اساس ازدواجِ به
است. در حقيقت، با توجه به اينكه زن و مـرد مكمـل يكـديگر و     (ع)تأكيد امام رضا

پشت پا بزند، سبب شكوفايى استعدادهاى خفتة يكديگرند، هر كه به اين سنت الهى 
وجودى خام و ناقص دارد و كمبودها و نواقصى كه به دليل ترك ازدواج براى آدمى 

آيد، انكارنكردني است. بنابراين، با عنايت به فلسفة ازدواج، زن و مردى كه پيش مى
كننـد بايـد قصدشـان از ازدواج انجـام سـنت الهـى و پاسـخگوييِ        با هم ازدواج مى
وعِ طبيعى خود باشد كـه چنـين اقـدامي در عـين حـظ      هاى مشرصحيح به خواسته

  ).3: 1380شود (كتابچي، نفسانى، انجام سنت الهى بوده و عبادت شمرده مى
اند اهتمام به كفُويـت،   در امر ازدواج بر آن تأكيد كرده (ع)ب. معيار ديگري كه امام رضا

                                                           
  :  (ع)الرضا . الامام1

هـ    ل الللولم تكن فى المناكحة و المصاهرة آيه محكمة و لا سنة متبعة، لكان فيما جعل االله فيها من برالقريب وتاءلف البعيد، ما رغب فيه العاق اـرع الي بيـب وس
اـن فوايـد       (ص)) فرمودند: اگر دربارة ازدواج و دامادى دستورى از خدا و پيامبرا(عامام رض؛ الموفق المصيب اـدر نشـده بـود، هم هم ص

اـحبدل را بـدان ترغيـب كنـد و       اجتماعى كه خدا در آن نهاده، از قبيل نيكى با خويشان و پيوند با بيگانگان كافى بود كه خردمنـد ص
  انديش به آن بشتابد. درستعاقل 

  :  (ع)الرضا الامام. 2
فقالت: اصلحك االله انى متبتلة فقال لها: و ما التبتل عندك؟ قالت: لااريد التزويج ابدا قال: و لم؟ قال: التمس فى ذلـك الفضـل.    (ع)ان امراءة ساءلت ابا جعفر

اـقر ؛ ليس احد يسبقها الى الفضل فقال: انصرفى! فلو كان فى ذلك فضل لكانت فاطمه(س) احق به منك، انه سـؤال كـرد: مـن (متبتلـه)      (ع)زنى از امام ب
هاى دنيا هستم) حضرت فرمود: مقصـود از (تبتـل) چيسـت؟ پاسـخ داد: تصـميم دارم هرگـز        (يعنى وارسته و رهاشده از كامجويى

رت فرمود: از اين تصـميم منصـرف شـو.    ازدواج نكنم. امام فرمود: براى چه؟ گفت: براى رسيدن به مقام عالى فضيلت و كمال. حض
تر بود. چنين نيست كـه احـدى    داشت، حضرت زهرا(س) به درك اين فضيلت از تو شايسته اگر ترك ازدواج ارزش معنوى دربرمى

 ها بر وى پيشى بگيرد. در تحصيل ارزش
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، 2تا:  (صدوق، بي 1ايمان و اخلاق خواستگار است. احراز شرط كفُويت در انتخاب همسر
، 100: 1410(مجلسـي،   2)، ترجيح ملاك ايمان بر ميزان توانمنـدي مـالي خواسـتگار   578
هـاي   ) يـا مبـتلا بـه آلـودگي    563، 5: 1407(كلينـي،   3)، نهي از ازدواج با فرد بدخلق372

) از 281، 2: 1372شــهري،  (محمـدي ري  4گسُـاري و شـُرب خمــر   اخلاقـي چـون: مــي  
گيـري بنيـان خـانواده بـر ايـن       در اين زمينه است. بديهي است شكلهاي حضرت  توصيه

  مباني، سلامت رواني خانواده را در پي خواهد داشت.
هاي حضرت، مشورت با افراد آگاه است. در سيرة رضوي در از ديگر توصيه ج.

                                                           
  :  (ع)الرضا جويد مولى . عن ابى1

االله(ص): فقال: من الاكفـاء فقـالوا: و مـن     ما امرهم االله عزوجل به فقالوا: ممن يار رسول االله(ص) المنبر، فخطب الناس ثم اعلمهم قال صعد رسول
ى زوجت الاكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم اكفاء بعض، ثم لم ينزل حتى زوج ضباعة بنت زبيربن عبدالمطلب المقدادبن الاسود ثم قال: ايها الناس ان

رسول اكرم(ص) بر فراز منبر رفتند و براى مـردم خطبـه خواندنـد و اوامـر     ويد: ؛ ابوجويد گابنة عمى المقداد ليتضع النكاح
خداوند را به آنان رساندند. مردم از پيغمبر اكرم(ص) پرسيدند: دختران خود را به چه افرادى تـزويج كنـيم؟ فرمـود: بـه     

كه بالاى منبـر بـود، ضـباغه،     الىكسانى كه با آنها (كفو) هستند و سپس فرمود: مؤمنان با يكديگر كفُو هستند. سپس درح
  دخترعموى خود، را به مقداد تزويج فرمود.

االله تعالى (و ان يتفرقا يغن االله كلا من سعته) و قال: ان يكونوا فقراء يغنهم االله  اذا خطب اليك رجل رضيت دينه و خلقه فزوجه و لايمنعك فقره وفاقته، قال   .2
پسندى، اجابت كن و از تنگدستى او نهـراس.   خواستگارى آمد كه دين و اخلاقش را مىامام رضا(ع) فرمودند: هرگاه ؛ من فضله

كند و نيز فرموده: اگر مـردان   نياز مى خداوند متعال فرموده: اگر (زن و شوهر) از هم جدا شوند، خدا هر كدام را از كرَم خود بى
  نيازشان كند. مجرد ازدواج كنند و فقير باشند، خدا از فضل خود بى

  بشار الواسطى قال:   بن  الحسين . عن3
بشـار   بـن   ؛ حسـين الرضا(ع) ان لى قرابة قد خطب الى و فى خلقه سوء قال: لاتزوجه ان كان سـيى الخلـق   الحسن  كتبت الى ابى

اى نوشت كه يكى از بستگانم درخواست وصـلت بـا مـن دارد، ولـى بـداخلاق       واسطى به حضرت رضا(ع) نامه
 مود: اگر اخلاقش بد است، با او ازدواج نكن.است. حضرت در جواب فر

  الرضا(ع):   موسى  بن قال على. 4
يـس   اياك ان تزوج شارب الخمر، فان زوجته فكانما قدت الى الزنا ولا تصدقه اذا حدثك و لاتقبل شهادته و لا تأمنه على شىء من مالك فان ائت هـ فل منت

هـ  لك على االله ضمان و لاتؤاكله و لاتصاحبه و لاتضحك  يـع جنازت از تـزويج دختـر   ؛ فى وجهه و لاتصافحه و لاتعانقه و ان مرض فلاتعده و ان مات فلاتش
اى؛ هرگاه سـخن گويـد، او را تصـديق     الخمر اجتناب كن، زيرا اگر چنين كنى، مثل اين است كه براى زنا واسطه شده خود به شارب

مال خود امين قرار نده، اگر امين گردانى، از طرف خدا بـر تـو ضـمانتى    نكن، شهادت و گواهى او را قبول ننما، او را به هر چيزى از 
اـدتش     غذا و هم نيست، با او هم صحبت نباش، به روى او لبخند نزن، با او مصافحه، روبوسى و معانقه نكن، اگر مريض شـد، بـه عي

 نرو و اگر مرد، جنازة او از تشييع نكن.
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) مـورد تأكيـد بـوده    409، 4: 1413(صدوق،  1ها مشورت با فرد شايستههمة عرصه
هر كس كارى را از راه آن طلب كنـد، پـايش   «اي كه در لسان حضرت نهگو است؛ به

). 356، 78: 1410(مجلسـي،   2»لغزد و اگر بلغزد، چارة آن، او را خوار نگردانـد نمى
اي  بديهي است كه اهتمام حضرت به مشورت در امـر خطيـر ازدواج جايگـاه ويـژه    

بـل پـيش از ازدواج، زمينـة    داشته است. اين معيار با ايجاد شناخت دربارة طرف مقا
هـا   روي گيري بسياري از كج كند و امكان شكل انتخاب آگاهانه براي فرد را ايجاد مي

  برد. هاي روانيِ آتي براي اعضاي خانواده را از بين ميو آسيب
) 58، 20: 1409(حرعاملي،  3مثابه امتياز و نه اصلِ زيربنايي توجه به زيبايي به د.

اب همسر در منظر امام است. بر مبناي آنچه گفتـيم، از ديـدگاه   از ديگر شروط انتخ
جانبـه از   هاى طبيعـى)، بررسـى همـه    امام، شناخت زمان ازدواج (شكوفايى خواهش

طريق مشورت با افراد مجرب و كارآزموده، توجـه بـه كُفويـت (تناسـب فكـرى و      
اسـت كـه    روحى طرفين)، ايمان، اخلاق و زيبايى، معيارهايي براي انتخـاب همسـر  

  نتيجة آن انتخابي صحيح و شايسته خواهد بود.
                                                           

  شود:   شتم بدين شرح توصيف مي. فرد شايسته براي مشورت در لسان امام ه1
يا علـى لاتشـاورن جبانـا فانـه يضـيق       (ص)االله قال: قال رسول (ع)عن ابائه عن على (ع)الرضا  الحسن عن ابى

عليك المخرج و لاتشاورن بخيلا فانه يقصر بك عن غايتك و لاتشاورن حريصا فانه يـزين لـك شـرها (شـرهما) و     
 (ع)؛ امام هشـتم از پـدارنش و ايشـان از حضـرت علـى     يجمعها سوءالظناعلم ان الجبن و البخل و الحرص غريزة 

فرمودند: با فرد ترسـو مشـورت نكـن، زيـرا راه      (ع)خطاب به حضرت على (ص)اند كه رسول اكرم روايت كرده
دارد؛ بـا فـرد بخيـل     كند و بدين وسيله تو را از انجام كارهاى مهم بازمى گشايش و آسانى امور را برايت تنگ مى

دارد؛ با فرد حريص مشورت نكـن، زيـرا او    رت نكن، زيرا تو را از هدفت (كه كمك به ديگران است) بازمىمشو
دهـد. بـدان كـه تـرس، بخـل و حـرص        آورى ثروت يا كسب مقام، ستمگرى را در نظرت جلوه مـى  براى جمع

  نهادهايى هستند كه ريشة آنها بدبينى به خداوند است.
  .»نمن طلب الامر من وجهه لم يزل، فان زل لم تخذله الحيلة: «)(عالرضا موسى  بن قال على. 2
هاى) خوشبختى مرد اين اسـت كـه    فرمودند: از (نشانه (ع)؛ امام رضامن سعادة الرجل ان يكشف الثوب عن امراءة بيضاء: «(ع)الرضا الحسن عن ابى. 3

  »ى (مطلوب) درآورد.همسرى سفيدرخ داشته باشد و در مقام خلوت، لباس را از تن همسر سفيدرو

                                                          



164    فرهنگ رضوي  

  
رة 

شما
ل، 
ل او

سا
2

سل 
سل
ه م

مار
 ش
،

2
ان 

ست
 تاب

،
13

92
  

  هاى مشروع همسر تأمين نياز جنسي و اعمال شيوة صحيح پاسخگويى به خواسته
وارد شـده كـه بـر     (ع)هايي از امـام رضـا   دربارة تأمين نياز جنسيِ همسر، روايت

ي اساس آنها اهميت، جايگـاه و كيفيـت تعامـل زوجـين در پاسـخگويي بـه نيازهـا       
سه چيـز (عطـر   «فرمايد:  مي (ع)شود. امام رضامشروع يكديگر تا حدودي روشن مي

: 1407(كلينـي،  » زدن، ناخن گرفتن و عمل زناشوييِ فراوان) از سنت پيامبران است
). در سخن ديگر، حضرت بر ملاعبه با همسر و آماده كـردن او بـراي انجـام    5،320

). در جاي ديگر، امام 221، 14: 1408نوري،  (محدث 1عمل جنسي تأكيد كرده است
دليـل مصـيبت وارده و غـم و انـدوه ناشـي از آن،       در پاسـخ مـردي كـه بـه     (ع)رضا
بستري با همسرش را ترك كرده بود، ادامة اين كار را بيش از چهار ماه در زمـرة   هم

 ).20،140: 1409(حرعاملي،  2ارتكاب گناه قلمداد كردند

وي مناسبي دربارة تأمين نيازهاي جنسـي زوجـين   گانة مذكور الگهاي سه روايت
است. فراوانيِ عمل زناشويي در كلام حضرت از سنت پيـامبران دانسـته شـده و از    
طرف ديگر، ترك اين رابطه از سوي مرد بيش از چهار مـاه معصـيت شـمرده شـده     
 است. بايد توجه كنيم كه توصيه به كثرت رابطة جنسي، برخلاف نهي از افـراط در سـاير  
                                                           

  :  (ع)الرضا موسى  بن على. 1
و لاتجامع امراءة حتى تلاعبها و تكثر ملاعبتها و تغمز ثدييها، فانك اذا فعلت ذلك غلبت شهوتها، واجتمع مائها لان مائها يخـرج مـن   

و مزاح داشته باشد هيچ مردى با همسرش مجامعت نكند، مگر اينكه قبلاً با وى بازى ؛ ثدييها والشهوة تظهر من وجهها
اش را به دست گرفته و تحريك كند و چون چنين نمايد، شـهوات او تحريـك    و در اين راه او را آماده كند، سينه

شود، زيرا آب شهوت از پستانش خارج گرديـده و آثـارش در    كند و آب حياتش جمع مى شود و آمادگى پيدا مى
  شود... . چهرة او نمايان مى

مام هشتم آمدند و پرسيدند مردى زن جوانى داشته است، به خاطر مصيبتى كه به او وارد شـده، مـدت چنـد مـاه،     گروهى به خدمت ا. 2
بلكه يك سال است همخوابگى با همسرش را ترك كرده است، البته اين كار به خاطر اذيت و انتقام نبوده، بلكه به سبب مصيبت و غم و 

اذا تركهـا  «ن وصف، آيا چنين شخصى مرتكب گناهى شده است ؟ امام در پاسـخ فرمودنـد:   اندوه از اين عمل خوددارى كرده است. با اي
  »اربعة اشهر، كان اثما بعد ذلك؛ (آرى!) اگر بيش از چهار ماه چنين عملى را ترك كند، گناهكار است.
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). شايد حكمت اين توصـيه ايـن   94، 12: 1408نوري،  (محدث 1هاي نفساني است تمايل
انـدوزي   باشد كه اشباع غريزة جنسي ماية آرامش و اشباع نيازِ خوردن، خوابيدن و ثـروت 

حدي كـه   روي به ماية طغيان است؛ البته قيد فراوانيِ عمل زناشويي به معناي افراط و زياده
هـاي اسـلامي   الشعاع قرار دهد، نيست، زيرا در آمـوزه  گي را تحتغريزة جنسي همة زند

 ).555، 3: 1413(صدوق،  2افراط در اين زمينه عامل كاهش عمر معرفي شده است

سـازي بـراي ارضـاي هرچـه بهتـر       دربارة كيفيت برقراري رابطة زناشويي، زمينه
در آن و هاي جنسي براي همسران مورد تأكيـد امـام اسـت و عجلـه كـردن       خواسته

پيگيريِ خودخواهانة هر كدام از همسران در ارضاي آن، از سوي امام نكوهش شده 
سازي كنند تا آميزش در وقت خودش  است؛ بنابراين، زن و شوهر بايد طوري زمينه

نام دكتـر سـيمون بـر     شناسان بهانجام شود و قبل از موعد انجام نگيرد. يكى از روان
ثير حالت روحى مرد يا زن هنگـام نزديكـى و انعقـاد    هاي علمي بر تأ مبناي آزمايش

  ).12: 1380(كتابچي،  3گذاردنطقه بر جنين صحه مي
بخشـيِ زن و شـوهر   رسد اهميت تأمين نياز جنسي از آن روست كه آرامشنظر مي به

هـاي تشـكيل زنـدگي    ترين فلسفه مثابه يكي از مهم يگر در كانون خانواده به نسبت به يكد
                                                           

 مصباح الشَّريِعةِ، قَالَ الصادقُ(ع): . 1

َشي سلَي قَلْبِ الْوأَضَرَّ ل ى اءيسقَالَ ع ةِ ووانِ الشَّهجيه ةِ القَْلْبِ وونِ قَسئَيشَيورِثَةٌ لم يه نْ كَثْرةَِ الْأَكْلِ ونِ مْؤمم  قَلْـب ِرضا مم مْرينُ مب
يتوَلَّد منْ كَثْرةَِ الشِّبعِ و هما يثقَِّلَانِ الـنَّفْس عـنِ الطَّاعـةِ و      و كَثْرةَُ الشُّربِْبِأَشَد منَ القَْسوةِ: و فيه،: و [كَثْرةَُ] النَّومِ يتوَلَّد منْ كَثْرةَِ الشُّربِْ 

 . يقْسيانِ القَْلْب عنِ التَّفَكُّرِ و الْخُشوُعِ

  .»منْ أرَاد الْبقَاء .... لْيقلَّ مجامعةَ النِّساء«اللَّه(ص): قَالَ رسولُ .2
وجـود آمـده،    اند با اينكه اين فرزندان از يك پدر و مـادر بـه   اي كه چند فرزند داشته آزمايش كرده و ديده . اين مسئله را دربارة خانواده3

شوند و محيط خانوادة آنان يكى بوده، ولى از لحاظ روحى آنها با هم فـرق دارنـد. بعـد از بررسـى بـه ايـن نتيجـه         نواخت تغذيه مى هم
هـاي   بسترى است. بعد هم بـا آزمـايش   هاي روحى مرد و زن هنگام هم ند كه فقط عامل اختلاف روحى اين فرزندان همان حالتا رسيده

اند كه وضع روحى زن و مرد هنگام نزديكى و رابطة كامل با نظافت و پاكيزگى طرفين از جمله عـواملى اسـت    مكرر به اين نتيجه رسيده
  كند. مىكه احساسات جنسى را خوب تحريك 
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عواملي بستگي دارد كه يكـي از بـارزترين آنهـا رابطـة جنسـيِ سـالم اسـت.        مشترك، به 
عبارت ديگر، آرامش در زندگي زناشويي يا معلولِ رابطة جنسي سالم است يا ميان ايـن   به

  توان آنها را از يكديگر جدا كرد. نحوي ارتباط وجود دارد و نمي دو به
  

  توسعة اقتصادي و سلامت و بهداشت روان خانواده
دربارة اقتصاد، خانواده امر اشتغال و تلاش بـراي كسـب روزي را از    (ع)مام رضاا

ثلاثة تحتاج الناس طراً اليها: الامـن و العـدل و   «اند  ناپذير بشر برشمردههاي اجتنابنيازمندي
طرازِ ) و تلاش براي تأمين رفاه خانواده را هم320: 1362شعبه حراني،  (ابن 1»الخصب

نَ      «اند: ارزيابي كرده جهاد در راه خدا راً مـ انَّ الَّذي يطلُْب منْ فضَْلِ يكفُ بـِه عيالـَه أعَظـَم أَجـ
 ).67، 17: 1409(حرعاملي،  2»اللَّه الْمجاهد في سبِيلِ

منظور فـراهم كـردن زمينـة رفـاه و      امام هشتم بر توانمندسازي اقتصاد خانواده به
اند كه سلامت رواني خـانواده را نيـز    نوادگي تأكيد كردهآسايش بيشتر در زندگي خا

سزاوار است مرد غني و مـتمكن، بـه   «فرمايند: مي (ع)در پي خواهد داشت. امام رضا
زندگي خانوادة خود توسعه دهد و آنان را از رفاه و آسايش كافي برخوردار كند تـا  

 3»را ننماينـد  گيري او و محروميت خودشـان، تمنـاي مـرگ وي    علت سخت آنان به
). حضرت در كنار توصيه به تلاش بـراي توسـعة اقتصـادي    68، 2: 1413(صدوق، 

روي در مصرف را راهكار حفظ سرماية حاصـل  خانواده، اتخاذ طريق اعتدال و ميانه
نسـبت بـه   «فرمايند:  در اين زمينه مي (ع)اند. امام رضا ها معرفي كرده از تحمل سختي

رو بـاش كـه خـداي متعـال     ات معتـدل و ميانـه  نوادهمصرف مال دربارة خود و خـا 
                                                           

  . سه چيز است كه همة مردم به آن نياز دارند: امنيت، عدالت و فراواني ارزاق.1
 تر از مجاهدان راه خدا دارد. . آن كه با كار و كوشش در جستجوي مواهب زندگي براي تأمين خانوادة خويش است، پاداشي بزرگ2
3» .لئلا يتمّنو مو ع علي عيالهسولّرجُل انْ يغي لنْبتهي«.  
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 1»هنگام خرج، اسراف و بخل نورزنـد  فرمايد بندگان شايسته كساني هستند كه به مي
و در اين راستا حضرت بـه تعريـف اسـراف    ) 256، 22: 1429بروجردى،  (طباطبايى

) و حتـي در خـوراك و پوشـاك بـه رعايـت      71، 1: 1413(صدوق،  2مبادرت كرده
دور افكندن هر چيز قابل اسـتفاده حتـي    كنند و تضييع سرمايه و بهدال توصيه مياعت

) كه قطعاً يكـي  314، 2تا:  (عطاردي قوچاني، بي 3شمارند هستة خرما را نادرست مي
  از فوايد آن بهبود وضعيت اقتصادي خانواده خواهد بود.

وضعيت اقتصادي و  هاي درخور توجه در سيرة رضوي، عنايت به رابطة از ديگر نكته
كميِ فرزنـد   (ع)منظور كاهش فشار رواني بر خانواده است. امام رضا بحث تنظيم خانواده به

)، 101، 71: 1410(مجلسـي،   4شـمارند در وضعيت نابسامان خانواده را ماية آسـايش مـي  
ترديد هدف اصلى از تشكيل خانواده توليد فرزند است و در اسلام ازدواجِ بدون فرزند  بي

                                                           
سازي اموال و درخواست از ديگران مغضوب خداوند است، پس سـعي كنـيم كـاري انجـام نـدهيم كـه        تباه«فرمايند:  مي ا(ع). امام رض1

مشـرف شـد و دربـارة شـيوة صـحيح       (ع)نام عباس به محضر امام رضا در همين مورد شخصي به» مغضوب خداوند مهربان قرار بگيريم.
  مسر و فرزند و ساير مسائل سؤال كرد: هزينة زندگي در خانه براي ه

في النَّفقََةِ عليَ العيالِ فقَالَ بينَ المْكْرُوهينِ قَـالَ فقَُلْـت جعلْـت     (ع)عن بعضِ اَصحابهِ قَالَ سمعت العباسي و هو يقوُلُ استَاْذَنْت الرِّضا...
 والذَّينَ اذا اَنفْقَُـوا  وهينِ قالََ فقَالَ لي يرحْمك االلهُ امَا تَعرفِ انََّ االلهَ عزَّوجلَ كَرِه الاسراف و كَرِه الاقْتار فقَالَفداك لا وااللهِ ما اَعرفِ المْكْرُ

اي باشد كه بـين   مصرف تو به گونه در پاسخ فرمودند بايد (ع)حضرت امام رضا؛ لَم يسرِفوُا و لَم يقْتُرُوا و كانَ بينَ ذلك قوَاماً
گيري قرار گيرد. عباس پرسيد منظورتان از اين سخن چيست؟ ايشان فرمودنـد: آيـا    دو كار ناپسند، يعني اسراف و سخت

فرمايـد بنـدگان خـداي رحمـان      شمارد و مي گيري را ناپسند مي اي كه اسراف و سخت سخن خداوند در قرآن را نشنيده
گيرند. بنابراين،  گيري، بلكه ميان اين دو حد اعتدال قرار مي ه انفاق كنند، نه اسراف كنند و نه سختكساني هستند كه هرگا

  رو باش. دربارة معاش و هزينة زندگي اعضاي خانواده در خريد و مصرف ميانه
فيمـا ينفَْـع البـدنَ اسـراف انَّمـا       لَـيس «فرماينـد:   در اين روايت مشخص است كه مي (ع). معيار شناخت اسراف از ديدگاه حضرت امام رضا2

؛ در مصرف آنچه براي بدن مفيد است اسراف نيست؛ همانا اسراف در چيزي است كه مال را تلف كنـد  الاسراف فيما اتَْلَف المالَ و اَضَرَّ بِالْبدنِ
  »و به بدن ضرر بزند.

تكه كردن درهم و دينار (يا هر پولي ديگر كه آنها را از استفاده بينـدازد) و دور افكنـدن   ؛ تكه من الفساد قطع الدرهم و الدينار و طرح النوي. «3
  »هستة خرما (كه ممكن است بذر نخلي شود يا به مصرف ديگري آيد) از جمله كارهاي فاسد و نادرست است.

اش كـم باشـد    عنى اگر درآمد كافى ندارد، حداقل عائله؛ كمىِ زن و فرزند يكى از دو آسايش است، يقلة العيال احد اليسارين: «(ع)الرضا عن. 4
  »تر است. آسوده
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  تواند عامل حيات و بقاى نسل بشر باشد.چندان جايگاه و ارزش والايى ندارد، زيرا نمى
هاي زيادى از پيشوايان دين در توصية تكثير نسل و توليـدمثل آمـده كـه     روايت
ها (برحسب شرايط زمانى و مكانى) همچنان اصالت خـود را دارد، ولـى    اين روايت

مسلمان بايـد (تحـت عنـاوين ثانويـه) وضـع      از آنجا كه اسلام دينى جاودانه است، 
كنـد تنظـيم   زندگى خود را بر اساس شرايط (زمانى و مكانى) كه در آن زيست مـى 

نمايد؛ هرگاه امكانات لازم براي رشد فكرى، اقتصـادى و درمـانى فـراهم نباشـد و     
ترديد جلوگيرى از فرزند بلامـانع اسـت    تربيت فرزند را با مشكلاتى مواجه كند، بى

  روايت اخير نيز به اين نكته اشاره دارد.كه 
هاي مذكور، توسعة اقتصادي خانواده در گرو تلاش و تكـاپو در   مبتني بر روايت

كسب روزي حلال، مديريت در مخارج، پرهيز از اسراف، توجه بـه امكانـات مـالي    
وجـود آمـدن مسـائل ديگـري بـراي       خانواده است. مسائل اقتصادي اغلب باعث بـه 

هـايي در سـبك زنـدگي و تصـميم    ناچار با محروميت شود و خانواده بهخانواده مي
هـا نشـان    شود و مجبور است با آنها دست و پنجه نرم كند. تحقيـق گيري مواجه مي

داده كه شرايط نامناسب، اغلب در فضاي خانواده اعم از منازعه و سـاير مسـائل در   
 -ران اقتصادي مواجـه اسـت  كه خانواده با نوعي بح -شرايط ركود اقتصادي خانواده

يابد. همچنين، تلاش و تقلا براي بالا بردن درآمد خانواده و حفـظ آن بـا   افزايش مي
تحت تأثير قرار دادن گرمي و صميميت روابط خانواده، كاهش مدت زمـان بـا هـم    

  كند.بودن اعضا، نقش منفي خود را اعمال مي
  

  هتربيت اخلاقي و نقش آن در بهداشت رواني خانواد
بهترين شيوه براي تربيت اخلاقي، الگودهي اسـت. اهميـت پـرورش اخلاقـي بـراي      
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نقـل   (ص)توان از اين سخن حضـرت دريافـت كـه از رسـول خـدا     اعضاي خانواده را مي
). 187، 11: 1408نـوري،   (محـدث  1فرمودند هدف بعثت، بسط مكارم اخلاق بوده اسـت 

هـايي بـراي    كـارگيري شـيوه   سازي و بهنهمنظور از تربيت اخلاقي در اين بحث فرايند زمي
شكوفاسازي، تقويت و ايجاد صفات، رفتارها و آداب اخلاقي و اصلاح يـا از بـين بـردن    

: 1382بنـاري،   صفات، رفتارها و آداب غيراخلاقي در خود انسان يا ديگري است (همـت 
ربردارندة تقويت بنابراين، تربيت اخلاقي دو وجه دارد: در كانون خانواده از يك بعد د ).9

هاي اخلاقي در خود افراد است و از سوي ديگر، تربيت اخلاقي فرزندان را شامل  گرايش
تـوان  در مباحث اخلاقي و تربيتي را مـي  (ع)شود. در اين راستا، سخنان گهربار امام رضامي

كنـد و دسـتة    در دو دسته جاي داد كه برخي، الگوي رفتاري اعضاي خانواده را تبيين مـي 
  هايي دربارة تربيت فرزند است.يگر توصيهد

رويـي،  در اين زمينه امام هشتم توصيه به گشـاده هاي اخلاقيِ فردي:  . تقويت گرايش1
رويي را مايـة ايجـاد الفـت بيشـتر     گشاده (ع)اند. امام رضادوستي كردهپرهيز از بدخلُقي و نوع

ورد نيكـو بـا خـانواده را نشـانة     ) و برخ ـ161، 12: 1409(حرعـاملي،   2انـد  ميان مردم دانسته
الرضـا،   ، صـحيفة (ع)(منسوب به امام رضـا  3شمارندجواري انسان با حضرت در قيامت مي هم

) و تبـاه اعمـال او   88(همـان:   4). همچنين، بدخلُقي را ماية هبـوط فـرد در آتـش   67: 1406
شـاد كـردن    اند و در اين راسـتا ) شمرده65(همان:  5كند همچون سركه كه عسل را فاسد مي

                                                           
  »؛ بكوشيد تا به مكارم اخلاق تخلق يابيد، زيرا خداوند مرا براى بسط اخلاق بزرگوارانه مبعوث فرموده است.عليكم بمكارم الاخلاق فان االله عزوجل بعثنى بها. «1
توانيد مردم را  شما هرگز نمى؛ انكم لم تسعوا الناس باموالكم، فسعوهم بطلاقة الوجه و حسن اللقاء (ع)لمؤمنينقال اميرا«حدثنى اى عن جدى عن ابائه قال: . 2

  »رويى و حسن برخورد به خود نزديك كنيد. به وسيلة ثروت و مالى كه در دست داريد به خود متوجه سازيد، بلكه آنان را با گشاده
تـر اسـت كـه در دنيـا      ؛ در قيامت آن كس به من نزديـك كم منى مجلسا يوم القيامه احسنكم خلقا و خيركم لاهلهاقرب: «(ع)الرضا موسى بن  قال على. 3

 »تر و به خانوادة خود نيكوتر باشد. اخلاق خوش

  »د.؛ از بدخويى اجتناب كنيد، زيرا شخص بدخو ناگزير در جهنم جاى داراياكم و سوءالخلاق، فان سوء الخلق فى النار لا محاله«. 4
  »نمايد. طور كه سركه عسل را فاسد مى كند، همان ؛ اخلاق بد اعمال آدمى را تباه مىالخلق السيىء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. «5
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(احسـايي،   2) و گشايش و سعي در رفع گرفتاري ايشان189، 2: 1407(كليني،  1مؤمنان قلب
 ) مورد تأكيد امام قرار گرفته است.  128، 1: 1405

هـاي رضـوي    هـا در روايـت  هاي اخلاقي مذكور، برخـي آمـوزه  علاوه بر توصيه
رشد اخلاقي آنها خواهد ساز وجود دارد كه رعايت آنها در روابط ميان زوجين زمينه
هاي روزانه از اين قبيـل اسـت   بود. كسب آرامش و زدودن خستگيِ ناشي از فعاليت

هايي از روز به تفـريح و اسـتراحت را    كه در اين زمينه امام هشتم اختصاص ساعت
  ).337: 1406الرضا،  ، فقه(ع)منسوب به امام رضا( 3شمارندبراي مؤمن لازم مي
ايجاد آرامش روانى خانواده، توجه به ارزش شادي و تفريح  هاياز جمله مهارت

است. اعضاى خانواده براى آنكه بر اثر كار مداوم كسل و فرسـوده نشـوند، بايـد در    
روز مدتى از وقتشان را به كارهايى غير از كارهاى جارى اختصـاص دهنـد تـا     شبانه

                                                           
  :  (ع)الرضا موسى  بن . قال على1

ن ابحتهم و تحكمهم فيها؟ ان قال: ان لى عبادا ابيحهم جنتى و احكمهم فيها. قال موسى: من هولاء الذي (ع)االله به موسى فيما ناجى
فرمود: بندگان خاصى دارم كه بهشـت   (ع)قال: من ادخل على مؤ من سرورا؛ خداوند متعال در خطاب خود به حضرت موسى

عرض كرد: آنان چه كسانى هستند كه بهشت را به  (ع)كنم. موسى خودم را مباح آنها كرده و اختيار آنان را به ايشان واگذار مى
 كنند. اى؟ فرمود: كسانى كه شادى در قلب مؤمن وارد مى شان را مختار كردهآنان مباح و اي

هاى دنيا را برطـرف كنـد،    اى از گرفتاري كه از مؤمنى گرفتارى؛ هر من فرج عن مؤ من كربة من كرب الدنيا، فرج االله عنه كربة من كرب الاخره« .2
  »ند.ك هاى آخرت را از وى برطرف مى اي از گرفتاري خدا گرفتارى

  :  (ع)الرضا موسى بن  . قال على3
اجتهدوا ان يكون زمانكم اربع ساعات، ساعة الله لمناجاته و ساعة لامر المعـاش و سـاعة لمعاشـرة الاخـوان الثقـات،      
والذين يعرفونكم عيوبكم و يخلصون لكم فى الباطن و ساعة تخلون فيها للذاتكم و بهذه الساعة تقدرون على الـثلاث  

يد كه بتوانيد اوقات روزانة خود را به چهار بخش تقسيم كنيد: بخشى را براى خلوت و راز و نياز بـا  الساعات؛ بكوش
منظور تأمين زندگى؛ بخشى براى معاشرت با دوستان معتمد كه در باطن  خدا؛ بخشى را براى فعاليت و كسب و كار به

ما گوشزد كنند و تذكر دهند؛ در بخـش چهـارم   با شما مخلص، باصفا و معتمد بوده و معايب و نواقص زندگى را به ش
هـاى ديگـر    آوريد بتوانيد در قسمت دست مى هاي سالم داشته تا از نشاط و نيرويى كه از اين راه به استراحت و تفريح

  زندگى تمركز اعصاب و موفقيت كسب كنيد.
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شـان را بـا كـار پـر      دگىبتوانند خستگى روزانه را برطرف كنند. كسانى كه برنامة زن
اند. برنامة صحيح آن اسـت  اند و برنامة خوبى ترتيب نداده اند، سخت در اشتباهكرده

كه در روح افـراد و سـعادت خـانواده بسـيار مـؤثر       -هايى را براى تفريح كه ساعت
  در نظر گرفت كه در روايت مذكور به اين مسئله توجه شده است. -است

حضرت، احترام به سلايق و نظر ديگران و پرهيز از  هاي اخلاقياز ديگر توصيه
شـمارند كـه   بدترين مردم را كسي مي (ع)خودكامگي است كه در اين زمينه امام رضا

هـاي فـردي    مردم را از عطاياي خـود دور كنـد و خويشـتن را در محـدودة تمايـل     
). عـلاوه بـر مـوارد مـذكور، اهتمـام بـه       287، 1: 1405(احسـايي،   1محصور نمايـد 

هـاي  هايي اسـت كـه در آمـوزه   آراستگيِ ظاهر و پرهيز از ژوليدگي از ديگر مهارت
رضــوي بــا اســتحكام پيونــد خــانوادگي، تمايــل و محبــت ميــان اعضــاي خــانواده 

  ).567، 5: 1407(كليني،  2دهدخصوص زوجين را افزايش مي به
ت و هاي حضرت براي ارتقاي سلامت روان خانواده، اظهار محب ـاز ديگر توصيه

 3كننـد اطـلاق مـي  » غنيمت«چنين همسراني را  (ع)عشق به همسر است كه امام رضا
). در حقيقت، پشتيبانى و دلجويى از شوهر و تمكـين از او از جملـه   506، 5(همان: 
توانـد نقـش بسـزايي در    رود كه تجهيزِ زن به اين مهـم مـي  شمار مي هايي بهمهارت

شد. در اين زمينه، تأثير و قدرت عشق و محبـت در  ارتقاي بهداشت روان خانواده داشته با
ثرتر اسـت، زيـرا زنـدگى بـدون عشـق      ؤروابط بين زن و شوهر، از هر عامل ديگـرى م ـ 

                                                           
اى على! بدترين مردم كسى است كـه   منع رفده، واكل وحده، وجلد عبده؛ االله(ص): يا على بن ان شر الناس من قال رسول: «(ع)الرضا موسى بن  قال على .1

  »خود را تازيانه بزند. ةتنهايى غذا بخورد و بند مردم را از عطاهاى خود دور كند و به
  »كند. ؛ زينت كردن مرد و خود را نظيف و آماده كردن، به پاكى و عفت زن كمك زيادى مىان التهيئة مما يزيد فى عفة النساء« .2
هـا   انـد: بعضـى زن   ؛ بدان زنان چند دستهواعلم: ان النساء شى: و منهم الغنيمة و العزامة و هى المتحببة لزوجها والعاشقة له: «(ع)الرضا موسى  بن قال على .3

  »كنند. براى شوهرانشان بهترين غنيمت هستند؛ زنانى كه به شوهرانشان اظهار عشق و محبت مى
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هاى اخلاقى روي سرانجام به سردى و خستگى گراييده، زمينة نامساعدى را براى رشد كج
به موفقيت بيشترى نائل  آورد. شوهرانى كه زنانى مهربان دارند، در كار و اجتماعفراهم مى

  ترديد اين زنان نيز پاداش كار خود را دريافت خواهند كرد. شوند. بيمى
هاي اخلاقي حضرت تنها به روابط ميان والـدين  در نهايت شايان ذكر است كه توصيه

شود و به ساير اعضاي خانواده نيـز تسـري   زوجين منحصر نميو فرزندان و نحوة تعامل 
كه حضرت حتي به برخورد شايسته با والدينِ همسر نيز اشـاره دارنـد و    يابد؛ تا جاييمي

  ).222، 22: 1409(حرعاملي،  1شمارندآزار خانوادة همسر را خطاي زشت زن مي
رويي و حسـن خلـق،   هايي از قبيل: گشادهمراتب پيشين، بايد گفت آموزه با توجه به

محوري و ظلم، پشتيباني و دلجويي دوستي و كمك به همنوع، تفريح، پرهيز از خودنوع
هاي رضوي در ارتباط با  از شوهر و برقراري ارتباط شايسته با خانوادة همسر در روايت

مداري در روابط ميان زوجين وجود دارد كه رعايت آنها از سوي زوجين تقويت اخلاق
نواده را كند و زمينة سلامت خا هاي رواني در كانون خانواده پيشگيري مي از بروز آسيب

دوسـتي، بـذل،    هاي نيكو مانند: نـوع  نمايد. بديهي است اگر در خانواده صفتفراهم مي
شمارِ پسنديدة ديگر پرورش يابد و تقويت شود، كانون خانواده از  هاي بي عفو و صفت

  ماند. دور مي هاي ناپسند اخلاقي به صفت
خلاقي فرزندان، رعايـت  براي تربيت صحيح ا (ع)امام رضاتربيت اخلاقي فرزندان: . 2

ها از لحظة تولـد  شمارند كه اين دستورالعمل ها در تعامل با فرزندان را لازم مي برخي نكته
) كه امنيت و 116: 10، 1410(مجلسي،  2شود: گفتن اذان و اقامه در گوش كودكآغاز مي

                                                           
  »؛ خطاى زشت زن در اين است كه خانوادة شوهرش را آزار دهد و به آنها دشنام گويد.اهل زوجها و تسبهمالفاحشة ان تؤذى . «1
دنيا آمد، در گـوش راسـتش اذان و در    ؛ هرگاه فرزندى بهاذا ولد مولود فاءذن فى اذنه الايمن، واقم فى اذنه اليسرى«فرموده است:  (ع). امام رضا2

  »گوش چپش بايد اقامه گفته شود.
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جوانان شيعه را بيابم كه در مقام فراگيرى دانش در دين نباشد، پشت او را با تازيانة 
كنم تا موازين دينى را كه برنامة  تازيانه) مي 20ملامت و توبيخ يا تنبيه بدنى (در حد 

  ).337: 1406الرضا،  ، فقه(ع)منسوب به امام رضا( »زندگى اوست، بياموزد
هاي او انتظار داشـت و  همچنين، بر مبناي سخن امام، از كودك بايد با توجه به توانايي

هاي فردي كودكان توجه داشت كه در لسان مبارك امام هشتم وجود تفـاوت در  به تفاوت
: 1406(مجلسـي،   1شده اسـت ساختمانِ فطري و طبيعي افراد منشأ سعادت و خير دانسته 

هـاي ايشـان را   هـا و شايسـتگي  كه امام تشويق فرزندان بر اساس لياقت ) درحالي165، 14
). همچنين، ايجاد محيط آرام و سالم در تربيت 51، 6: 1407(كليني،  2شمارند پسنديده مي

ت خانوادگى در حضور فرزندان، امني ـ  هاي صحيح فرزند نقش بسزايي دارد. طرح مشاجره
مـورد را   همـان ترتيـب كـه حضـرت جـدالِ بـي       اندازد؛ به رواني كودك را به مخاطره مي

  ).411، 19: 1404(مجلسي،  3شماردمغضوب الهي مي

                                                           
  :  (ع)الرضا موسى  بن قال على. 1

؛ مردم همواره در خيـر و  حدثنى ابى عن جدى، عن ابائه قال: قال اميرالمؤمنين: لايزال الناس بخير ما تفاوتوا، فاذا استووا، هلكوا
تمان فطرى و استعداد درونى با يكديگر تفاوت داشته باشند پس هرگاه بـا  سعادت هستند تا وقتى كه از نظر ساخ

هم مساوى شدند (و هر كدام هماهنگ با سرشت و استعداد درونى پـرورش نيافتنـد) دچـار سـقوط و هلاكـت      
  شوند و از كمال لايق خود محروم خواهند ماند. مى

  عن سعدبن سعدالاشعرى: . 2
الرجل يكون بعض ولده احب اليه من بعض و يقدم بعض ولده على بعض؟ فقال: نعم قد فعل ذلـك   عن (ع)الرضا قال ساءلت اباالحسن

نحل احمد شيئا، فقمت انابه حتى حزته له، فقلت: جعلت فداك! الرجل يكون بناتـه   (ع)نحل محمدا وفعل ذلك ابوالحسن (ع)ابوعبداالله
پرسيدم مردى برخى  (ع)؛ از امام رضابقدر ما ينزلهم االله عزوجل منهاحب من بنيه؟ فقال: البنات والبنون فى ذلك سواء، انما هو 

دهد يا يكى را بيشتر از ديگـرى دوسـت دارد. ايـن چـه حكمـى دارد؟       از فرزندانش را بر برخى ديگر ترجيح مى
داد و  كـرد. بـه (محمـد) علاقـة بيشـترى نشـان مـى        طور رفتار مـي  نيز اين (ع)حضرت فرمودند: آرى، امام صادق

داد. هنگـامى كـه از    نيز به (احمد) علاقه داشت و او را بر ديگر فرزندش برترى مـى  (ع)جعفر بن  ت موسىحضر
جاى خود برخاستم، عرض كردم: فدايتان شوم، مردى كه دختر خود را از پسرش بيشتر دوست دارد، همان حكم 

  اند. را دارد؟ حضرت فرمودند: پسر و دختر در اين حكم با هم مساوي
  »مورد را بسيار ناخوش دارد. همانا خداوند جدال بى ان االله تعالى يبغص القيل و القال...؛«فرموده است:  (ع)م رضا. اما3
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حدي است كه در كلام  اهميت تربيت اخلاقي در بهداشت روان فرد و خانواده به
ن و فحـاش  امام هشتم عزل كردن و باردار نكردن زوجه، دربارة زن پرخاشگر، بدزبا

آينـد،   دنيـا مـى   ، چراكه فرزنـدانى كـه از مـادران آلـوده بـه     1جايز شمرده شده است
  توانند زندگى سالمى داشته باشند. نمي

هاي فرهنگ رضوي دربـارة تربيـت اخلاقـي بـه منظـور تـأمين سـلامت         از ديگر آموزه
فرزنـد در   خانواده، اهتمام به آموزش كودك در زمينة احترام به والـدين و شـناخت تكليـف   

قبال پدر و مادر است. تكاليف فرزندان در قبال والدين در كلام امام هشتم نيكى به والدين و 
)، 155: 16: 1409(حر عـاملي،   2اطاعت از آنها جز در موارد گناه، ايثار و فداكارى در راه آنها

عقـوق   ) و پرهيز از موجبـات 313، 16(همان:  3هاي پدر و مادر قدردانى و تشكر از زحمت
  ) برشمرده شده است.276، 2: 1407(كليني،  4(هر رنجش و آزردگىِ خاطر پدر و مادر)

هاي رضوي، مراحل  با توجه به آنچه دربارة تربيت اخلاقي فرزندان بيان شد، روايت
دهـد. امـام    گوناگون حيات فرزندان از مرحلة انعقاد نطفه تا سنين جواني را پوشش مي

ي نطفه، انتخاب نام، شـير دادن بـه طفـل (كـه زيربنـا و اسـاس       گيردربارة شكل (ع)رضا
                                                           

 الجعفرى:   . عن يعقوب1

ة يقول: لابأس بالغزل فى ستة وجوه: المراءة التى ايقنت انها لاتلد، والمسنة و المراة السليطة و البذية و المـراء  (ع)قال: سمعت اباالحسن
فرمـود: عـزل كـردن (بـاردار      شنيدم كه چنـين مـى   (ع)يعقوب جعفرى گويد: از امام رضا التى لاترضع ولدها و الامة؛

نكردن زوجه) در شش صورت مانعى ندارد: زنى كه يقين دارى نازاست؛ زن سالخورده و فرتوت؛ زن پرخاشـگر  
 دهد و كنيز. ود را شير نمىدريده)، زن بدزبان و فحاش، زنى كه فرزند خ يعنى (بدزبان و دهان

نيكى به پدر و مادر بر فرزند واجب است، گرچه هر ؛ بر الوالدين واجب و ان كانا مشركين و لاطاعة لهما فى معصية الخالق: «(ع)الرضا موسى  بن قال على. 2
  »كردند، از آنها پيروى مكن).دو مشرك باشند و اطاعت مخلوق در معصيت خدا جايز نيست (اگر تو را به تخلف از فرمان الهى امر 

هـا   ؛ خداوند امر به سپاسگزارى از خود و والدين انسانان االله امر بالشكر له، ولوالديه فمن لم يشكر والديه، لم يشكراالله: «(ع)الرضا موسى بن  قال على. 3
  »نكرده است. كرده است، پس كسى كه خدا را شكر كند، ولى از والدين قدردانى نكند، در حقيقت خدا را شكر

؛ قال: لو علم االله لفظة اوجز فى ترك عقوق الوالدين من اف، لاتى بـه  (ع)عبداالله الرضا(ع) عن ابيه عن جده ابي موسى  بن روى عن على  .  4
حديث كرد كه فرموده است: اگـر خداونـد بـراى جلـوگيرى از      (ع)از پدرش، از جدش، امام صادق (ع)امام رضا

  .آورد دانست، آن را در قرآن شريف مى مى» اف«تر از  اى را كوتاه كلمهرنجش و آزار پدر و مادر 
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كند)، آموزش معنوي كودك، تنبيه و تشويق كودك با توجه ريزى مىشخصيت او را پى
هاي او، ايجاد محيط آرام تربيتـي بـراي رشـد كـودك و آمـوزش چگـونگي       به توانايي

انـد كـه   وجـه قـرار داده  ترها تربيت شايستة كودك را مورد ت برخورد با والدين و بزرگ
رعايت آنها در تربيت كودك با ايجاد زمينـة رشـد صـحيح اخلاقـي كـودك، وي را از      

  كند و اين امر سلامت روان وي را در پي خواهد داشت. هاي رواني حفظ ميآسيب
  

  گيري نتيجه
هـاي گونـاگون زنـدگي    منظور ارتقاي سلامت و بهداشت روان خانواده جنبـه  به

كنـد.   هاي كارآمدي ارائه ميست كه در اين زمينه سيرة رضوي، آموزهنيازمند توجه ا
مثابه زيربناي بهداشت خانواده، تأمين نياز جنسـي و اعمـال شـيوة     انتخاب همسر به

هاى مشروع همسـر، توسـعة اقتصـادي و سـلامت و     صحيح پاسخگويى به خواسته
هداشـت روانـي   بهداشت روان خانواده، تربيت اخلاقـي و نقـش آن در سـلامت و ب   

  رود.شمار مي ها بهخانواده از جملة اين حوزه
هـايي چـون:   هاي رضوي دربـارة انتخـاب همسـرِ شايسـته بـه مؤلفـه       در روايت

جانبـه از طريـق مشـورت بـا افـراد مجـرب و        شناخت زمان ازدواج، بررسـى همـه  
ز كارآزموده، كُفويت، ايمان، اخلاق و زيبايى توجه شده اسـت. هـدف از تـأمين نيـا    

بخشيِ زن و شـوهر  آرامش -هاي تشكيل زندگي مشترك ترين فلسفه از مهم -جنسي
جنسـي سـالم اسـت و     است كه در سيرة رضوي از عوامل نيل بدين آرامش، روابط

  هايي دربارة كيفيت بهبود اين روابط شده است.توصيه
ي در دربارة نقش اقتصاد در بهداشت روان خانواده، اشتغال و تلاش براي كسـب روز 

شمار رفته و تلاش براي تأمين رفاه  ناپذير بشر بههاي اجتناباز نيازمندي (ع)لسان امام رضا
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طراز با جهاد در راه خدا ارزيابي شده است. همچنين، بر توانمندسازي اقتصاد خانواده، هم
منظور فراهم كردن زمينة رفاه و آسـايش بيشـتر در زنـدگي     خانواده در لسان امام هشتم به

  خانوادگي تأكيد شده كه سلامت رواني خانواده را نيز در پي خواهد داشت.
از جمله عوامل ديگري كه نقش مؤثري در تـأمين سـلامت روان خـانواده دارد،    

هـاي   تربيت اخلاقي است كه در دو عرصة تربيت فردي و تربيت فرزندان در روايت
رويـي و   ي، گشـاده هاي اخلاقي فـرد  رضوي به آن توجه شده است. تقويت گرايش

هاي تربيتي است كـه در  دوستي از جمله آموزهخلق، محبت به اطرافيان و نوع حسن
سيرة رضوي بر آن تأكيد شده است. علاوه بر موارد مذكور، عواملي چون: اهتمام به 
آراستگي، تفريح و شاد زيستن و تلاش براي تعامـل شايسـته و احتـرام بـه سـلايق      

شـمار   ساز رشد اخلاقي و سلامت رواني در محيط خانواده بهديگران از عوامل زمينه
 به آن توصيه شده است. (ع)رود كه در احاديث امام رضامي

توان بـه عنايـت سـيرة رضـوي بـر      در نهايت، دربارة تربيت اخلاقي فرزندان مي
دهـد،  نقش اموري از قبيل: انتخاب نام نيك، سلامت رواني كسي كه طفل را شير مي

موقع، جديت در امور معنوي، تشويق و ترغيب كودك و واقـف   دارايِ بهمحبت و م
  ويژه والدين، اشاره كرد. كردن او به تكاليف خود در قبال ديگران، به
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  منابع و مĤخذ
  
  

 مؤسسه النشر الاسلامي. قم: ،(ص)الرسول تحف العقول عن آل). 1362بن علي، ( شعبه حراني، حسن ابن

  ، قم: دار سيدالشهدا للنشر.عوالي اللئالي العزيزيه). 1405على، ( ور، محمدبنجمه احسايى، ابن ابى
، قـم: اسـلامي وابسـته بـه     الحدائق الناضره في احكام العتـرة الطـاهره  ). 1405احمد، ( بن عصفور يوسف بحراني، آل

  جامعه مدرسين قم.
  البيت. ، قم: مؤسسه آلالشيعه وسائل). 1409حسن، ( حر عاملى، محمدبن 

شناختي   هاي روان آداب و كاركردهاي روابط جنسي سالم از ديدگاه اسلام و آسيب).«1390زاده، علي، ( حسين
  .5هاي تربيتي، شمارة ، مجله اسلام و پژوهش(ره)، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني»آن

  البيت. ، قم: مؤسسه آلقرب الاسناد). 1413جعفر، (  بن حميري، عبداالله
  ، قم: هاجر.شناسيآشنايي با روان). 1391فر، محمدرضا، (سالاري

  ، تهران: رشد.بهداشت رواني). 1378شاملو، سعيد، (
، قم: مركز تحقيقات قرآن كريم المهدي، مجلـه تخصصـي   »قرآن و بهداشت روان). «1387صادقيان، احمد، (

  .2، شمارهقرآن و علم
  علميه قم.  ، بوستان كتاب، قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزهمبهداشت روان در اسلا). 1382صانعي، سيدمهدي، (

، قم: اسلامى وابسته بـه جامعـه مدرسـين    من لايحضره الفقيه). 1413بن بابويه، ( محمدبن علىصدوق، ابوجعفر 
  حوزه علميه قم.

  فروشى داورى. ، قم: كتابعلل الشرائعتا).  بن بابويه، (بي محمدبن علىصدوق، ابوجعفر 
  ، تهران: فرهنگ سبز.جامع احاديث شيعه)، 1429بروجردي، حسين، ( طباطبايي

  ، بيروت: دار الصفوه.(ع)بن موسي الامام الرضا ابي الحسن عليمسند تا)،  عطاردي قوچاني، عزيزاالله، (بي
  ، مشهد: الف.(ع)آيين زندگاني از ديدگاه امام رضا). 1380كتابچي، محسن، (

  ، تهران: دارالكتب الاسلاميه.الكافي). 1407كلينى، ابوجعفر محمدبن يعقوب، (
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  ، تهران: ارسباران.بهداشت رواني). 1378گنجي، حمزه، (
  ، قم: مؤسسه فرهنگي اسلامي كوشانبور.روضةالمتقين في شرح من لايحضره الفقيه). 1406مجلسي، محمدتقي، (

  .، تهران: دارالكتب الاسلاميهولالرس مرآةالعقول في شرح اخبار آل). 1404مجلسى، محمدباقربن محمدتقى، (
  ، بيروت: مؤسسةالطبع و النشر.بحارالأنوار). 1410مجلسى، محمدباقربن محمدتقى، (

  البيت. ، بيروت: مؤسسه آلمستدرك الوسائل و مستنبط المسائل). 1408محدث نوري، ميرزاحسين، (
  لام.، قم: مكتب الاعلام الاسميزان الحكمه). 1372شهري، محمد، ( محمدي ري

  البيت. ، مشهد: مؤسسه آلالرضا فقه). 1406، ((ع)منسوب به امام رضا
  .(ع)، مشهد: كنگره جهانى امام رضاصحيفةالرضا). 1406، ((ع)منسوب به امام رضا
  ، قم: تربيت اسلامى.مأخذشناسى تربيت اخلاقى). 1382همت بناري، علي، (

Irving B. Weiner, W. Edward, (2010)." The Corsini Encyclopedia of Psychology", Canada, simultancously, 
Volume 4. 
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A Review on the Elements of Mental Health 
in Family in Razavi Narratives 

 
Faezeh Azimzadeh Ardebili: PhD, Quran and Hadith Sciences, Assistant Professor, 

Imam Sadegh University, women Campus 
Atefeh Zabihi: MA, Family Law, Imam Sadegh University, women Campus 
 
 
Abstract 
Mental health is an important concept in interactions between family 

members which provides moral and material development and stimulus in all 
fields through generating awareness about moral and material factors 
effecting mental health and moderation in action and behavior. This article 
examines narratives attributed to Imam Reza (PBUH) regarding this issue in 
order to set a Razavi behavioral pattern for securing family's mental health� 

Behavioral approaches in Razavi narratives, which are considered among 
the factors that secure mental health in families, take into account various 
aspects of family interactions. In regard to marriage as the basis of mental 
health in family, Imam Reza emphasizes on criteria such as time, 
consultation and faith�� 

After a family is established, he has recommendations for maintaining 
family's mental health regarding sexual needs, economic development and 
improving ethical attitudes in the interactions between the couple. 

 
Keywords: family, mental health, Razavi narratives, upbringing, ethics 
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Role of Halal Aliment in Strengthening Family as mentioned 
 in Imam Reza's Menology  

                      
Morteza Rahimi: Assistant Professor, Faculty of Theology, Shiraz University 
 
Abstract 
In his remarks, Imam Reza repeatedly speaks about Halal aliment and 

issues regarding it. Meanwhile, family is a subject addressed by the Imam 
precisely and he emphasizes on strengthening its institution and securing its 
welfare. This article, while naming the cases in which Halal aliment is 
mentioned, examines the relation between Halal aliment and solidity of 
family because due to its importance, Islam offers numerous approaches to 
strengthening families as well as ways to avoid enfeeblement of families. 

 The importance of family in Islam is so much that the number of 
scriptures that emphasize on family solidity is more than those regarding 
establishing a family. For strengthening family institution, Imam Reza 
emphasizes on Halal aliment through issues including bonding with relatives 
(Seleye Rahem), respecting mutual rights, making others happy and being 
kind to them, avoiding jealousy, satisfaction, contentment and simple life. 

 
Key words: family, strengthening, Halal aliment, wealth, livelihood, income 
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 An Analysis on al-Ma'mun's Insist and Imam Reza's Denial 
over the Issue of Succession to Caliphate               

 
Seyyed Abdolkarim Hasanpour: level-three graduate of Qom Seminary, MS in Shia 

Sects, University of Religions, member of Islamic Sciences and Culture Institute, Islamic  
Propagations Office 

 
 Abstract 
The issue of Imam Reza's succession to Caliphate in Abbasid Court was 

the most important political matter ever happened during the political history 
of the Imams. Al-Ma'mun offered the caliphate seat, for which his ancestors 
fought and struggled for many years and he willingly killed his own brother 
to have, to his family's rival through insist and threats and without any price 
to pay. Despite his ancestors' legitimate struggle to take back this seat, Imam 
Reza refused to accept the succession� 
  This event brought up different assumptions for many researchers. With a 
political hypothesis and exploring some opinions that attribute Mu'tazilites 
or Shiite notions to al-Ma'mun, an with a brief eye on the issue of Imamate 
from the Shiite and Mu'tazilites points of view, this paper examines the 
succession issue outside the boundaries of political motivations and 
introduces the religious beliefs of the both parties involved as well as their 
political stands as effective factors in their insists and denials over the issue. 
 
Keywords: Imam Reza, al-Ma'mun, succession, imamate, caliphate 
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Razavi Culture and Ideal Society 
 

Ali Soroorimajd: Assistant Professor of  Research Institute of Culture, Art and 

Communication 

 

Abstract 
An important goal sought by holy prophets and their successors was to 

establish good life or ideal society. Although the term "Utopia" meaning the 
Idealized City is not mentioned in the Holy Quran or any other narrative 
texts, this issue is deeply rooted in the prophets' teachings and many verses 
and narratives regarding the objective and quality of ideal life or Hayat-e-
Tayeba lead us towards it. From Holy Quran's point of view and as 
mentioned in many narratives by the Infallibles (Masoumin), achieving an 
Ideal Society is not only possible, but the main goal sought by the prophets�� 

The main question proposed by this article is what the features of the 
Ideal Society in Razavi Culture are. Quran and Ahl-al-Bayt are the two 
legacies left by the Holy Prophet and Imam Reza (PBUH), as a member of 
the Prophet's family, inherits from holy prophets and previous Imams. Both 
theoretically and practically, they struggled to realize this goal. This article 
examines the most important features of the Ideal Society as expected in 
Razavi Culture which include: objectivity, justice, beneficence, rule of 
Imam, development of knowledge and economic growth. 

 
Keywords: Quran, Ahl-al-Bayt, Razavi Culture, Ideal Society 
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 Imamate and Islamic Civilization: An Analytical Journey 
from Prophet Abraham to Imam Reza 

                             
Abolfazl khoshmanesh: Assistant Professor of Tehran University of Koran and Hadith 
 
Abstract 

   Prophets and their successors are chosen in different times and 
places. A reason to this is to teach various life conditions to the 
followers. One prophet's invitation and endeavor became connected to 
political turmoil and another's to economic corruption while one's to 
moral decline. Among divine Prophets and Imams, two are deeply 
connected to issues of civilization, politics and culture of both Islam 
and humanity: Abraham and Imam Reza�� 

 In these two divine characters, though standing in two time and place 
extremes, remarkable similarities can be found besides their 
relativeness including their presence in two important civilizations, 
dealing with two rebellious political systems, broad geographical and 
international courses, dealing with various religions and the issue of 
debates and arguments� 

 This article is a comparison between the menology of these two 
characters from cultural and civilization points of view. In this article, 
we see Imam Reza as a rightful heir to the father and leader of all 
Imams, Abraham (PBUH) given the requirements of time. Obviously, 
cultural and civilization review of Imam's menologies is a 
fundamental need for Islamic nations in the current critical and 
decisive period. 
 
Keywords� Prophet Abraham, Imam Reza, civilization and culture, Be'sat, 
divine characters
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� emphasis indicates that though proving his rightfulness and rejecting the 

other party's claims, Imam Reza avoided unethical dispute and used such 

debates as a platform to prove Imamate and the Holy Prophet's Seal of 

Prophecy through precision, accuracy, politeness and respect. 

 

Keywords: Imam Reza (PBUH), debates, Imamate, discourse analysis 
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Discourse Analysis of Imam Reza's Debates  
 

Hasan Majidi: Assistant Professor  of Political Science at Imam Sadiq University 
 

Abstract 
One of the main characteristics of Imam Reza's menology was his 

encounters with the representatives of other religions in the context of 

debates which turned into an arena for protecting Islamic ideologies, 

Imamate, Shia's legitimate beliefs and especially his rightfulness and 

competency to Imamate and Caliphate while al-Ma'mun –the Abbasid 

Caliph- sought to benefit from such debates otherwise. His solid arguments, 

citation to first-hand sources of Abrahamic religions and full knowledge 

over the languages and interpretations of Holy Scriptures are among the 

most amazing features of these debates which led to Imam Reza's victory 

and the other party's failure at the end of each debate�� 

This article answers questions including: Discourse-analysis speaking, 

how are Imam Reza's debates analyzed? What aspects of the both parties of 

such debates are revealed during these analyses? What are the characteristics 

and capacities of Imam Reza's debates in terms of verbal communication and 

religious propagation� 

By answering these questions, this paper seeks to view these debates 

differently and examine them critically by applying critical discourse 

analysis in form of variables and functional items. Exploring Imam Reza's 

debates with the representatives of other religions and sects with an eye on 

words, perspective, metaphor, historical coherence, citation and structural 
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Approach: with an academic and research approach, 
this journal accepts articles with their main focus on Imam 
Reza (PBUH) which are authored in various areas 
including ideological, theological, juridical (figh), 
interpretive, Hadith, historical and comparative as well as 
other scientific aspects of the Erudite of Mohammad 
(PBUH) Family. 
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